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 یگرید»و « خود» میمفاه فیو بازتعر ینظارت یچالش ساختارها»  
 کن میصدا بایز در رمان 

 یزهرا طاهر 

  کودکان  ده  یبرگز یهادر کتاب یزندگ یهامهارت یمحتوا لیتحل 
 الف، ب و ج( یسن یها)گروه

 ییرضا هیسم

 یدر یح یمرتض یدر متون منظوم سبک خراسان« هنر» ۀواژ یشناسمفهوم 

 یفؤاد مولود یغمیب« نامه  داراب» یشناسدر شکل ی: تأمّلیو فرم ادب خیتار 

 یتصوّر یهاجماعت ییو معاصر در بازنما کیکلاس یهاهیتفاوت حبس  
 یزدی یبر شعر مسعود سعد و فرخ هیبا تک

 یفومن ییرضا لایمه
 پناهزدانی یمهرعل ،ییایحسام ض

 رانیمعاصر ادر شعر  یونانی ریاساط 
 (رانیادر شعر شاعران معاصر  یونانی یها¬)بازتاب اسطوره

 انیآرزو صبور  ،یخانامن یسیع

 فس ریدر تفس یبدخوان کیبر  یتأمّل   یزاهد درواجگ ریلطائف التّ
 ابیتازه یتیب یمعرّف و

یان  اکبر حیدر

 یتیب یو معرّف یزاهد درواجگ ریلطائف التّفس ریدر تفس یبدخوان کیبر  یتأمّل
 ابیتازه

 انیدر یاکبر ح
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 21-1 صص. زهرا طاهری ن … در «یگرید»و « خود» میمفاه فیبازتعرو  ینظارت یچالش ساختارها 

 « دیگری»و « خود»چالش ساختارهای نظارتی و بازتعریف مفاهیم  

 زیبا صدایم کن در رمانِ
 1402 وریشهر 21: رشین پذ 1401 بهشتیارد 16: افتیدر خیتار

 1طاهریزهرا 
 چکیده

و ارتبوا  آن بوا مقولوۀ خوانواده در ادبیوات نوجووان « فرهنوگ نظوارتی»بررسی مقولوۀ  مقالۀ حاضر به
تمرکوز بور موضووعاتی فلونگن و  و فوکوو گیوری از نظریوات منتقودانی نظیورهرهبنویسنده با پردازد. می

ایوون پرسووش  پاسووخ بووه یدر پوو« نظووارت عرضووی»و « نظووارت خودخواسووته»، «نگوواه خیووره» نظیوور
نووین بور هویوت نوجووان و تعریوف پدیودۀ شوهروندی « فرهنوگ نظوارتی» بنیادی است کوه چگونوه

بررسووی زاده، ، نوشووتۀ فرهوواد حسوونزیبااا صاادایم کاان منظووور کتوواب بوودین وی تأثیرگووذار اسووت 
 بوه تنهاسواختارهای نظوارتی نوه و تمرکوز بور تحلیلویو  توصویفی ۀبوا اسوتفاده از شویو شوود توامی

را در  هوواآندر حفووس سوواختارهای فرهنگووی حوواکم بپووردازد، بلکووه تووأثیر  هوواآنچگووونگی کووارکرد 
بررسووی هووای اخلاقووی و ارزش« دیگووری»، «خووود»گیری هویووت نوجوووان و تعریووف وی از شووکل

اومانیسوتی رسوالت ادبیوات نوجووان نیوز، -همگوام بوا گفتموان پسوا شود کوهچنین استدلال می د.کن
نقووش ویووژه آن در درونووی کووردن سوواختارهای نظووارتی و هنجارهووا، تغییوور کوورده اسووت  رغم علووی

را رقووم « ضوودروایتی»دیگرسووخن، ایوون آثووار بووا ارا ووۀ تصووویر قهرمووانی شورشووی و سوواختارگریز به
کشووند و از سوووی  بووه تصووویرمراتبی نظووارتی را گسووترۀ سوواختارهای سلسووله سوووکیزننوود تووا از می

ترتیب، نوجوووان بووه ادراکووی برابوور نظووم اجتموواعی را تعیووین کننوود  بوودین دیگوور محوودودۀ طغیووان در
رسوود کووه لازمووۀ حیووات می و اخوولاف فووردی« دیگووری»، «خووود»، «نظووارت»های از مقولووه نوووین

 رود.می به شمارمدنی امروزه 

 .زادهنگاه خیره، نظارت خودخواسته، هویت فردی، ادبیات نوجوان، فرهاد حسن :هاواژهکلید
  

                                                           
 ztaheri@kashanu.ac.irmail: -E .استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان، ایران .1
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  (1402 تابستان) دوم ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 2

 مقدمه. 1

ادبیات نوجوان ادبیات مبتنی بر مقولۀ قدرت »معتقد است  2زنندۀ جهانبرهمنویسندۀ کتاب  1روبرتا سلینگر ترایتز
)ترایتز، « کندتری در ادبیات نوجوان بازی میقدرت در مقایسه با مقولۀ بالندگی نقش پررنگ»(. همچنین 3« )است

سازد نحوۀ برخورد این نوع آثار با مقولۀ کودک و نوجوان را از هم متمایز می(. از منظر وی، آنچه ادبیات 10: 2000
قدرت اجتماعی در طی روایت است. از منظر ترایتز، برخلاف ادبیات کودک که غالبِ حوادث، حول محور کودکی 

ادبیات نوجوان آموزد چگونه در محدودۀ پیرامونی خانه و خانواده احساس امنیت بیشتری کند، در چرخد که میمی
و « خود»کوشد پنداشت کودک از آموزد. اگر ادبیات کودک میهای اجتماعی حاکم میقهرمان داستان دربارۀ قدرت

سطوح قدرت موجود در نهادهای اجتماعی »آموزد تا با قدرت فردی خویش را تأیید کند، در آثار نوجوان فرد می
های اجتماعیِ جسمی، نواده، مدرسه، کلیسا، دولت، برساختگوناگون سازش کند، ]. . .[ نهادهایی نظیر خا

(. این تجربه، مستلزم تقابل با جامعه، جدایی از 4: 2000« )جنسیتی، نژادی، طبقاتی و سنن اجتماعی مرتبط با مرگ
که (. در طی این فرایند جدایی است 8: 2007فردیت است )آلن،  ۀبه مرحلاجتماع و گذار نوجوان از مرحله اطاعت 

 پذیرد.در قالب شورش نوجوان علیه جهان پیرامون و نهادهای قدرت صورت می

را به درونمایۀ اصلی این آثار تبدیل  3«تقابل با قدرت»آزادی و هنجارگریزی نوجوان است که ، این میل به درواقع
نیز برجسته  «با انض»و « کنترل»، «نظارت»ر شدن مقولۀ قدرت، مفاهیم دیگری نظیکرده است. در پی پررنگ

شوند  مفاهیمی که در قالب ساختارهای نظارتی نظیر خانواده، مدرسه و هنجارهای حاکم جنسیتی و فرهنگی می
کرده و از نوجوان در نوجوان درونی شیازپشیبکوشند انضبا  و اخلاف را شوند  همان ساختارهایی که میبرجسته می

در عصر نوجوان  ادبیاتتمرکزِ  به تغییرتدریج این عوامل بهبسازند.  به جامعهبرای ورود  و متمدن شهروندی مطیع
ادبیات که تمرکز این طوریبه شوند پیشین می صرفِ  تعلیمی یاز پارامترهاگرفتن این ادبیات فاصلهحاضر و 

گیری هویت وی و بر شکلتعامل نوجوان با ساختارهای نظارتی حاکم و تأثیر این ساختارها بازنمایی بر  شیازپشیب
پیدایش ر الیسم نوین اواخر دهۀ شصت » توجهقابلیکی از تغییرات  .شودچالش نهادهایی نظیر خانواده معطوف می

پرداختند. خشن زندگی کودکان و نوجوانان می غالباً زمانی که ادبیات کودک و نوجوان به انعکاس وقایع   میلادی است
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ادبیات نوجوان  اتیضروربا پایان شاد کم نبودند، لیکن پایان مثبت و واضح دیگر از  ییهاداستانرغم آنکه علی
 (.126: 2011)ولف و همکاران،  «شدمحسوب نمی

یابد تا تقابل نوجوان با ساختارهای اجتماعی در ادبیات نوجوان محبوبیت میر الیسم  سبک گربارید، روازاین
کشیده شود  با این تفاوت که قهرمان این آثار،  به تصویرحاکم را ی و نژادی های سیاسی، جنسیتیماپارادنظارتی و 

نوعی تغییر موجود  هایکوشد با بازتعریف پارادایمو تأثیرگذار است که میفعال  ،کنشگربرخلاف آثار سنتی، نوجوانی 
  عرصه مدنی خلق کند. در

که طوریدبیات ایران نیز دستخوش تغییراتی شده است  بهنوجوان در جهان، ا تغییر محتوا و ساختار ادبیات در پی
گیرد  تعارضاتی که لازمۀ خوانندۀ این آثار، فعالانه در بطن تعارضات نوجوان با محیط پیرامونی خویش قرار می

در سایۀ مقولۀ تقابل و کنترل است که  چراکهاجتماع است   به عرصۀنیاز ورود وی فردی و پیشگیری هویت شکل
نویسندگانی که بر بازنمایی  ازجملهآورد. می به دستتری از گفتمان قدرت و مقام سوژگی خویش نوجوان درک دقیق

، نویسندۀ زادهحسنپردازد فرهاد دختران، با ساختارهای نظارتی می ویژهبهاین کنشگری فعال و تعارض نوجوان، 
خوبی آثاری است که توانسته به ازجملهزاده ( نوشتۀ فرهاد حسن1394) زیبا صدایم کنبرجستۀ معاصر است. رمان 

هویت فردی و اجتماعی وی منعک  کند، گیری شکلرا بر  هاآنموضوع تقابل نوجوان با ساختارهای نظارتی و تأثیر 
های کلیشه نسبت به هاآنهای نوجوان وی روایت زندگی دختران نوجوان و بازنمایی واکنش رمان ترینمهمویژه که به

نقد فوکویی با محوریت گفتمان قدرت، منظور بررسی کارکرد قدرت، نویسنده از به ،روازاین جنسیتی حاکم است.

در زمرۀ ادبیات زاده حسناثر  ازآنجاکهعلاوه، کند. بهدر اجتماع استفاده می هاآنآن و بررسی نمودهای  دهایانواع نها
نظریات ویکتوریا فلنگن، منتقد ادبیات نوجوان، که به بررسی نمودهای گفتمان قدرت فوکویی  روازاین  نوجوان است

گیری از بهره هبنوگرا چپبا تمرکز بر گفتمان  این تحقیق شود.در آثار نوجوان پرداخته نیز در این راستا به کاربرده می
نظارت »و « نظارت خودخواسته»، «نگاه خیره» نظیرهایی مقولهو تمرکز بر میشل فوکو و فلنگن  نظریات منتقدانی نظیر

منظور  :استها پرسش نیبه ا پی پاسخ درنوجوان، گیری هویت دختران بر شکل هاآنو بررسی تأثیر نظارتی « عرضی
 شوند زاده برجسته میاز ساختارهای نظارتی در اثر حسن کیکداماز ساختارهای نظارتی در ادبیات نوجوان چیست  

« هویت»بازتعریف چگونه این ارتبا  به  ساختارهای نظارتی چگونه است نوجوان داستان، با تعامل زیبا، دختر 
 انجامد در زیبا می« خودن دیگری»های فردی، مقوله
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 تحقیق ۀنیشیپ .2
چندانی قرار نگرفته است. از معدود مقالاتی که دربارۀ این  یموردبررسهای متنی زاده با وجود برجستگیرمان حسن

های کاربست مؤلفه»تطبیقی این رمان در مقالۀ آقابابایی و محجوب، تحت عنوان  به خوانشتوان رمان نوشته شده می
آن  هایلفهمؤدوگانۀ این اثر و  تیبه ماهاشاره که « ادبیات مرزی در دو داستان زیبا صدایم کن و دنی قهرمان جهان

کوشند بر پردازند و میارتبا  نویسنده و خواننده در این اثر می یبه بررسپناه پردازد. شیخ حسینی و پوریزدانمی
زاده را از منظر ای دیگر ساختار اثر حسنهای آن تمرکز کنند. نجفی و بهزادی در مقالهخوانندۀ نهفته در اثر و ویژگی

مقولۀ ر الیسم انتقادی در این رمان  یبه بررسکنند. در مقاله رنجبر متنی ژنت بررسی میو برون یمتندرونهای نظریه
منزلۀ است و اثر را به یستیمارکسدهد که خوانشی می به دستشناختی از اثر پرداخته شده است که نوعی نقد جامعه

روی نوجوانان را  گیری مشکلات پیشداری در شکلنظام سرمایه ریتأثکند که می یبندطبقهادبیات پروبلامتیک 
کوشد، برخلاف پردازد که میسیاسی از اثر می یبه خوانشنوگرا اما این مقاله با استفاده از دیدگاه چپ  کندبررسی می

اجتماعی  و علت رفتارهای نهادهای هاآنسالار در مشکلات حادث شده، ریشه وقوع مقالۀ رنجبر و نقد نظام سرمایه
نقد سیاسی و یک از آثار موجود بهدر هیچ ازآنجاکهبررسی کند. « گفتمان قدرت»و حکومتی را تحت عنوان کلی 

 د.کنبررسی می رو جنبۀ نوینی از اثر را رابطه اثر با مقولۀ قدرت و نظارت پرداخته نشده، تحقیق پیش

 بحث: فرهنگ نظارتی و ادبیات نوجوان چارچوب .3

ادبیات نوجوان ادبیات مبتنی بر مقولۀ قدرت »( معتقد است 2000) 2زنندۀ جهانبرهمدر کتاب  1روبرتا سلینگر ترایتز
« کندتری در ادبیات نوجوان بازی میقدرت در مقایسه با مقولۀ بالندگی نقش پررنگ»(. همچنین 3« )است

سازد نحوۀ برخورد این نوع آثار با مقولۀ ز هم متمایز می(. از منظر وی، آنچه ادبیات کودک و نوجوان را ا10)همان:
قدرت اجتماعی در طی روایت است. از منظر ترایتز، برخلاف ادبیات کودک که غالبِ حوادث، حول محور کودکی 

آموزد چگونه در محدودۀ پیرامونی خانه و خانواده احساس امنیت بیشتری کند، در ادبیات نوجوان چرخد که میمی
و « خود»کوشد پنداشت کودک از آموزد. اگر ادبیات کودک میهای اجتماعی حاکم میرمان داستان دربارۀ قدرتقه

سطوح قدرت موجود در نهادهای اجتماعی »آموزد تا با قدرت فردی خویش را تأیید کند، در آثار نوجوان فرد می
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های اجتماعیِ جسمی، کلیسا، دولت، برساخت گوناگون سازش کند، ]. . .[ نهادهایی نظیر خانواده، مدرسه،
(. این تجربه، مستلزم تقابل با جامعه، جدایی از 4: 2000« )جنسیتی، نژادی، طبقاتی و سنن اجتماعی مرتبط با مرگ

(. در طی این فرایند جدایی است 8: 2007، آلناجتماع و گذار نوجوان از مرحله اطاعت به مرحلۀ فردیت است )
و کنترل « انضبا »پذیرد( که مقولۀ نوجوان علیه جهان پیرامون و نهادهای قدرت صورت می )در قالب شورش

 آورد.می به دستگی خویش تری از گفتمان قدرت و مقام سوژشود و نوجوان درک دقیقتر میپررنگ

ارهای اجتماعی بروز و کند که در انواع ساختقدرت جوامع یاد می« ماشین انتزاعی» منزلۀبه« انضبا »فوکو از 
نگرانۀ گری جز یهایی نظیر مشاهدهاین قدرت دارای ویژگی»شود. از سوی دولت اعمال نمی ماً یمستقظهور دارد و 

«   تمایز رفتارها و تمایلات انسانی عادی از غیرعادی و نظارت پیوسته بر افراد استهاآنرفتارهای افراد و مداخله در 

قابل مشاهده است. این مفهوم را که  1«سراسربین»ها در ساختار از منظر فوکو، تمام این ویژگی(. 140: 200۵ )می،

دربارۀ طراحی یک مدرسۀ هنر در  بار نینخست، وام گرفت، 2فوکو از سمو ل بنتام، برادر فیلسوف معروف جرمی بنتام
 بار نینخست( و 308: 2007)دابسون و فیشر،تداعی شد « ماشین نظارت»این ساختار با  بعداً رفت  اما  به کارروسیه 

ساختاری که در  در زندان مورد استفاده قرار گرفت  درواقع، این نوع معماری با تداعی شناختیرواندر راستای کنترل 
ز توانست ا« مانداز دید زندانیان پنهان می کهدرحالیبازرس در یک آن قادر به مشاهدۀ هرچیزِ در حال وقوع بود، »آن 

به معنا که در چنین ساختاری چون زندانی قادر (. بدین1۵: 2007بر زندانیان تأثیر بگذارد )لیون،  شناختیروانمنظر 
نوعی کنترل تنها بهدانست. این امر نهناظر فرادست نبود، همواره ناخودآگاه حضور ناظر را محتمل می دنید

مندی را، علاوه بر ساختار نست ناخودآگاه هنجارمداری و قانونزندانی منجر شد، بلکه توا بر روی شناختیروان
شدن قوانین سبب شد تا افراد ناخودآگاه، حتی در زمان عدم نظارت، مراتبی قدرت، در وی نهادینه کند. درونیسلسله

به کند  در چنین حالتی، فرد خود تعبیر می 3«انضباطی-خود»نیز پایبند قوانین و هنجارها بمانند. فوکو از این امر به
(. به دیگر سخن، فرد 6: 200۵زند )آجانا، قدرت علیه خویش دست می به اعمالگفتمان قدرت تبدیل شده و  ابزار

: 2012نظارت یا کنترل مستقیم باشد )بال، هگرتی و لیون،  به اعمالکند بدون آنکه نیازی نوعی تبعیت را تجربه می
منزلۀ مفهومی در راستای ، از آن به«سراسربین»با تحسین ساختارِ  بعداً سبب شد که جرمی بنتام  ها(. این ویژگی24
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 کند ادی« روشی نوین در اِعمال قدرت بر ذهن افراد»( و 6)آجانا « صنعتبهسازی اخلاف، حفس سلامتی و رونق »
 (.308: 2007 )دابسون و فیشر،

را بسط « سراسربین»مقولۀ  بعداً ، فوکو روازاینار محدودکننده بود  اما این برداشت از ساختار سراسربین بسی
خود محدود  یاللفظتحت یبه معناهای این مفهوم نباید قابلیت لیبه دل« سراسربین»دهد. وی معتقد است که می

تعمیم داد )به نقل از  های نظارتی مبتنی بر گفتمان قدرتنظام به انواعای توان در رویکردی استعارهشود و آن را می
انواع سیل آن در راستای نپتا این ساختار مربو  به فردمنحصربه(. از منظر فوکو، ویژگی 307: 2007دابسون و فیشر، 

(. در فرایند 199: 1979« )نظارت مستقیم»و « بندی اجتماعیطبقه»های اعمال قدرت است: یعنی، روش

(. 88: 2018لیون، زند )افراد دست می یبندبه دستهاعمال رفتارهای متفاوت  منظوربهگفتمان قدرت  1،«بندیطبقه»

معنا که گفتمان قدرت، کند  بدینتعبیر می 2«سیاست شناخت»این فرایند، همان مفهومی است که دیوید تیلور از آن به
کند تا بر بندی میمختلف طبقه یهاه دستهبافراد را از منظر جنسیتی، اقتصادی و اجتماعی، مذهبی، نژادی و ملیتی 

(. در نتیجۀ این امر، برخی از افراد 118 دیدها در سطح جامعه دست زند )همان:ها و تهفرصت عیبه توزطبق آن، 
شوند  برخی دیگر با دیدگاهی  کنار گذاشتهممکن است بر اساس معیارهای گفتمان قدرت کاملًا از عرصۀ اجتماع 

است که شدت فرایند نظارت  به ذکرکنند. البته لازم شوند و یا گروه دیگر شمولِ صد درصدی را تجربه منفی تداعی 
 اجتماعی، نژاد و جغرافیا متغیر است. های جنسیت، طبقۀ تحت تأثیر مقوله

این حقیقت که ، درواقعپذیرد  ]. . .[ بودن آن صورت مینظارت مستقیم از طریق نامر ی»از منظر فوکو، فرایند 
(  این فرایند 187:1979فوکو، سازد )ای منضبط و مطیع میناخودآگاه از وی سوژه« فرد پیوسته تحت نظارت است

قدرتی  به منبعکند و حسّی از نظارت مدام را تداعی می»کند که فوکویی دلالت می 3«نگاه خیرۀ»بر همان  درواقع
مشاهدۀ »گرفته از سوی فوکو برای  به کارعبارت « نگاه خیره(. »201: )همان« بیندشود، اما میاشاره دارد که دیده نمی

گیری دانش در تقاطع مشاهده و کلام اشاره دارد )لانگ، وی در شکل یۀبه نظراست و  پیدایش کلینیکدر « پزشکی
نوجوان در مقایسه با  ازآنجاکهاعمال قدرت علیه فرد یا افراد است و » یبه معنا« نگاه خیره»، جهیدرنت(. 120: 1992
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« شود تا عامل آنبزرگسالان از قدرت اجتماعی کمتری برخوردار است، بیشتر در جایگاه ابژۀ این نوع نگاه واقع می

 1شدگیابژه»پدیدۀ  یبه بررسدر ادبیات نوجوان « نگاه خیره»، مقولۀ نظارت مستقیم یا روازاین(. 130: 2014)فلنگن، 
وی « فردی و روابط اجتماعی گیری سوژگیهای سیاسی و اجتماعی مختلف و تأثیر آن بر شکلتنوجوان در باف

 (.131: 2014پردازد )فلنگن، می

(. از منظر لیون، 3: 2018است )لیون،  2«فرهنگ نظارتی»گیری فرهنگی تحت عنوان شکلپیامد این ساختار، 
شناس بدان چیزهایی دارد که یک مردم به هماناشاره »و « زمره استتمرکز بر نظارت روی زندگی رو»فرهنگ نظارتی 

به ، مقولۀ فرهنگ نظارتی با توجه درواقع(. 9 همان: )« فلسفۀ زندگی افراد و دگاهیدها، عادات، پردازد: سنتمی
های جاسوسی و اطلاعاتی شود تا آن کنترلی که ممکن است از سوی شبکهزندگی روزمره تعریف می یهاتیفعال

فرهنگ نظارت دربارۀ چگونگی تصور و تجربۀ مقولۀ نظارت است و اینکه چگونه »، سخن گریداعمال شود. به 
که حتی طوری(. به9 همان:)« پذیرندگذارند و یا از آن تأثیر میروزانه . . . بر آن تأثیر می ۀپاافتادشیپهای فعالیت

دادن ها و یا گوشها، خرید از فروشگاهنظیر عبور از یک خیابان، رانندگی، خواندن پیامک یاادهپاافتشیپهای فعالیت»
 (. 9: 1994)لیون، « گذارندتحت تأثیر پدیدۀ نظارت هستند و یا بر آن تأثیر می یقیبه موس

عیف بیشتر فضای است که ناگزیر تض« مدیریت تهدیدها و حفس امنیت»آنچه این فرهنگ در پی تحقق آن است 
دادن تن»(. پیامد این امر، 4: 2018دارد )لیون،  در پیخصوصی و تشدید کنترل بر رفتارهای تهدیدکننده در جامعه را 

: 1994 )لیون،« نوع نظارت است تا کنترل خود بر دیگری و نظارت دیگری بر خود را تنظیم کنند نیبه افعالانۀ افراد 

زندگی فردی  به سبکگری مشاهده»فضایی،  نیدر چنشود. نیز تعبیر می 3«خودخواستهنظارت »به (. آنچه از آن 13
در این  ازآنجاکه(. 12 ر نیروهای نظارتی محدود نیست )همان:صرف پلی  یا دیگگری بهو کنترل« شودبدل می

 شیازپشیب خورد کهراتبی رقم میمای برخوردار است ناگزیر نوعی رابطۀ سلسلهگر از جایگاهی ویژهساختار، مشاهده
« دیگری»که انجامد  تاآنجاو آمیختگی مقولۀ امنیت و پدیدۀ نظارت می« خودندیگری»شدن دوانگارۀ به پررنگ

                                                           
1. objectification یستی است که در جامعه  سشدگی مفهومی مارکشی. متفاوت هستند کاملاً  انگاری دو مقوله  شدگی و شیمقولۀ ابژه 

شناسانه است که از تقابل ابژه و هستیو امری  ،ای مربو  به گفتمان قدرت و سیاستشدگی مقولهابژه اما مقوله    دهدیمسالار رخ سرمایه
دار بر سرمایه یهادولتدارانه شبیه آنچه سرمایه استفاده   ءانگارانه و سویش برخوردکه به انفعال و عدم فعالیت فرد اشاره دارد. نه  دیآیمسوژه 

 .کنندیمکارگران تحمیل 
2. Cultural surveillance 

3. Participatory surveillance 
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کند. وی را توجیه می راندن هیبه حاششود که نژادی، فرهنگی، طبقاتی، مذهبی و یا جنسیتی با نوعی تهدید تداعی می
در راستای حذف و یا »کوشد کند و میمی بندی را در اجتماع پررنگیا دسته« تفکیک»ه پارادایم نفساین امر، فی

امروزه نظارت با تفکیک افراد به »دیگرسخن، (. به11: 200۵گام بردارد )آجانا، « دیگری نامطلوب خود یانزوا
. این دهد که تأثیری واقعی بر زندگیشان داردتعمیم می هابه آن یبه نحوهای مختلف، ارزشمندی یا تهدیدگری را گروه

: 2003)لیون، « یابدعدالت اجتماعی بسط می ۀبه حوزفردی  صرفاً تبعیض چنان عمیق است که نظارت از موضوعی 
(. در چنین شرایطی است که دولت نظارتی در قالب مفاهیمی نظیر حفس امنیت و یا پیشگیری از وقوع جرم نظارت 1

نوجوانان  ازجمله(. تحت تأثیر چنین مفاهیمی، شهروندان 133: 2014کند )فلنگن، یدتری را توجیه و اعمال میشد
ها وجود دارد رفتار از سوی دولتدهند، اگرچه همچنان امکان سوءاستفاده و سوءنوعی نظارت خودخواسته تن میبه

برخلاف نظارت  کهیابد  نظارتی نیز افزایش می 1«ارت عرضینظ»علاوه، در پی این پدیده، درصد (. به13۵ همان:)
فرد است بهت، بلکه مبتنی بر نوعی نظارت فردنیس نییبه پامشتمل بر کنترل از بالا »مراتبی، دیگر بینِ سلسله سراسر

و  یکنشگرز بر (. بررسی تأثیرات جامعۀ نظارتی، تمرک136 همان:)« گرددکه بر دوستان، خانواده و اقوام اعمال می
و جهان « خود»تقابل نوجوان با پدیدۀ نظارت از سوی نهادهایی نظیر مدرسه و خانواده و تأثیر آن بر ادراک وی از 

 زاده است.اثر حسن ازجملههای اصلی ادبیات نوجوان معاصر پیرامون از درونمایه

 . بحث و بررسی4

 زیبا صدایم کن. تبلور فرهنگ نظارتی در 1-4
نام زیبا کشتکار است که با دیگر دختران  به سالهپانزدهزاده، شرح زندگی دختری اثر فرهاد حسن ،زیبا صدایم کنمان ر

از زبان دختری  شخصاولزاده با انتخاب روایت کند. حسنسرپرست یا بدسرپرست در یک مرکز خیریه زندگی میبی
های سنتی ادبیات ر الیستی، که مبتنی بر شرح زندگی پسری نوجوان دایمپارا فیبازتعرنوجوان از همان ابتدا در راستای 

های بدسرپرست. والدین زیبا چندسالی است که از هم جدا دارد. همچنین است تمرکز وی بر بچهبوده، گام بر می
لقا، ن بستری است. مهبرد و در آسایشگاهی در تهرااند. خسرو کشتکار، پدر زیبا، از بیماری اسکیزوفرنی رنج میشده

لقا معتاد است و با یک خلافکار، (. مه96: 1394« )افتاد دنبال طلاف غیابی»مادر زیبا، پ  از اثبات بیماری خسرو، 
بالا آقا  دارد، زیبا را به به عهدهشدن خسرو نام آقا بالا، ازدواج کرده است. وی که حضانت زیبا را بعد از بستری به

                                                           
1. Lateral surveillance 
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های خسرو بوده، قربانی خشونت قبلاً فروشی در خیابان چرخ زندگیشان را بچرخاند. زیبا، که با دست تا سپاردیم
به و فروش مواد مخدر از سوی آقا بالا درنهایت زیبا را  یبه دزدشود  اما اجبار زیبا می هاسر چهارراهحال سرگردان 

مرکز نگهداری پایان  کیبه و انتقال وی « پدر»دهد. گریزی که با آشنایی زیبا با مردی با عنوان از خانه سوف می فرار
کند. روایت در این مرکز زندگی می« پدر»است که زیبا دور از مادر و تحت مراقبت  به سه سالاکنون قریب یابد. می

ا با بطن اجتماع و تعامل وی با فرهنگ نظارتی زیبا بازنمایی رشد دختری تنهاست  رشدی که ماحصل مواجهه زیب
 های جنسیتی و طبقاتی است.مراتبمبتنی بر سلسله

شنود که شود. زیبا صدای خسرو را در آن سوی خط میو با یک تلفن آغاز می آبان ماهدر روز بیست پنج  داستان
ا باهم بگذرانند. زیبا که از وخامت بیماری پدرش و دوری، فردا، روز تولد زیبا، ر سه سالخواهد که بعد از از وی می

شود که وی فردا سبب می به پدرشزند  عشق زیبا، عدم امکان مرخصی وی آگاه است نقشه فرار خسرو را حدس می
ملاقات خسرو برود تا دو نفری روز تولد زیبا را جشن بگیرند. این تصمیم، تصویر قهرمانی  صبح به جای مدرسه به

دهد که در راستای چالش ساختارهای نظارتی حاکم )مدرسه و تیمارستان( برآمده است. می به دستاز زیبا  سرکش
در واقع، برخلاف ظاهر سادۀ روایت، که مبتنی بر شرح ملاقات سادۀ پدری و دختری است، درونمایۀ داستان از 

درسه و آسایشگاه است که از طریق انواع ساختارهای سو مبتنی بر تقابل نوجوان با نهادهای نظارتی نظیر خانواده، میک
و تأثیر آن بر « دگرشدگی»افراد از سوی فرهنگ نظارتی، « تفکیک» ۀبه مقولپذیرد و از سوی دیگر نظارتی صورت می

عمق،  شیازپشیبصورت آگاهانه یا غیرآگاهانه صورت گیرد، تواند بهکه می ،پردازد. این تقابلمی هاآنزندگی 
کند. های حاکم بر آن را در زندگی نوجوانان برجسته میشدن فرهنگ نظارتی و دوانگارهگستردگی و نهادینه

، مدرسه )غیبت( و آسایشگاه «(پدر»دیگرسخن، زیبا برای ملاقات با خسرو ناگزیر از تقابل با نهاد خانواده )شخص به
روش کنترل مستقیم  نهادهایی که غالب فعالیت نظارتی خود را بهشود  )بردن غیرقانونی طناب جهت فرار خسرو( می

دهند. اگر خسرو آگاهانه های محافظتی انجام میوسیلۀ دوربینپایین )سراسربین( و یا از طریق نامحسوس به از بالا به
رفِ ملاقات خسرو این قوانین صدارد، زیبا ناگزیر و ناخواسته بهدر راستای شکستن قوانین ساختار سراسربین گام بر می

ندارد. نگرانی زیبا از وجود ناظران هریک از این نهادها دال بر آگاهی  هاآنتعمدی در شکستن  شخصاً شکند و را می
شدۀ افراد در گفتۀ فوکو، صاحبان قدرت از مقولۀ ترسِ درونی وی از پدیدۀ نظارت و شورش علیه آنهاست  چراکه به

 شده است که زیبا ناگزیر بهاین ترس درونی کنند. در واکنش بهدر ساختار سراسربین استفاده می هاآنراستای کنترل 
شدم. تنها راهش همین بود. . . . بهترین کار این باید جیم می»پردازد و فریب مسئولان مرکز نگهداری و مدرسه می
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نگهبان درب ورودی  سؤالاتکوشد در برابر (و و یا می1۵ :1394« )بود که تو راه خوابگاه و مدرسه همه را بپیچانم
(. این دلهره و نگرانی، بعد از 20: 1394« )نلرزد  نه خودش، نه صداش»آسایشگاه خونسردی خود را حفس کند تا 

 و فرار ناخودآگاهانۀ زیبا از گشت پلی  بروز و ظهور دارد.  1«کنترلی-خود»دادن خسرو و در قالب فراری
نیز « گری عامهمشاهده»شود، بلکه ماحصل تنها از سوی نهادهای قدرت اعمال میتجربۀ زیبا، نظارت نه اما در

در روایت زیبا، علاوه بر نهادهای خانواده، مدرسه و « نظارت»، مقولۀ روازاین(. 130: 2014)فلنگن،  هست
« نظارت عرضی»به ردد  همان نگاهی که فلنگن از آن گآسایشگاه، با نگاه خیرۀ مردم در کوچه و خیابان نیز تداعی می

ها منعک  های رفلک  و آینههای دختران مرکز، چشمان خیرۀ رهگذران، شیشهکند و در روایت زیبا در نگاهتعبیر می
نگاه خیرۀ زنی با شاپ و با رود و خواه ایستگاه اتوبوس، دکۀ سرخیابان و یا کافیبنابراین، زیبا هرکجا که می  شودمی

کرد. زنی با عینک دودی داشت از تو بنز ما را نگاه می»شود که چشمانش قابل مشاهده نیست: عینک دودی مواجه می
ها هم این (. در تعریف خسرو از شیشۀ رفلک  مغازه۵6: 1394« )عینکش نصف صورتش را پوشانده بود

بینی، ولی از این یعنی تو از اون ورش مردمو می  ورش پیدایک رفلک  یعنی»شود: سو مطرح میگریِ یکمشاهده
های های آسایشگاه هم مانند شیشههای داخل اتاف(. از منظر خسرو، آینه۵۵: 1394« )ور اون ورش پیدا نیست

و دارن رفتارسنجی زدن بهش ]به بیمار[ پشت آینه اتاقیه که دکترا زل»کنند: سویه را تداعی میرفلک  نوعی نظارت یک
آگاهی افراطی را در وی جا برای زیبا نوعی دگر(. آگاهی از این پیوستگی مقولۀ نظارت در همه۵۵: 1394« )کنندمی

ها و مددکارها و مدیریت ما را یعنی مربی»کند: های خوابگاه نیز شک میآینهکه وی ناگهان بهطوریزند، بهرقم می
ها از پشت هامان را زیر نظر داشتند  یعنی حالا خیلیبازیزدند  یعنی کارها و مسخرهدید میازپشت آینۀ اتاف 

(. در برابر این هجمۀ گستردۀ این نظارت نامر ی ۵6: 1394« )کردند های رفلک  داشتند من و بابا را نگاه میشیشه
زمین کوشد با خیره شدن بهبیند و میدفاع میر بیبر دایرۀ زندگی و روابط خصوصی خویش، زیبا ناگهان خود را بسیا

مغازۀ طلافروشی، دیدن ماشین ای که با ایستادن در خیابان، رفتن بهگر دیگران بگریزد  تجربهاز نگاه خیرۀ و نظارت
آنجا نبود.  خواستمجزیرۀ خلوت و دنجی که می»شود: پلی  و یا آواز خواندن خسرو در کافه بیش از پیش تقویت می

: 1394« )رو، زیر فشار این همه نگاههیچ ح  خوبی نداشتم. . . . دوست داشتم هرجایی باشیم جز آنجا تو پیاده
کند که در آن مراتب قدرت دلالت میسو غیرمستقیم بر نوعی سلسلهیک گفتۀ لیون، ازها، به(  چراکه این نگاه۵8

که ابژۀ تحتِ نظارت نوعی ح  پارانو یدی درحالی  (1۵: 2007« )رخوردار استبیننده همواره از جایگاه ممتازی ب»
                                                           

1. Self-policing 
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شود که فرد خودخواسته علیه خویش رقم کند که پیامد آن اعمالِ نوعی محدودیت میتجربه می« دیگری»به نسبت 
 (.19: 1994دهد )لیون، تن می« اطاعت از دستورات اجتماعی»به زند و ناگزیر می

خوابگاه و پلی (  ،در معنای سنتی نظارت سراسربین )آسایشگاه  صرفاً زاده در اثر حسن« کنترلننظارت»ۀ اما پدید
گرایی، سرگرمی، . . . بهبود سلامت، نظیر پیشگیری از جرم، مصرف»های دیگری شود، بلکه در قالببرجسته نمی

کنترل » یعنییابد که همگی مبتنی بر یک هدف، نیز بروز می« آموزش، حکمرانی، مسئولیت اجتماعی، پرورش کودک
مستقیم نظیر خانواده،  ها و خواه نظارت(. در رویارویی با انواع این نظارت28: 2006هستند )هگرتی، « اجتماعی

ها، آیفون تصویری، گوشی موبایل(و است که فرایند محیط آگاهی زیبا نیروهای حفاظتی و خواه غیرمستقیم )دوربین
 توجه به شود  نظارتی که شدت و ابعاد آن بامراتبی پدیدۀ نظارت برای وی آشکارتر میتر و ماهیت سلسلهپررنگ

، بقای خویش «دیگری نامطلوب»کوشد با حذف های گفتمان حاکم )جنسیتی و طبقاتی( متغیر است و میدوانگاره
های خاص خسرو، پوشش مدرسۀ زیبا و پوشش نانوشتۀ مکانوضوح در یونیفرم آسایشگاه را تضمین کند. این امر به

های یابد  مواردی که هریک بر یکی از دوانگارهنظیر رستوران گردان و یا طلافروشی گوهران در داستان بروز می
ها را در داستان تحت تأثیر یک از شخصیت سالمنروانی، محصلنغیرمحصل، پولدارنفقیر مبتنی هستند و فعالیت هر

توان دلیل تصمیم خسرو مبنی بر تغییر پوشش را در ابتدای ماجرا بهتر دهند. در نتیجۀ این آگاهی است که میقرار می
 جواهرفروشی گوهران شد. زیبا و خسرو بهو یا متوجۀ عدم امکان ورود  درک کرد

 . فرهنگ نظارتی نوین و بازتعریف نهاد خانواده2-4
بررسی جامعۀ  ( به1978) تاریخ سکسوالیته جلد نخست( و 1977) انضباط و تنبیهوکو در آثار مختلف خویش نظیر ف

تدریج منزلۀ نهاد قدرت با گذر زمان بهآن بر نهاد خانواده پرداخته است  از منظر فوکو، خانواده به ریتأثانضباطی و 
حت تأثیر الگوهای انضباطی بیرونی اعم از آموزشی، نظامی، پزشکی، رابطه فرزند و والدی ت»تر شده، چراکه ضعیف

(. از منظر فوکو، خانواده بیش از هرچیز یک نهاد قدرت است 216: 1977« )و روانی قرار گرفته است شناختیروان
عمال قدرت رابطۀ خونی یا ازدواج است: یعنی، امنو  به« دیگری»تا نهاد انضباطی و ضمانت اعمال چنین قدرتی بر 

کنندۀ رفتارهای انضباطی والدین دلیل رابطۀ خونی با آنهاست و این رابطۀ خونی توجیهاز سوی والدین بر فرزندان به
شود گرفتن آیین ازدواج تلقی مینسبت به فرزندان خویش است. قدرت مرد بر زن نیز از منظر فوکو پیامد صورت

ها غیر از پدر قدرتِ خانواده مبتنی بر دوانگارۀ جنسیتی است و کلیۀ سوژهرو، نهاد این(. از202: 2012)تیلور، 
در رأس هرم قدرت قرار دارند. این  صرفاً شوند  چراکه در این نهاد فردیت ویژۀ افرادی است )پدر( که زدایی میفردیت
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های خاص نظیر جشن تولد و یا سالگرد ازدواج دوباره قدرت و جایگاه کوشند با اجرای مراسمافراد گاه و بیگاه می
دیگر سخن، نهاد خانواده مبتنی بر بازگشت به گذشته (. به203: 2012برجسته خویش را به دیگران اثبات کنند )تیلور، 

تلاش »کو، دلیل این امر تک اعضا یادآوری کند. از منظر فوهای خانوادگی قدرت خویش را به تکاست تا با انجام آیین
کند. (. موضوعی که خسرو پیوسته بدان اشاره می170: 1977)فوکو، « نهاد خانواده بر حفس ثبات و عدم تغییر است

استوار است که در آن پدر در رأس و زن و فرزندان و « خودندیگری»این نهاد همانند دیگر نهادهای قدرت بر دوانگاره 
درون خانواده، رغم رشد تکنولوژی و بسط نهادهای نظارتی بهگیرند. ساختاری که علیخدمه در دیگر سو قرار می

کند  چراکه این خانواده است که فرد را برای ظهور در همچنان نقش تعیین کنندۀ خود را در جامعۀ انضباطی ایفا می
نواده و جامعۀ انضباطی از آن رو بوده که (. البته این تعاون بین خا80: 2008کند )فوکو، نهادهای انضباطی آماده می

داده است. این رابطۀ دوسویه، نهادهایی انضباطی نظیر مدرسه نیز افراد را در راستای پذیرش قدرت در خانواده سوف می
تدریج تربیت فردی منضبط )طبق معیارهای حاکم( نبود به ای قادر بهگفتۀ تیلور چنان اهمیت داشته که اگر خانواده به

(. با این وجود، نفوذ ساختارهای نظارتی مدرن در نهاد خانواده در جوامع 20۵: 2012داد )قدرت خود را از دست می
جای قدرت از سوی پدر علیه دیگر اعضای خانواده، امکان تنبیه وی از اعمال نا بهامروزی سبب شده که در صورت 

شدن پدر و جدایی اجباری وی از خانواده زندانیتواند حتی بهین تنبیه میشد. اسوی دولت و نهادهای نظارتی فراهم با
تدریج رابطه خونی )در قالب های جدید زندگی، بههای جدید باروری و سبکعلاوه، با ظهور روشمنجر شود. به

منزلۀ کشیده شود و نقش پدر، به چالشتنها مرجع توجیه قدرت بر دیگری نیز به منزلۀبهرابطه پدرو فرزندی  زناشو ی( 
 (.206: 2012رأس هرم قدرت، را بیش از پیش در خانواده کمرنگ کند )تیلور، 

دلیل رفتارهای پذیرد  فرهنگی که خسرو را بهصورت می« فرهنگ نظارتی»زاده از سوی این چالش در اثر حسن
سه سال را در که مجبور شده قریب بهطوریکرده، بهآمیز از ارتبا  با خانواده و دنیای بیرون محروم خشونت

رفتۀ گیری جایگاه قدرت ازدستبازپ   سر ببرد. در تقابل با این فرهنگ و آسایشگاهی روانی و تحت نظارتی شدید به
در  روازاین  دهدتماس با دخترش در روز تولد زیبا سوف می خورد و خسرو را بهخویش است که کل روایت رقم می

کل روایت، تلاش خسرو معطوف بر این امر است که از هر فرصتی جهت یادآوری رابطۀ پدری و بازیافتن جایگاه 
رو های فرهنگ نظارتی گام بردارد. ازاینانگاره کوشد مطابق با دوخسرو می دلیلهمین  بهپیشین خویش استفاده کند  

ومعنوی است. بدین منظور، خسرو کارت بانکی خانم آژیر، کارمند نخستین اقدام وی، اجرای نقش حامی مادی 
یادآوری علاوه، خسرو با کند تا از این طریق بتواند رابطۀ متعارف پدرو فرزندی را تمرین کند. بهآسایشگاه، را سرقت می
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ایگاه قدرت خویش را بازیابد: های خانوادگی جگذشته و آیین کوشد با بازگشت بهپیوستۀ خاطرات آخرین تولد زیبا می
: 1394زاده،)حسن« کشیاش منتخاطر تو رفتم خونۀ ننه یادته  یادته واست کیک و سازدهنی خریده بودم  . . . به»

 کاملاً جویانۀ وی است  تفکری که زیبا مراتبی و برتریسویه و مبتنی بر تفکر سلسله(  اما خاطرات خسرو یک84
توانستم بگویم شما نمی»آورد: کشیدن آن موجبات عصبانیت خسرو را فراهم میچالشبا به و گاهیبدان آگاه است 

پا ریخت . . . چه جهنمی بههم میخواستم یادش بیاورم که وقتی اعصابش بهرفتارت مث باباهای دیگه نبود. نمی
منزلۀ چالش جایگاه مخالفت از سوی زیبا را بهترین سرپیچی یا (  در واقع، خسرو کوچک84 )همان:« کردمی

دهد. آمیز سوف میشمرد که ناخودآگاه وی را به انجام رفتار خشونتخویش و چالش مفهوم فوکویی خانواده برمی
 کند:های آلودۀ بروز میاین رفتار نخستین بار در گفتگوی زیبا و خسرو در رابطه با آبمیوه

 «.ی کار کردی  . . ها چبا آبمیوه»گفتم: 
 «.بودن. . خودشون آمپول زدهلازم نشد دیگه. خودشون گیج بودن. منگ بودن. خودشون به»گفت: 
 «بابای بدجن ! خیلی خیلی خیلی کارت بد بود.»گفتم: 

بزن ایستاد. . . . ساکت و زل زل نگاهم کرد. نگاهش ترس داشت. خشم داشت. یک عالمه حرف و دعوا و بزن
دیگه حرفای مسخره نزن. . . . »شد. . . . گفت: ریخت، آرام نمیتا زهرش را نمی   ووابیده بود. . . توش خ

 .(34-3۵  همان:)« شم.شه. . . . کفری میحالم بد میشه. اگر حالم بد بشه، دعوامون می
ندارد، آگاهی از وجود پمنزلۀ والد در معرض تهدید میاز دیگر مواقعی که خسرو جایگاه قدرت خویش را به

شود. وجود فردی با جایگاه هرم قدرت نهاد خانواده پنداشته می رأسدر واقع، در گفتمان قدرت، پدر در  رقیب است.
. در پی تضعیف پنداردیممشابه در رأس نهاد خانواده تهدید قدرت فردی دیگر است که جایگاه مشابهی را برای خود 

واسطۀ غیبت خسرو از نهاد خانواده و شود  این ضعف قدرت، بهفرد نیز کاسته می جایگاه قدرت، از قدرت نظارتی
شود و خود را از یک سو در قالب ح  عدم کنترل بر زیبا نشان تر میفرض حضور آقا بالا در نقش پدری برجسته

با بابات روراست باشی . . . راستشو بگو زیبا.  بأستو هم » که خسرو پیوسته به زیبا مشکوک است:طوریدهد، بهمی
من نارو نزن. بگو تو گیرم زیبا. بهنفستو می»گوید: (. یا در جایی دیگر می91 همان:)« با کی اومدی پارک ملت 

 .(13۵  همان:)« گذره ات چی میکله
ز زیبا دربارۀ چگونگی رابطۀ با شوهر که پیوسته اطوریکند، بهاز سوی دیگر، خسرو را به آقا بالا حساس می

عک  شوهرمادرتو نداری تو گوشیت  واسه اینکه نشونم بدی و بهم بگی کی جاتو »کند: مادرش پرس و جو می
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های خسرو برای ها آخرین تلاشعلاوه، این واکنش( به87 همان:)« زنه کنه  کتکت میگرفته بابا . . . اذیتت می
باید مبتنی بر نظارت مدام باشد و . . . والدین باید مراقب »فضایی که   و جایگاه خویش است حفس فضای خانوادگی

ست که به همین دلیل ا(. شاید 209: 2012)تیلور، « باشند هاآنها و بدن محیط پیرامون فرزندان خویش، لباس
دهد. لیکن سیت بسیار تندی نشان میمتلک مردهای جوان حسازیبا و خسرو نسبت به رفتار دیگر مردان نسبت به

گذشته است  در پاشیده و متعلق بهاصطلاح مطلقۀ وی فرو داند که قدرت بهها، خسرو میرغم تمامی این تلاشعلی
شود و رفتار رسد که دیگر جایگاه پیشین را ندارد، عصبانی میاین خودآگاهی میواقع، هرجای داستان که خسرو به

گذشته »شود که زیبا یادآور میشود و بهاز رفتار خود پشیمان می بعداً دهد  هرچند که انفجاری و تکانشی بروز می
(  چراکه 96: 1394 زاده،)حسن« ها را خراااااااااااااب کنمهمه پل سابگذشته بزنم. چیز لامصبیه زیبا. من نباس پل به

محروم شده است   هاآنشود که اکنون از همۀ تداعی می هاآنو قدرت وی بر  گذشتۀ خسرو با مقولۀ خانه، خانواده
قصۀ ما »کند: آن اعتراف میباری بهآسایشگاه با نحوه حسرتحقیقتی که خسرو در پایان داستان و هنگام عودت به

 (.161 همان:)« اش نرسیدخونهسر رسید، کلاغه بهبه
تر زاده زمانی پررنگت مطلقۀ خسرو و نفوذ جامعۀ نظارتی در نهاد خانواده در اثر حسنآگاهی از این فروپاشی قدر

سال پیش زیبا را بعد در واقع همان مردی است که سه« پدر»گوید. سخن می« پدر»نام شود که زیبا از شخصی بهمی
برد. وی نماد چالش قدرت مطلقۀ نهاد خانواده در عصر مرکز نگهداری میاز فرار از نزد مادر و آقابالا از خیابان به

والد واقعی زیبا نیست، ولی چنان « پدر»جدید است  نهادی که تا کنون بر صرفِ رابطۀ خونی استوار بوده است. 
است  روازاینخوب نقش پدری را ایفا کرده که زیبا در کنارش جز اطمینان و آرامش مورد دیگری تجربه نکرده است. 

زند و از وی زنگ می« پدر»آسایشگاه، زیبا به  ر پایان داستان، پ  از اتمام آن روز پر تنش و انتقال خسرو بهکه د
خواست و چراغ و شما تا بیایید دنبالم. دلم خانه میگوشی را درآوردم و زنگ زدم به»خواهد او را به خانه ببرد: می

(  چراکه معنای واقعی خانه و امنیت برای زیبا با شخصیت 164 :همان)« خواستگرمای بخاری. دلم شما را می
شود  اگرچه هیچ رابطۀ خونی و یا نسبت سببی بین وی و زیبا وجود ندارد. با آقا بالا و یا خسرو، تداعی می ، نه«پدر»

مورد خسرو و اعتیاد بیهای لقا( است. کتکدر واقع، این امر توجیه فرار زیبا از خانواده واقعی خویش )خسرو و مه
زند که خانواده را در زیبا رقم میجهت تأمین مواد مخدر نوعی عدم ح  تعلق به صرفاً لقا و ازدواجش با آقابالا مه
شود  شورشی که شرایط سختی برای زیبا و نفی این نهاد و شورش علیه آن و ترکش از سوی زیبا منجر مینهایت بهدر

چنین شخصی منبع تهدید علیه نظم »زد  چراکه کشیدن بنیان سنتی خانواده را دارد رقم میچالش هر فردی که قصد به



 1۵ 21-1. صص یزهرا طاهر… ن در  «یگرید»و « خود» میمفاه فیو بازتعر ینظارت یچالش ساختارها

(. اگرچه 21۵: 2012)تیلور،« داندشود و جامعه حق دفاع از حقوف خویش را محفوظ میو نهاد اجتماع محسوب می
های طغیان وی علیه نهاد خانواده تین تنبیهجزو نخس« هاپسر لجنی»و « گرسنگی»، «سرما و سرگردانی»برای زیبا، 

ایجاد امنیت و فرار پسران در آن روز برفی و زمانی که صرف حضورش به« پدر»روند  اما آشنایی زیبا با شمار میبه
خانمتان. شما بودید و »دهد: شدو زیبا را دوباره با این نهاد نظارتی )اگرچه در تعریف نوین آن( آشتی میمزاحم ختم 

های شدم جزو این خانوادۀ خوشبخت، آن آشغالفکر کردم چه خانوادۀ خوشبختی! فکر کردم یعنی من هم اگر می
که زیبا (  این حادثه چنان بر زندگی زیبا تأثیرگذار بوده 97: 1394 زاده،حسن)« داشتند عوضی دست از سرم برمی

است که زیبا توانسته نوجوانی کند، درس « پدر»یند. در واقع، در کنار بامنیت و رشد خود را در سایۀ آن ممکن می
بخواند، اوقات فراغتی تجربه کند و به آینده و آرزوهای خویش بال و پر دهد  در واقع روایت زیبا ادراک متفاوتی از 

 به دستی وی گیری هویت نوجوان و ماهیت شهرونددر جامعۀ نظارتی مدرن و نقش آن در شکل« خانواده»نهاد 
شود، لیکن در پایان با تغییر دیدگاه نوجوان نسبت دهد  روایتی که گرچه با شورش علیه ساختارهای نظارتی آغاز میمی

نظارت »دادن داوطلبانۀ زیبا به پذیرد. چراکه در پایان داستان، این تنظاهرمحدودکننده پایان میبه این نهادهای به
دیگرسخن، پاسخ زیبا به پیام پرستار آسایشگاه و ارسال شود  بهن بقا و امنیت وی میاست که ضام« خواسته-خود

 ها از سوی زیباست. شواهدی دال بر پذیرش ضرورت این نظارت« پدر»مکان خسرو و همچنین تماس وی با 

 و هویت« خود/دیگری». مقولۀ 3-4
های کند. مقولهرا نیز برجسته می« خودندیگری»ضوع ررسی مقولۀ نظارت و تقابل در روایت زیبا، غیرمستقیم موب

گیری ساختار نظارتی ، که ماحصل تفکر دکارتی و گفتمان لیبرالیستی است، اصل بنیادین در شکل«خودندیگری»
ی و مراتبای سلسلهگفتۀ فوکو، مبتنی بر رابطهساختار، به این دوسراسربین و پساسراسربین است  چراکه امر نظارت در 

های مختلف، گروهبا تفکیک افراد به»که طوری(  به199: 1977است )فوکو، « دیگری»از « خود»فرایند تفکیک 
(. 1: 2003)لیون، « دهد که تأثیری واقعی بر زندگیشان داردآنها تعمیم مینحوی بهارزشمندی یا تهدیدگری را به

بندی، انزوا و ماحصل این طبقهل افراد از فضای عامۀ اجتماع است. تأثیر پدیدۀ تفکیک، حذف و یا شمو ترینمهم
دو قلمرو فضای اجتماعی را به»صرفِ وجود این مرزها، علاوه، (  به11: 200۵است )آجانا، « دیگری نامطلوب»طرد 

آمیختگی بین خود همکند و با تثبیت هر فرد در هویت جمعی خاص، امکان هر نوع دربندی میتقسیم 2و درون 1برون

                                                           
1. outside 
2. inside 
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پیکرۀ این امر با تفکیک افراد خود نوعی نظارت و کنترل را به (.119: 2006هوارث، )« سازدو دیگری را مشکل می
گری عام و در مرحلۀ بعدی و مشاهده« نظارت عرضی»کند که با فعال شدن استراتژی جامعه تحمیل می

ی خاص یا حضور در فضاهایی مشخص )مثل رستوران گردانِ مختص امورو امتناع از پرداختن به« خودنظارتی»
 دهد. ای که درونمایۀ روایت خسرو را شکل میمقولهیابد  ثروتمندان و یا آسایشگاه( از درون بسط می

فوکویی است. از یک سو، خسرو همان دیوانۀ بخش چهار تیمارستان « دیگری»ای بارز از نمونه ظاهراً خسرو 
خواهد این استعاره را با پرش از جرثقیل در پایان پریده و میهای شدید، ناگهان از قف  ا وجود نظارتاست که ب

و جداسازی وی تحت عنوان « دیگری»بندی خسرو، تحت عنوان طبقهداستان به واقعیت تبدیل کند. در واقع، این 
طغیان کشیده است از وی دریغ کرده و ناگزیر وی را بههاست که امکان هرگونه فردیت را دیوانه و تثبیت وی در کلیشه

این درحالی است که حضور خسرو در فضای عمومی و نظرات وی دربارۀ موضوعات مختلف  (.11: 1992)آپیا، 
کند. خسرو زده میروزمره و از مباحث فرهنگی و اجتماعی گرفته تا تسلط بر و رعایت قواعد رانندگی خواننده را شگفت

تنها خواننده کند که نهندارد چنان در تعامل با دیگران منطقی و روشنفکرانه عمل می« دگربودگی»شرایطی که ح  در 
 : شودزده میکه زیبا نیز شگفت

خجالت نکشیدم و بهش افتخار هم کردم.  اصلاً حالش خیلی خوب بود  بهتر از همیشه. جوری که من 
زد. طوری شیک و از خودکفایی و استقلال و خریدن جن  ایزانی حرف می جایی که داشت با فروشنده مخصوصاً 

زاده، )حسنکند. کرد استاد دانشگاه است و دارد سخنرانی میدانست فکر میزد که هرک  نمیکتابی حرف می
1394 :۵۵) 

آواز خواندن نیز شاپ و ضرب گرفتن روی میز و این پذیرش از سوی جامعه حتی در هنگام حضور وی در کافی
زدن جوی شاد و مفرح دلیل رقمشود که بهتنها از سوی دیگر مشتریان تمسخر نمیکه وی نهطوریگیرد، بهصورت می

شود بدون آنکه برچسب دیوانگی بر وی بر زده شود. این امر های زیبا، همراهی نیز میرغم دلهره، علیهاآنبرای 
در ابتدای داستان، هنگام گرفتن پول از عابر بانک وقتی که خسرو هنوز پای برهنه است و  شود کهدرحالی واقع می

« بابا اشاره کرداس  و بهگفت: دیوونه»شود: تن دارد، از سوی مرد جوانی دیوانه خطاب میهای تیمارستان را بهلباس
 .(42 همان:)

مسالۀ »باشد  همان نیز می نتیجۀ طبقۀ اجتماعی ویخسرو « دگربودگی»رسد که بخشی از نظر میچنین به
(. 63: 1998)فریز، « عامل در تعیین فرد در زمرۀ خود و یا دیگری است ترینمهمسرمایه و طبقه اجتماعی که هنوز 
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شود  در واقع، همین مقولۀ طبقۀ های مختلف داستان برجسته میموضوعی که خسرو و زیبا بدان آگاهند و در بخش
ببین داش، یه کم بالاتر، تو بازار تجریش »شود: ماعی است که مانع حضور خسرو و زیبا در جواهری گوهران میاجت

 (.107: 1394زاده، )حسن« هرچی بخوای ه . این جا مال امثال ما و شوما نی 
ن مرزهای های متفاوتِ خسرو، چناهایی از این دست در سرتاسر روایت و تجربۀ شمول و حذفوجود تناقض

تشخیص این نکته که چه کسی سالمه و چه کسی روانی ]دشوار[. »که کند جا و کمرنگ میرا جابه« خودندیگری»بین 
کنند. ها در اجتماع مشکل روانی دارند، اما کنار ما زندگی مینشده. خیلیدر این مورد هیچ مرز مشخصی تعریف
را « دگرشدگی»(. این امر مقولۀ 1۵6  همان:)« شهمی های روانی دیدهماری]اما[ بیماری اسکیزوفرنی بیش از سایر بی

توان گفت: که میطوریکند تا امری ذاتی و درونی  بهفرهنگی و اجتماعی معرفی می« برساخت»بیشتر نوعی 
« کنندرا طرد می هاآنشوند، اما بیمار روانی در خانواده و جامعه جایی ندارد. ها در خانواده و جامعه روانی میبرخی»
طورکه در و کمرنگ بودن مرزهای بین عاقل و دیوانه، همان« دیگری»علاوه، سیالیت مفهوم (  به1۵6 همان:)

خوب  هاآنطاعون نیست.  بیماری روانی»دهد، بازگوی این امر است که عصبانیت خسرو از رانندگان خود را نشان می
توان روایت ، میروازاین(. 1۵7  همان:)« توجه دارند. مشکل اصلی از قانون استشوند و بعد از این مرحله نیاز بهمی

های بیرونی نظیر شدت تحت تأثیر پدیدهای ذاتی نیست و بهمقوله« دگربودگی»زاده را تبیین این امر برشمرد که حسن
« دیگری»و « خود»ظاهری  یهامصدافبیان و موقعیت مادی افراد است  چراکه نهاد قدرت با تعیین  لباس، نحوۀ

را « خود»متفاوت از « دیگری»نظیر نوع لباس، رنگ پوست، زبان گفتار و پوشش دوانگاره هایی را رقم می زند که 
برای نخستین بار در زندان و های مشخص شود. یونیفورم، که غیرمستقیم کنترل و مانع حضور وی در مکان

کاربرده شد، نمونۀ بارز اعمال کنترل از سوی نهادهای قدرت است که غیرمستقیم به ها و سپ  مدارس بهبیمارستان
 مثالعنوانبهکارگرفته شد  ها بهتری در دیگر مکانتدریج در معنای وسیعپردازد. این پدیده بهکنترل حضور افراد می

، زیرا لباس فقیرانه یعنی فرد نسبت کندیملوک  برای فرد صادر  یهارستورانمجوز حضور را غیرمستقیم در  نوع لباس
 است  امری که خسرو و زیبا هر دو بدان واقف هستند: « دیگری»طبقه ثروتمند حاضر در آنجا فروتر و به

 «خوای بری کافه با این ریخت و قیافه می»گفتم: 
 «پیکان کنیم. لباس و کفش خوشگل بپوشیم.باید شیکانفهمیدم. »گفت: 
 «دن.آره دیگه، وگرنه راهمون نمی»گفتم: 
کنن از تیمارستان فرار بریم، فکر می آگهمیگی. این جوری  سارسگ کی باشن راهمون ندن. ولی خب، »گفت: 
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 .(47-48  همان:)« پیکان باشه.شیکان سابکردیم. . . . نباتم 
معیارهای شمول و یا حذف وی در »است که « خود»نوعی آگاهی به ناشی از  گفتۀ لیون،به این درک خسرو،

(  همان معیارهایی که 243: 2018« )کندبخشیده و تعیین میالمللی جهتزندگی اجتماعی را در سطح فردی و بین
ای است که پیوسته مرزهای مرجع دوانگارهاز سوی خسرو برجسته و پررنگ شده و « دیوانه»بارها در متن با کاربرد واژۀ 

بازتعریف ها در روایت زیبا، خواننده را بهشوند. چالش پیوسته این دوانگارهآن از سوی خسرو شکسته و واشکسته می
های کوشد دنیای متفاوتی از دوانگارهخواند و میفرا می« دیگری»و « خود»این مقوله در کنار مفاهیم دیگری نظیر 

اند و خسرو گفتمان قدرت انگاشته نشده« دیگری»دهد  دنیایی که در آن اصول اخلاقی بر مبنای  به دستحاکم 
تلقی « پاکروان»( دیده شود تا 1۵2: 1394زاده، )حسن« پردازذهن داستان»با تواند فردی نگار میقول مرد روزنامهبه

گونه که در عنوان داستان )تعدد (  دنیایی که در آن مرزهای عاقلیندیوانگی ناپایدارند و سیالیت، همان42  همان:کرد )
« شدن»شود، امری ناگزیر است. در چنین دنیایی است که (نیز بازنمایی میزیبا صدایم کنمعنایی موجود در عنوانِ 

شود: خواه در قالب تغییر قوانین و خواه لم معرفی میاصلِ ثابت حیات مدنی سا« تغییر»مبنای هویت فردی است و 
ها جهت کنترل و دوانگارهدلیل نیاز جامعۀ نظارتی بههای فرهنگی  امری که بهها و کلیشهفرضدر قالب تغییر پیش

 شده است.نادیده انگاشته  غالباً حفس ثبات 

 گیری. نتیجه5
زاده، بر بررسی ساختارهای نظارتی و گفتمان قدرت متمرکز است. اثر روایتی حسن، نوشته فرهاد زیبا صدایم کن کتاب

گیرا از تعامل زیبا، نوجوان پازده ساله بدسرپرست، و پدرش، خسرو، با ساختارهای نظارتی نظیر خانواده، مدرسه، 
« خودکنترلی»و « رت عرضینظا»، «ساختار سراسربین»های نظارتی نظیر تیمارستان و پلی  است تا انواع استراتژی

های نظارتی و نگاه خیره ها نظیر پوشیدن یونیفرم، دوربینترین پدیدههایی که در قالب سادهرا بازنمایی کند  استراتژی
زیبا و  زاده همزمان با ثبت واکنششوند. حسنکار گرفته میافراد هر روز ناخودآگاه از سوی خود فرد و علیه وی به

منزلۀ جزء لاینفک گفتمان قدرت به« تفکیک»کوشد از راهبرد پنهان ر تقابل با انواع ساختارهای نظارتی میخسرو د
و با بروز در  گذاردبودن پدیدۀ نظارت در جامعه امروز صحه میعمق، گستردگی و نهادینه پرده بردارد  راهبردی که بر

گیری هویت نوجوان و تعریف وی از کوشد شکلفرض، میشیپهای فرهنگی، جنسیتی و طبقاتیِ قالب دوانگاره
زاده در پایان داستان در قالب توصیف تلاش اگرچه حسن دهد های اخلاقی را شکل و ارزش« دیگری»، «خود»
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 خسرو بر پریدن از جرثقیل بر پدیدۀ تفکیک )مجرمیننبیماران از دیگر افراد جامعه( از سوی ساختارهای نظارتی در
های فرهنگی، اجتماعی، دیگر جنبه ارد، اما بسط تدریجی این پدیده بهگذماعی صحه میتجهت تأمین امنیت اج

ثبات کشد و این مرزها را سیال و بیچالش میبهشود، گروهی خاص می« دگربودگی»، که منجر به را جنسیتی و نژادی
آگاهی بهتری از جهان پیرامون خود دست یابد و مقولۀ تواند بهمیکند. با چالش این ساختارهاست که زیبا ترسیم می

 و اخلاف را بازتعریف کند.« خود»
زاده را دیدگاهی متفاوت دربارۀ مقولۀ سرکشی دوران نوجوانی برشمرد. در روایت توان روایت حسنعلاوه، میبه

ان در برابر نهادهای قدرت امری عادی است  چراکه هویت پردازد که طغیبازنمایی این مفهوم میزاده بهزیبا، حسن
شود آن گیرد  اما نکتۀ دیگری که در همین اثنا مطرح میاجتماعی نوجوان در تقابل با این نهادهاست که شکل می

و یا از شدۀ نوجوان را تخلیه انرژی سرکوب صرفاً ای خاص قابل قبول است  تا آنجا که است که این طغیان تا مرحله
شود که شرایط واقع می مؤثردیگرسخن، این سرکشی تا جایی کند. بهبدتر نظم اجتماعی پیشگیری  ریختگیهمبه

موجود را تا سطح خاصی حفس کند  شورش افسارگسیخته دردسرساز خواهد بود. در اینجاست که در روایت 
که نوجوان با مشاهدۀ پیامدهای حاصل از چالشِ طوریشود، بهزاده طغیان سازنده از نوع مخرب آن متمایز میحسن

زاده کوشد موقعیت خود را در رابطه با نهادهای اجتماعی بپذیرد و تسلیم شود. اگرچه در روایتِ حسنهنجارها می
کند خلق می نهایت نوعی آگاهی در نوجوان، اما درشودکشیده می به تصویرهای چالشِ فرهنگِ نظارتی انواع روش

دادن انجامد: یعنی، پذیرش این امر که تنو رشد فکری وی می« شدن»به که مانند غالبِ روایاتِ مختصِ نوجوانان 
 برای بقای فردی امری ناگزیر است.« نظارت خودخواسته»به 
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 53-23 صص. رضایی هسمی ن کودکان دهیبرگز هایکتابدر  یزندگ یهامهارت یمحتوا لیتحل 

 کودکان  دهیبرگز  هایکتابدر  یزندگ یهامهارت یمحتوا لیتحل 
 الف، ب و ج( یسن   یها)گروه

 1402 وریشهر 21: رشین پذ 1401 ریت 7: افتیدر خیتار
 1رضاییسمیه 

 چکیده

ضر بررسی  ست. در  هایکتابهای زندگی در مهارت هایمؤلفههدف از پژوهش حا برگزیده کودکان ا
شوووند که برتر انتخاب می هایکتاب عنوانبهمنتشوورشووده برای کودکان، بعضووی از آثار  هایکتابمیان 

سانی که  سروکار دارند، به  نوعیبهوالدین و مربیان و ک شان می هاآنبا کودکان  شتری ن دهند. در اقبال بی
شدند. ها از منظر چندی و چگونگی طرح مهارتاین پژوهش، این کتاب سی و تحلیل  های زندگی برر

برگزیده کودکان و  هایکتابآماری،  جامعهاین پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شوووده اسوووت. 
است که به  های ماندگارکتابشناسی برگمنتخب از  هایکتابترین های آماری پرجایزهنوجوانان و نمونه

اند. پژوهشگر آثار داستانی را که بیشترین جایزه را در زمینه متن، گیری هدفمند انتخاب شدهروش نمونه
های زندگی های مهارتکیفیت و میزان طرح مؤلفه بر اسووواس اند، انتخاب وبه خود اختصووواص داده

های های همدلی، تفکر خلاف، مهارتنتایج حاکی از این است که مهارتبررسی و تحلیل کرده است. 
شترین فراوانی را در میان کتاب ستانارتباطی و تفکر انتقادی بی سیها دارند. در اغلب دا شده، های برر

صیت صیتتهایی که از مهارشخ شخ ستانهای زندگی برخوردار بودند،  ها های موفق و کامیاب دا
 ماندند.هایی که فاقد مهارت بودند، در پایان داستان ناکام میبودند و شخصیت

 برگزیده کودک، همدلی، تفکر خلاف. هایکتابهای زندگی، مهارت :هاکلیدواژه
  

                                                           
 S.rezaee@cfu.ac.irmail: -E .استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان .1
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 مقدمه. 1
ا محیط پیرامون خود داشته تری بکنند روابط سازگارانهها کمک میانسان هایی هستند که بههای زندگی مهارتمهارت
اجتماعی های روانیای و تواناییهای مقابلهمهارت ازجملههای زندگی اند ارتقای مهارتمطالعات نشان داده»باشند. 

ها و و پرداختن به کشمکش مؤثرهای روانی اجتماعی فرد را برای مقابله است. توانایی مؤثردر بهبود زندگی بسیار 
ها، جامعه، فرهنگ و سازد در ارتبا  با سایر انسانها فرد را قادر میکنند. این تواناییهای زندگی یاری میموفقیت

 (.۵2: 1384)کلینکه،  «کند نیتأمیافته عمل کرده و سلامت روانی را محیط خود مثبت و سازش
اش بستگی در زندگی هاآنکارگیری ها و نوع بهاهی او از این مهارتبخش اعظم سلامت روان هر فرد به میزان آگ

لازم نیازهای امروزی است که برای تأمین آن  ترینمهم ازجملههای علمی گواه آن است که بهداشت روان یافته»دارد. 
های منفی و ماید. هیجانایجاد ن هاآنکرده و روابط مؤثری با  کاست فرد دقیقاً خود را بشناسد، بتواند دیگران را در

خود را حل کرده کلات های مؤثر مشهبه شیو را تحت کنترل درآورد. هاآنروزمره خود را شناسایی کرده و  هایاسترس
 (.17: 138۵)ناصری،« را بدون پردازش نپذیرد اطلاعاتفکر نکرده و  یاشهیکل نماید.مناسبی را اتخاذ  تصمیماتو 

میلادی با هدف پیشگیری و افزایش  1993های زندگی را در سال سازمان بهداشت جهانی برنامه آموزش مهارت
های زندگی و در پنج گروه قرار مهارت عنوانبهسطح بهداشت روانی افراد جامعه تدوین کرد. این سازمان ده مهارت را 

. تفکر خلاف، تفکر 4گیری، حل مسأله  . تصمیم3ی  . ارتبا ، روابط میان فرد2. خودآگاهی، همدلی 1داده است: 
 (.1993)سازمان بهداشت جهانی،  .. مهار کردن هیجانات، مقابله با استرس۵انتقادی  

های زندگی نیز از کودکی به به این دلیل که ذهن کودک آمادگی بیشتری برای یادگیری دارد، بهتر است مهارت
توانند به تری در دوران بزرگسالی باشد. یکی از ابزارهایی که مینسان شاد و موفقکودکان آموزش داده شود، تا بتواند ا

های توانند در آموزش مهارتها میمخصوص کودکان است. کتاب هایکتابآموزش و تربیت کودکان کمک کنند، 
شناسند و ختلف را میاز طریق ادبیات است که کودکان و نوجوانان مسا ل م»زندگی نقش شایان توجهی را ایفا کنند. 

کنند و در نتیجه این گسترش دید و تخیل، قدرت تفکر و بینند و تجربه میرا می هاآنرو شدن با های گوناگون روبهراه
 (.18: 1382)حجازی، « آورندسازندگی بیشتر به دست می

توجهی توانند معیار شایان، میکنندکتاب برگزیده انتخاب می عنوانبهها هایی که داوران جشنوارهازآنجاکه کتاب
ها با طورکلی خریداران کتاب باشند، شایسته است این کتاببرای انتخاب کتاب توسط مربیان، کتابداران، والدین و به

رویکردهای مختلف خصوصاً به لحاظ کارکردهای تربیتی و آموزشی تحلیل و بررسی شوند. به دلیل اهمیت کسب 
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تاکنون در هیچ  ازآنجاکهر دوران کودکی و اهمیت کتاب در تربیت کودکان مخاطب و های زندگی خصوصاً دمهارت
کودکان پرداخته نشده است، در این پژوهش به بررسی  هایکتابهای زندگی در پژوهشی به بررسی و تحلیل مهارت

 گی پرداخته شد.های زندبرگزیده کودکان گروه سنی الف، ب و ج براساس چگونگی و میزان طرح مهارت هایکتاب
برگزیده کودک، بررسی میزان توجه آگاهانه یا ناآگاهانه  هایکتابهای زندگی در هدف از بررسی مهارت

برگزیده تا چه میزان به آموزش  هایکتابهای زندگی در آثارشان است و اینکه نویسندگان به طرح و آموزش مهارت
 پردازند.های زندگی به کودکان مخاطب میمهارت
، آثار زیادی وجود دارد. براساس هاآنهای زندگی و میزان اهمیت و چگونگی کسب و تقویت باره مهارتدر
های توانند به تقویت مهارتها میهای اطلاعاتی این نتیجه به دست آمد که کتابوجوی انجام شده در سایتجست

کودک و نوجوان و استخراج  هایبکتازندگی در مخاطبان کودک و نوجوان بپردازند. پژوهشگران با بررسی 
اند در آثار مربو  به کودکان و نوجوانان پرداخته هاآنها و کمیت های زندگی در آنان، به چگونگی تأثیر مهارتمهارت

 شود.ها اشاره میاین پژوهش ترینمهمکه اینک به 
کودکان و  یهادر داستان یانتقاد تفکر یهامهارت یبررس»ای با عنوان ( در مقاله1389مکتبی فرد و همکاران )

 هایسال در ج سنی گروه یفیتأل برگزیده اثر 14 در انتقادی تفکر مهارت هایمؤلفه بررسی به «نوجوانان
 اهیس یماه» و «دانا مرد و قتیحق» داستان دو که اندافتهی دست نتیجه این به پایان در و است پرداخته (1342-1386)

 هاداستان شتریب در را مؤلفه نیتریقو هستند. تربرجسته انتقادی تفکر مهارت هایمؤلفه یریکارگبه منظر از «کوچولو
 .دانست یاخلاق استدلال یهاتیقابل به یبندیپا توانیم

های های تفکر انتقادی در رمانبررسی مهارت»( در پژوهش خود با عنوان 1392، عصمت و همکاران )یمؤمن
 80 دهه نوجوانان یهارمان در را انتقادی تفکر مهارت «براساس فهرست پیتر فاسیونه 80فارسی دهه برگزیده نوجوان 

 است حقیقت این از حاکی پژوهش جینتا و شده انجام قیاسی محتوای تحلیل روش به پژوهش این .اندکرده بررسی
 گیرند. قرار استفاده مورد آموزشی ابزار کی عنوانبه توانندمی باشند داشته مناسبی ادبی کیفیت اگر هاداستان که

داستانی تصویری:  هایکتابهای تفکر خلاف در و مهارت هامؤلفه»ای با عنوان ( در مقاله1394البرزی )
خلاف تفکر  یهامهارتتصویری در پرورش  هایکتاببه بررسی نقش « مرغک هایکتابتحلیلی بر مجموعه 

پذیری، بسط، خلاقانه و انگیزش( و عناصر شناختی خلاقیت )سیالی، انعطاف یهامهارتموضوعی،  یهامهارت)
 دست یافته است. یتوجهقابله و به نتایج ابتکار( پرداخت
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 هایکتابهای زندگی در بررسی تحلیل محتوای مهارت»در (. 1397میرحسینی، زهره و مهدی قاسمی )
، به این نتیجه دست «1392-1378های نوجوانان طی سال سال کانون پرورش فکری کودکان و 9-4داستانی کودکان 

در  109۵ها و فراوانی کتاب درباره همه مقوله ۵2با تعداد  1387شده مربو  به سال مشاهده تأکیدیافت که بیشترین 
است.  تأکیددر تمام مفاهیم دارای کمترین میزان  60کتاب و فراوانی  4با  1390که سال . درحالیاستتمامی مفاهیم 

 جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. 63رده ب با میزان فراوانی های سنی همدر بین گروه
های نوجوانان های زندگی در رمانبررسی تطبیقی مهارت»(، در پژوهش خود با عنوان 1399بهزادی ) ،نجفی

های زندگی در آثار دو نویسنده پرداخته است. ، به مقایسه چگونگی طرح مهارت«زادهاریش کستنر و فرهاد حسن
تفکر انتقادی، تفکر خلاف و  دارنددو نویسنده کاربرد بیشتری پژوهش نشان داد که مهارت همدلی، در آثار  این نتایج

های زندگی مهارته است که در پایان به این نتیجه دست یافت اند.با فراوانی کمتری مطرح شده مسألهو مهارت حل 
 .در آثار فرهاد حسن زاده در مقایسه با اریش کستنر، بسامد بیشتری دارند

 هایکتابهای زندگی در بررسی کیفیت و میزان طرح مهارت»( در پژوهش دیگری با عنوان 1401پژوهشگر )
 هایکتابهای زندگی در تبه بررسی مهار(« 139۵-138۵پرخواننده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )

شده این نتیجه به دست آمد که پ  از بررسی انجامپرخواننده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته است. 
پرخواننده کانون پرورش فکری )تألیف و ترجمه( مطرح شده است. مهارت تفکر انتقادی  هایکتابها در همه مهارت

های ارتباطی بیشترین بسامد و خودآگاهی، کنترل هیجانات منفی و تفکر خلاف کمترین بسامد را دارند. و مهارت
که بدون تحقیق و دانستن آموزند مطرح شده است، به کودک می هاآنهایی که مهارت تفکر انتقادی در بیشتر کتاب

 .جوانب موضوع درباره آن اظهارنظر نکنند
های پیشین این نتیجه به دست آمده که تاکنون در هیچ پژوهشی به بررسی شده در پژوهشپ  از بررسی انجام

نشده ها پرداخته یافتن میزان و کیفیت طرح مهارت منظوربهکودکان،  هایکتابترین های زندگی در پرجایزهمهارت
 است.

 تحقیق سؤالات -1-1
 اند های زندگی چگونه مطرح شدهترین آثار کودکان، مهارتدر برگزیده. 1

 برگزیده کودکان چگونه است  هایکتابهای حاصل از آن در های زندگی و مؤلفهفراوانی مهارت. 2

 وجود دارد در آثار برگزیده کودکان، کدام مهارت زندگی بیشتر و کدام مهارت کمتر . 3
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 روش تحقیق. 1-2
برگزیده کودکان و  هایکتابجامعه آماری در این پژوهش،  ین پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است.ا

های ماندگار است که به روش شناسی برگمنتخب از کتاب هایکتابترین های آماری پرجایزهنوجوانان و نمونه
منتخب براساس حروف الفبا و در  هایکتابهای ماندگار شناسی برگدر کتاباند. گیری هدفمند انتخاب شدهنمونه

کنار هر عنوان، جایزه دریافتی و زمینه دریافت جایزه ذکر شده است. پژوهشگر آثار داستانی را که بیشترین جایزه را در 
های زندگی بررسی مهارت هایاند، انتخاب و براساس کیفیت و میزان طرح مؤلفهزمینه متن، به خود اختصاص داده

 و تحلیل کرده است.
( استفاده شده 1394) یجهانشده توسط سازمان بهداشت ها از چک لیست تهیهجهت تحلیل محتوای کتاب

مهارت زندگی )خودآگاهی،  10است  که توسط استینی و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است، این چک لیست 
، تفکر انتقادی، مهار کردن هیجانات، مؤثرحل مساله، تفکر خلاف، همدلی، ارتبا  ، یریگمیتصمروابط میان فردی، 

مقابله با استرس( و یک سری زیر مقوله است. طبق گزارش طراحان پرسشنامه، روایی محتوایی این چک لیست توسط 
 و پایایی آن توسط این محققان گزارش شد. دییتأمتخصصان 

مقابله -های ارتباطی و )مهارکردن هیجاناتفردی( با عنوان مهارتروابط میان -در این پژوهش دو گروه )ارتبا 
ها هشت مهارت همدلی، تفکر با استرس( با عنوان کنترل هیجانات منفی بررسی شده است  بنابراین در داستان

و به لحاظ  وجوهای ارتباطی جستگیری، حل مسأله، کنترل هیجانات منفی و مهارتخلاف، تفکر انتقادی، تصمیم
 میزان و کیفیت طرح مهارت، تحلیل و بررسی شده است.

اطلاعات  وتحلیلتجزیهای است و انهط گردآوری اطلاعات یک پژوهش کتابخاین پژوهش به لحاظ محی
برگزیده،  هایکتابکیفی( انجام شده است. پ  از انتخاب و مطالعه  -تحلیل محتوای ترکیبی )کمی صورتبه

ها تحلیل شدند و سپ  فراوانی استخراج و به لحاظ چگونگی طرح مهارت هاآندر  های زندگیهای مهارتمؤلفه
 های مستخرج از هر مهارت در آثار منتخب به دست آمد.ها و مؤلفهمهارت

عنوان کتاب که بیشترین جوایز را به خود اختصاص داده بودند انتخاب و بررسی شدند.  96در این پژوهش 
اثر به گروه سنی ج اختصاص داشت  41اثر به گروه سنی ب و  ۵4ها ی ثبت شده در شناسنامه کتاببراساس گروه سن

 اثر برای گروه سنی الف مناسب بود. 22و 
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 هاتحلیل یافته .2
های مختلفی طرح شده به شکلبررسی هایکتابها در پ  از بررسی آثار این نتیجه به دست آمد که همه مهارت

های ارتباطی و تفکر انتقادی بیشترین های زندگی، مهارت همدلی، تفکر خلاف، مهارتهارتاند. از میان مشده
کمترین بسامد را داشتند. نمودار زیر فراوانی  مسألهگیری و حل بسامد و کنترل هیجانات منفی، خودآگاهی، تصمیم

 دهد:نشان می برگزیده کودکان و نوجوانان هایکتابهای زندگی را در مهارت

 

 فراوانی مهارت شماره

 24 ارتباطی یهامهارت 1

 23 تفکر خلاق 2

 22 همدلی 3

 18 تفکر انتقادی 4

 12 حل مساله 5

فراوانی مهارت های زندگی 

همدلی 

تفکر خلاف 

مهارت های ارتباطی 

تفکر انتقادی 

حل مسئله 

تصمیم گیری 

گاهی  خودآ

کنترل هیجانات منفی 
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 فراوانی مهارت شماره

 7 گیریتصمیم 6

 7 کنترل هیجانات منفی 7

 6 خودآگاهی 8

 شود:برگزیده پرداخته می هایکتابها در اینک به بررسی تحلیلی هریک از مهارت

 همدلی. 2-1
کند تا از طریق درک احساسات دیگران، های زندگی به کودکان کمک مییکی از مهارت عنوانبههارت همدلی م

 های مختلف جامعه داشته باشند.ارتبا  مناسبی با همسالان و گروه

همدلی یعنی توانایی درک احساسات دیگری. برای چنین منظوری فرد همدل باید بتواند خود را به 
ارد، امور را از دیدگاه او ببیند و از خود بپرسد که اگر به جای او بود چه احساسی جای دیگری بگذ

توان با داشت. نیازی نیست که لزوماً با عقاید و احساسات طرف مقابل موافق باشد، زیرا می
شود احساسات دیگری را درک کرد. همدلی سبب می حالنیدرعهای دیگری مخالف بود و دیدگاه

شدن و در نتیجه کاهش حالت د در روابط از بین برود و زمینه مساعدی برای نزدیککه شکاف موجو
 (187: 1399 ی،از صفربه نقل   18: 1384بلی فراهم آید. )حمیدی، تدافعی و تقا

فرد بتواند خود را به جای  کهطوریبههمدلی به معنای توانایی درک و فهم احساسات دیگران است  »در حقیقت 
همدلی »(. 38: 1383)نوری، « د، از دیدگاه او به موضوع نگاه کند و بتواند احساسات وی را درک کنددیگری بگذار

کنیم فهمیم و درک میبه این معنی نیست که رفتار طرف مقابل درست است یا نه، بلکه فقط به این معنی است که ما می
 (.39 همان:)« که فرد مقابلمان چه احساسی دارد

اسب و سیب و »ای برقرار کنند. داستان اند با یکدیگر ارتبا  همدلانهها توانستهبچه« های رنگیآرزو»در داستان 
 کنند.کنند و همراه با هم آزاد و رها زندگی میدهد که همدیگر را درک می، اسب و سیب را نشان می«بهار

ا ببینند، او را دیوانه لقب توانستند مثل خفاش جهان ر، اگر حیوانات جنگل می«خفاش دیوانه»در داستان 
داوری در مورد تبعیض و پیش»توان نتیجه گرفت که حیوانات با خفاش همدلی لازم را ندارند. بنابراین می  دادندنمی

نیز حکایت کلاغی است که « جشن جنگل»(. داستان 41 )همان:« اشی از ناتوانی در همدلی استها نانسان
ن برقرار کند. کلاغ اگر به جای اینکه آنچه را خودش دوست دارد به دیگران تحمیل تواند ارتبا  خوبی با دیگرانمی

 توانست روابط بهتری داشته باشد. گرفت میهای آنان را در نظر میکند، خواسته
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فهمد. او ارتبا  خوبی با لولو ای که به لولو دارد حالش را میبه دلیل علاقه ،«لولوی قشنگ من»بزی در داستان 
کرد کند. اگر حال روحی لولو بزی را ناراحت نمیمی یازخودگذشتگکند و برای بهتر کردن حال دوستش رار میبرق

هایش بزی بهترین دوست لولوی سر خرمن بود. بزی حرف»کرد. نمی یازخودگذشتگبرای بهتر شدن حال دوستش 
کرد، از می زیوخجستقتی بزی دور و برش خندید. وهای بزی میها و بازیگوشیزد و لولو به حرفرا به لولو می

 (.2: 1387)انواری، « کرد...اش حسابی کیف میشنیدن صدای جیلینگ جیلینگ زنگوله
ای با محیط داشته باشند. در دهد که رفتار سازگارانه، به کودک آموزش می«شلوارک سبز و بلوز بنفش»داستان 

 کند. را تحمل می هاآنها آسیبی نرسد، سنگینی به ماشین ، پل برای اینکه«قصه پلی که بود و دیگر نیست»
های بال»کند. در داستان ، با پدرش ارتبا  همدلانه خوبی برقرار می«بابای من قشنگ است»دختر در داستان 

شود. در داستان اتوبوس عوضی به این دلیل که نیز همدلی افراد خانواده با یکدیگر نشان داده می« آبی من
 روند. کنند به بهشت میهای داستانی یکدیگر را درک میشخصیت

خواهند به او کمک دهد، همه او را دوست دارند و می، چون به همه زیبایی هدیه می«مثل هزار ستاره»ره در ستا
 کنند. 
شود، دوستان ای است که به او توجهی نمیکهنه یبازاسباب، حکایت قطار «های دیگرجشن تولد قطار و قصه»

 کنند که او خوشحال شود. می کنند و کاریهای قطار از او دلجویی میقطار با دیدن گریه

توانند او را آرام نی کوچولو چیست و نمیدانند نیاز نی، دیگران نمی«خواهد نی کوچولو چه مینی»در داستان 
 رسد. شوند او به آرامش میهایش آشنا میکنند. وقتی با نیازها و خواسته

او دوست دارد به عروسک محبت کند   فهمد که دوستش هم مثلمی ،«خاله عروسک من»دخترک در داستان 
 دهد که او خاله عروسک باشد. بنابراین اجازه می

ماند. من اصلًا نگران آنجا می دو روزرفت خانه خاله جانش و یکی ها میعروسکم بعضی وقت
دانند. حال دیگر ها خیلی مهربانند و بچه خواهرشان را مثل بچه خودشان میشدم  چون خالهنمی

گوییم هایمان  ولی هنوز به همدیگر میایم به بچهایم و عروسکمان را دادهستم بزرگ شدهمن و دو
 (. 16: 1371خواهرجان )شفیعی، 

را  هاآندهد. او با این عمل هم ، با مهربانی به همه حیوانات پناه می«های ناخواندهمهمان»پیرزن در داستان 
 ید. آکند و هم خودش از تنهایی در میخوشحال می
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مرغ  ،«ماه و ستاره»کند. در داستان و با مهربانی از پرنده مراقبت می خوبیبه ،«مهمان ماه»ماه در داستان 
ماهی به  به خاطرشود و ستاره ستاره ماه می به خاطرکند  اما ماهی خوار برای حفس بقایش قصد جان ماهی میماهی

در داستان شود. نهایت همدلی در این داستان دیده می اندیشد.شود و دیگر به ماه بودن نمیستاره دریایی تبدیل می
 رود. اش مینیز ستاره به کمک دوستان ستاره« هاگربه و ستاره»

ا او باشد. این داستان گردد که همیشه ب، برای ادامه سفر به دنبال همراهی می«سفرهای کرگدن»کرگدن در داستان 
 را درک کنند و در همه حال همراه آنان باشند.  هاآنآموزد که با کسانی دوست شوند که بتوانند به کودک می

هایی در توانند ویژگیها یکدیگر را بیشتر بشناسند  میآموزد که اگر انسانبه کودکان می« پنجره خانه آقاموشه»
 را به دوستی تبدیل کند.  شانکه دشمنی کنند دایپیکدیگر 

تواند ایجاد ارتبا  کند و ارتبا  همدلی می درواقعشود. همدلی باعث ارتبا  بهتر افراد با یکدیگر می
شود که بسیاری از مشکلات ارتباطی از آنجایی شروع می دیگرعبارتبه  تر سازدتر و غنیرا عمیق

 (.41: 1383داشته باشند )نوری،  یکی از طرفین یا هر دو طرف در همدلی مشکل یا ضعف

تبدیل دشمنی به »، «ایثار»، «مهربانی»، «همدلی در روابط»چون،  هاییمؤلفهشده، های بررسیدر داستان
در نمودار زیر  هامؤلفهدیده شد. فراوانی « شناختن شخصیت یکدیگر»و « شناختن نیازهای یکدیگر»، «دوستی

 شود: مشاهده می

 

های پرخواننده مطرح شده های دیگر در داستانهمدلی بیشتر از مهارت شده نشان داد که مهارتنجامبررسی ا
 بیشترین بسامد را داشتند. « مهربانی»و « همدلی در روابط»شده دو مؤلفه های بررسیبود. در میان داستان
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 تفکر خلاق . 2-2

هاست که فرد را به سوی ها و تواناییای از گرایشخلاقیت مجموعه»توان گفت: راساس تعریف فیشر از خلاقیت میب
کنند تا آثار کند. خلاقیت چیزی است که افراد خلاف از آن استفاده میایجاد فکر، ایده، یا تصور خلاف هدایت می

 (. 68: 138۵)فیشر،  «خلاقانه به وجود آورند
های مواجه با مشکلات اساسی زندگی، بتواند سازد در زمانتفکر خلاف، تفکری است که فرد را قادر می

 های مناسبی را اتخاذ کند، بدون اینکه آن را تجربه کرده باشد. حلراه

ر کند. این امر فرد را قادهای مناسب کمک میگیریو هم به تصمیم مسألهاین نوع تفکر هم به حل 
را از ورای تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و  مسا لکند تا می

گیری خاصی لازم نیست، با سازگاری و انعطاف بیشتری به زندگی روزمره خود بپردازد تصمیم
 (.12: 1382)خالصی، 

ها را انتخاب نماید و حلمیان بهترین راههای متعددی را کشف کند و از این حلیا برای مسا ل و مشکلات زندگی راه 
درواقع هدف اصلی در مهارت تفکر خلاف آن است که برای مشکل و موقعیت مورد نظر »به نتایج بهتری دست باید. 

 (. 23: 1383)نوری، « های متعدد و فراوانی به دست آیدحلراه
اما متأسفانه این مهارت در بعضی از افراد  تواند خلاف باشد و تفکر خلاف داشته باشد در حقیقت هر فردی می

ها دارای خلاقیت هستند. نمونه آن کودکان برخلاف تصور رایج، همه انسان»نیافته است.  پرورشتقویت نشده و 
یابد، معمولًا رشد این استعداد پرورش نمی ازآنجاکهدهند  ولی باشند که خلاقیت بسیار بالایی از خود نشان میمی

را  یتوجهقابلتوانند در پرورش و رشد خلاقیت در کودکان نقش ها می(. کتاب23: 1383)نوری، « کندزیادی نمی
 ایفا کنند. 

 شود: ها پرداخته میها براساس چگونگی طرح تفکر خلاف در داستاناینک به بررسی تحلیلی کتاب
یابد. او به شکم یک رسیدن به آرامش می ای را برایحل خلاقانه، باد راه«آمد...بادی که خوابش می»در داستان 

حلی حل معمولی نیست و یک ذهن خلاف به چنین راهرود. به آرامش رسیدن در شکم یک بادبادک یک راهبادبادک می
از چه چیزی ممنوع شده  قاً یدقمشخص کنند اند و تابلویی که فراموش کرده دیآیدرنمبوقی که صدایش  اندیشد.می

 شوند. ای تبدیل به یک وسیله کاربردی میبا فکر خلاقانه، «بوقی که خروسک گرفته بود»است در پایان داستان 

تواند مانند نویسنده متفاوت بیندیشد و دنیای شود که می، به کودک نشان داده می«قصه بازی شادی»در مجموعه 
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نیز « صیادان ماه»دهد. در داستان ها این اتفاف رخ میکه در داستان طورهماند، دیگری را با قدرت تفکر خود خلق کن
های مشابه، دیگرگون توان چنین اتفاقی را تصور کرد. در این داستان و داستاندهد که در دنیای واقعی نمیاتفاقی رخ می

 شود. اندیشیدن به کودک آموزش داده می
توانند به یکدیگر تبدیل شوند. چیز میها همهفهمد که در دنیای داستانمی ،«رهماه و ستا»کودک با خواندن داستان 

ستاره کوچولو مثل یک ستاره دریایی توی آب غلت »شود: در این داستان ستاره به یک ستاره دریایی متفاوت تبدیل می
رفتند. سیر ور میور و آنند. به ایندویدکرد. به دنبال هم میکوچولو بازی میزد و شناکنان با ماهیخورد، بال میمی

 (. 1۵: 1379)یوسفی، « کردندو پر با هم بازی می

تواند متفاوت فکر کند. در داستان کند که میاین نکته را دریافت می ،«های آبی منبال»کودک با خواندن داستان 
در  دهد.کارهای جالبی انجام میکوچولو برای خوشحال کردن او  ، عموی آنا«کوچولو سرما خورده بود وقتی آنا»

دهد های دیگری انجام میتواند به جبهه برود، به جای رفتن به جبهه جنگ، کار، ابراهیم که نمی«آی ابراهیم»داستان 
طور تا شب بست و همینآمد  پیشبندش را میاز روزی که جوابش کرده بودند، صبح زود می» .کندکه او را قانع می

(. با خواندن داستان لبخند نیلوفر تفکر 12: 1392)امام، « دوخت....های رزمندگان را مید. پوتینکریکریز کار می
، دختربچه مادر ندارد و با خلاقیت خود برای خودش «مثل هزار ستاره»شود. در داستان خلاف در کودک تقویت می

 کند. مادری خلق می

خلاقیت شخصیت »، «خلاقیت برای حل مسا ل»، «ساختارشکنی»شده چهار مؤلفه های بررسیدر داستان
ها نویسنده با ساختارشکنی و خرف عادت، به کودک ، دیده شدند. در بیشتر این داستان«تفکر خلاف»و « داستانی

که نویسنده با نگاه  طورهمانپیش آید. تواند آموزد که اتفاقاتی متفاوت با اتفاقات معمول و روزمره میمخاطب می
تواند خالق زندگی خود باشد اگر نگاه هایش خلق کند، کودک هم میتوان جهانی متفاوت در داستانمتفاوت می

 شود:در نمودار زیر مشاهده می هامؤلفهمتفاوتی داشته باشد. بسامد هر یک از 
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 های ارتباطی مهارت. 2-3
تواند در عین داشتن روابط های زندگی است که فرد دارای این مهارت میهای ارتباطی یکی از مهارتهارتم

 اجتماعی مؤثر، اهدافش را جامه عمل بپوشاند و نیازهای اجتماعی خود را برآورده سازد. 

با فرهنگ،  ای که متناسبکند تا از طریق کلام یا رفتار خود و به شیوهاین مهارت به فرد کمک می
ترتیب فرد خواهد ها و باورهای خویش را مطرح سازد. بدینجامعه و موقعیت، خود و ارزش
نیاز بتواند از  در صورتها، نیازها و عقاید خود را ابراز کند و توانست، نظرات، عقاید، خواست

 (. 14: 1382دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید )خالصی،

یکی از این موارد »کند. فردی مثبت و مؤثر انسان با دیگران کمک میی به ایجاد روابط بیندر حقیقت، این توانای
توانایی ایجاد و ابقای روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی، روابط گرم خانوادگی و قطع روابط 

 (. 14: 1382)خالصی، « کنداجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی ایفا می
ساختن یابی، ازدواج، تحصیل، اشتغال، برطرفدوست ازجملههای اجتماعی، فعالیت برای کلیه

 خوبیبهبا دیگران هستیم و اگر این مهارت را  مؤثرنیازهای روزمره... نیازمند برقراری ارتبا  
خواهیم پیش نرفته و رضایت ما را که می گونهآنهای اجتماعی ما نیاموخته باشیم، اغلب فعالیت

 ( 16۵: 1399نخواهد کرد. )جزایری،  تأمین

شود که کودکان بتوانند با یکدیگر ارتبا  عاطفی خوبی مهربانی کودک باعث می« آرزوهای رنگی»در کتاب 
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تواند به او نزدیک شود. بزی و لولو دوستان خوبی هستند. آنان برقرار کنند. عموی آناکوچولو با بازی کردن با آنا می
 را به یکدیگر پیوند داده است.  هاآند و این دوست داشتن و مهربانی همدیگر را دوست دارن

داد تا به آورد و به بزی میآمد. لولو از تنش کاه درمیخورد از کجا میهایی که میتازه فهمید آن کاه
آنجا  قدرآنهای بزی سرازیر شد و روی لباس خالی لولو ریخت. آرزویش برسد. اشک از چشم

ایش درد گرفت و به خودش آمد دوید تا برای بهترین دوستش یک عالمه گل بچیند ایستاد تا پاه
 (.2۵: 1387)انواری، 

مهمان »های توانند حال قطار را بفهمند و با او ارتبا  برقرار کنند. این مهربانی در داستانمی خوبیبهدوستان قطار 
اسب و سیب و »و « قصه پلی که بود و دیگر نیست» ،«مثل هزار ستاره»، «خاله عروسک من»، «ماه و ستاره»، «ماه

 اند با یکدیگر ارتبا  برقرار کنند.توانسته خوبیبهها، های اصلی این داستانشود و شخصیتآشکارا دیده می« بهار
افتاد، سلام دادن ماهی کوچولو و ستاره کوچولو بامزه بود. تا عک  ستاره کوچولو روی آب دریا می

داد و سرش را پرید، دمش را تکان میکرد . از توی آب به هوا میمی زیوختجسماهی کوچولو 
داد. زد و سرش را تکان میچرخید و چشمک میچرخاند. ستاره کوچولو هم به دور خودش میمی
 (. 3: 1379شد )یوسفی، بازی ستاره کوچولو و ماهی کوچولو شروع می وقتآن

  شود.، پشیمان میترشبزرگبه دلیل گوش نکردن به حرف  ، احمد«ماجرای احمد و سارا»در کتاب 
سوت فرمانروا حکایت کودکی است که نگهبان را به این دلیل که دل پدربزرگش را شکسته است فرمانروا خطاب 

 سوءتفاهمکند. به این دلیل که با وظایف نگهبان آشنا نیست، برای او اش عمل میداند نگهبان به وظیفهکند. او نمیمی
 توانیم آنان را توجیه کنیم. شود. بسیاری از مواقع اگر ما دلیل رفتارهای دیگران را بفهمیم، میایجاد می

حرف  نیبعدازااست که به جای شمشیر سوت دارد.  یازخودراضسارا گفت: او یک فرمانروای 
دوباره به طرف تاب دوید و شروع به بازی کرد  ولی حسابی از دست فرمانروا عصبانی بود. چون 

: 1391درست موقعی که پدربزرگ آماده شده بود، تاب بخورد، سوتش را به صدا درآورده بود )کلهر، 
7 .) 

شود. در داستان میهای دوست خوب برشمرده همراهی همیشگی یکی از ویژگی« سفرهای کرگدن»در داستان 
شود که به همه اعتماد نکند و در روابطش جانب احتیا  را ، به کودک آموزش داده می«شویهی با من دوست می»

  تواند دوست خوبی برای او باشد، غافل از اینکه عنکبوت دشمن او بود.کرد عنکبوت مینگهدارد. کفشدوزک فکر می
ای داشتن روابط موفق باید به نیازهای دیگران توجه کنیم. برای مثال در ها این است که برپیام بعضی از داستان
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شود شخصیت داستانی نتواند با آنان ارتبا  خوبی توجه نکردن به نیازهای دیگران باعث می« جشن جنگل»داستان 
کوچولو چیست،  ینینز دانند نیا، دیگران به این دلیل که نمی«خواهد کوچولو چه می ینین»برقرار کند. یا در داستان 

کوچولو  ینینشوند، هایش آشنا میتوانند او را آرام کنند. وقتی با نیازها و خواستهکند، نمیو برای چه چیزی گریه می
  کند.دیگر گریه نمی

یک لبخند بزرگ زرد برای »کند. دهد که لبخند کیفیت روابط را بهتر میبه کودک نشان می« لبخند نیلوفر»داستان 
« تر شودها مهربانها و ماهیاش کشید تا با موشآسمان کشید تا دیگر ابری نباشد. یک لبخند نارنجی هم برای گربه

  (.10: 1380پور، )قاسم

به کیفیت روابطش  سوءتفاهمبه دلیل بدبینی دچار سوءتفاهم شده بود و این « هاخانم و بچهپیشی»خانم در پیشی
 دهند که نگرش مثبتی داشته باشند. ها به کودکان یاد میداستان هگوناینکرد. لطمه وارد می

دهد. در ابتدای داستان پادشاه قصد ارتبا  مؤثر نشان می یدر برقرارداستان شهرزاد نیز جایگاه قصه و داستان را 
 کند. ربان تبدیل مینابودی شهرزاد را داشت  اما شهرزاد با کلام زیبا و استفاده از قصه او را به انسانی آرام و مه

های دیگر توجه کنیم. های مثبت انساندهد که باید به جنبه، به کودکان آموزش می«آقاموشهپنجره خانه »داستان 
بوقی که »توانند برای ما مفید هم باشند و داستان ها میآور است، همانکنند که برای ما رنجدیگران اگر کارهایی می

 کننده یکدیگر باشند. دهد که دوستان باید کاملک آموزش می، به کود«خروسک گرفته بود
یابی، شناختن نیازهای یکدیگر و ... ، دوستترهابزرگهای مهربانی، احترام به شده، مؤلفهبررسی هایکتابدر 

و ، های این مهارت است. در نمودار مربدیده شدند. مؤلفه مهربانی دارای بیشترین فراوانی در میان دیگر مؤلفه
 شود.بررسی شده دیده می هایکتابدر  هاآنمستخرج از این مهارت و فراوانی  هایمؤلفه
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 مهارت تفکر انتقادی . 2-4
 کند، قدرت تفکر و تعلق است. هایی که انسان را از دیگر حیوانات متمایز میکی از تواناییی
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توانایی و سلاح او در برابر مشکلات  ترینمهمقدرت تفکر و نیروی منطق، ارزیابی و استدلال انسان، 
است. طبیعت به هر موجودی سلاح و توانایی داده که بتواند با آن به بقای خود ادامه دهد.  مسا لو 

در این میان تنها وسیله دفاع و سازگاری انسان، نیروی تفکر اوست که در هیچ موجود دیگری دیده 
 (6: 1383شود )نوری، نمی

وجوی تفکر نقادانه، تفکری است که در جست»ه یکی از این انواع تفکر نقادانه یا انتقادی است: تفکر انواعی دارد ک
گیری خواستار گیری است و یا برای دستیابی به چنین قضاوت و نتیجهشواهد، دلایل و مدارک برای یک قضاوت و نتیجه

 (. 6: 1383)نوری،  «، شواهد و مدارکی استلیدل
کنیم. بیشتر این اطلاعات از کنیم که هرروز حجم زیادی از اطلاعات را دریافت مییما در جهانی زندگی م

منابعی هستند که هدف آنان، جذب سود و دفع ضرر شخصی است و ممکن است، از حقیقت بسیار دور باشد. اگر 
یر عقاید مختلف قرار تحت تأث یسادگبهای، مجهز به سلاح تفکر انتقادی نباشیم شهروندان چنین جامعه عنوانبهما 
 گیریم. می

های موجود که با دریافت اطلاعات و دیدگاه آوردمهارت تفکر انتقادی این امکان را برای ما فراهم می
های نادرست های شخصی یا باورها و ارزشنظر از سوگیریراجع به مسا ل مختلف، صرف

: 1399ساس آن عمل نماییم. )جزایری، مان، بتوانیم بهترین نتیجه را استنبا  کرده و برااحتمالی
129-130 .) 

 تواند: فردی که از مهارت تفکر انتقادی برخوردار است می
های مختلف را شناسایی، سازماندهی و های مختلف را درک کند  استدلالپیوند منطقی بین ایده

 طوربهکلات را ها را کشف کند  مشها و اشتباهات معمول در استدلالارزیابی نماید  ناهمسانی
ها را دریابد  روی توجیه و دلایل منطقی باورها و سیستماتیک حل کند  تناسب و اهمیت ایده

 (. 131اش تأمل کند )همان، های شخصیارزش

بررسی فعالانه، مستمر و دقیق یک عقیده یا شکل مفروضی از »بنابراین کسی که دارای تفکر انتقادی است به 
 پردازد. ( می2: 2001، به نقل از فیشر، 1909)دیویی، « کندهایی که از آن حمایت میدانش در پرتو زمینه

ند و شیء ناشناخته را به هر طرف کبرای فهمیدن تلاش می« خوشمزه بوک سهیک»موش کوچولو در داستان 
 د چیست. مآزماید تا بفهکند و آن را میپرتاب می

 های همیشه به صلاح آنان نیست. آموزد که آرزوهای انسانبه کودک می« های آرزوسنگ»داستان 
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ی او دارد، بدون اینکه به فواید دارکوب و منافعی که عمل دارکوب برا« پنجره خانه آقاموشه»در داستان  آقاموشه
  کرد.خوب فکر کند، او را از خود دور می

کودکان با خواندن این  شود.نه گفتن به کودکان آموزش داده می، «به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند»در داستان 
 آموزند که قبل از انجام هر کاری فکر کنند. داستان می

کردند. تفکر انتقادی بدون اینکه خفاش را درک کنند او را قضاوت می« خفاش دیوانه»حیوانات جنگل در داستان 
کند  زیرا الف. متکی بر معیارهایی است  ب. خود تفکری ماهرانه و مسئولانه است که قضاوت خوب را تسهیل می

 (. 39: 1988اصلاح است  ج. به زمینه حساس است. )لیپمن، 

کردند و با دلیل و کردند با عقاید کافران مخالفت میابراهیم و پیامبران دیگر که خداپرستی را ترویج می حضرت
 دادند دارای تفکر انتقادی بودند. منطق عقاید خود را ترویج می

هی سنجید، مرتکب چنین اشتباکرد و جوانب کار را میگلبرگر در داستان سفر گلبرگ اگر از همان ابتدا فکر می
 شد. نمی

خورد. های قف  میو در قدم دهم سرش به میله داردیبرمده قدم  هرروز کوچولو ریشدر داستان قدم یازدهم 
 ریش. داردیبرنمهم مثل گذشته بیشتر از ده قدم  کوچولو ریشکند در قف  را ببندد. نگهبان قف  یک روز فراموش می

کرد که برای رسیدن به موفقیت نباید ربه کند اگر به این موضوع فکر میتوانست آزادی را تجدر این داستان می کوچولو
و جوانب کارها را بسنجیم و براساس عقل و منطق تصمیم  میبازکنهایمان را ها پایبند بود، بلکه باید چشمبه عادت

خوب شد! حالا دیگر  چه»ترسیدند، نف  راحتی کشیدند و گفتند: که از شیرها می ییهاآنبگیریم. در پایان داستان 
 کوچولو ریشچه بد شد! »ترسیدند با غصه گفتند: که از شیرها نمی ییهاآناما « شود.ک  نمیبچه شیر مزاحم هیچ

توان در مهارت تفکر خلاف (. این داستان را می30: 1383)طاقدی ، « نفهمید که دنیا چقدر بزرگ و قشنگ است!
 نیز بررسی کرد.

هراسد. ماهی سیاه دهد و از خطرهای راه نمیهای دیگران گوش نمیبه حرف« موش مترو»موش در داستان 
کند. او به جای اینکه کورکورانه کند و برای فراگرفتن و تجربه کردن خطر میهای دیگران توجه نمیکوچولو به حرف

 گوید: میکند. او در پاسخ به مادرش های دیگران را بپذیرد، تفکر میحرف
خواهم راه بیفتم و بروم ببینم جاهای دیگر چه ام، میها خسته شدهنه مادر، من دیگر از این گردش

، اما داده ادیها را به ماهی کوچولو خبرهایی هست. ممکن است فکر کنی که یک کسی این حرف
این را  مثلاً ام  تهمن خود خیلی وقت است در این فکرم. البته خیلی چیزها هم از این و آن یاد گرف
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اند. من شان را بیخودی تلف کردهکنند که زندگیها موقع پیری شکایت میام که بیشتر ماهیفهمیده
خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا، هی بروی و برگردی تا پیر می

 (. 4ی کرد  )بهرنگی، شود زندگبشوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می

کند. در داستان راز آبگیر فیل های شاعر را باور میحرف یسادگبههای آفتابگردان دل در داستان گلپادشاه ساده
 کند. تیغی را باور میکوچولو بدون اینکه جوانب ماجرا را در نظر بگیرد، حرف جوجه

د. رفت کنار آبگیر تا آب بخورد. هنوز فیل کوچولو آن قدر دوید و دوید تا حسابی خسته و تشنه ش
آهای فیل کوچولو خرطومت »بلند شد:  یغیتجوجهتمام خرطومش را توی آب نکرده بود که فریاد 

کوچولو را خیلی  لیف یغیتجوجه ادیدادوفر« را تکان نده! مثل اینکه یک تکه از خرطومت کنده شده.
شکل عجیبی پیدا کرده بود، نگاه کرد و  ترساند. فیل کوچولو با لرز زیرچشمی به خرطومش که

 (. 4: 1366اش بلند شد )پوریا، صدای ناله

کنند. ساعت در داستان دوست مردم شهر به حرف پرنده توجهی همه حیوانات جنگل باور می بیترتنیابهو 
 پذیرد.قضاوت دیگران را درباره خودش نمی یراحتبهکند و نمی

 شود: های بررسی شده، در نمودار زیر مشاهده میدر داستان هاآنو فراوانی  هامؤلفه
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با بیشترین بسامد در « توجه به همه جوانب»و « تفکر و تعقل»، «ایستادگی در برابر عقاید مخالف»سه مؤلفه 
 ها دیده شد. میان دیگر مؤلفه

  لهأحل مسمهارت . 2-5
وجود ندارد و موفقیت و عدم  مسألهشوند. در حقیقت انسان بدون رو میها در زندگی با مسا ل زیادی روبهنسانا
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 ها به چگونگی حل این مسا ل بستگی دارد. موفقیت انسان
اگر  وجودنیبااهستند، غیرمنطقی و خلاف واقعیت است.  حلقابلاین تصور که همه مشکلات 

 حلقابل هاآنمع، منطقی و خلاقانه مشکلاتمان اختصاص دهیم، اغلب زمان کافی به بررسی جا
های سریع و عجولانه، گیریبوده و استرسی برای ما ایجاد نخواهد کرد. اندیشه سطحی و تصمیم

در چنین تفکری، مسا ل عمیق و مهم از نظر دور  چراکهانجامد  معمولًا به حل کارآمد مشکل نمی
  (.66: 1399مانند )جزایری، می

له، تعریف مشکل، تهیه فهرستی از أاتخاذ نگرش حل مس»له مراحلی دارد که این مراحل عبارتند از: أحل مس
(. 12-8: 1383)محمدخانی، « شده و ارزشیابیحل انتخابحل، اجرای راههای مختلف، انتخاب بهترین راهحلراه

دی های پیشنهاحلخص دیگری ممکن است با راهها و احساسات، با در نظر گرفتن اینکه شالعملشناخت عک 
 (. 3۵: 200۵له مؤثر را حمایت کند )گریفین، تواند حل مسأمؤثرتری باشد، می

کند. در ای را پیدا میحل خلاقانهاسب سفید برای نجات خود و دوستش راه« اسب سفید و دره سبز»در داستان 
اندیشد. آقای هندوانه برای حل کردن مشکلش حلی میستانش راهستاره برای نجات جان دو« هاگربه و ستاره»کتاب 

کند. در کتاب له مرز ایران و توران را حل میوشد. آرش با از دست دادن جانش مسأفرهای خودش را میقاچ
بادی که خوابش »کند. باد در داستان ، شخصیت داستان، از قصه برای حل مساله پیش آمده استفاده می«شهرزاد»

 کند. نهایت، شکم یک بادکنک را برای آرامش خودش انتخاب میو هیچ جا آرامش ندارد. او در خسته است« مدآمی

ترسیم با دیدن شود که اگر از چیزی میبه کودک آموزش داده می« ترسیدجغدی که از تاریکی می»داستان 
های شب به او مشکلش رود. پدر و مادر پلاپ با نشان دادن زیباییهای مربو  به آن ترسمان کم کم از بین میزیبایی

 کنند. را حل می

کنند. این داستان به کودکان با هم یک تابلو بوف ممنوع خلق می بوف و تابلو« بوقی که خروسک گرفته بود»در 
  هایی وجود دارد.آموزد که هیچ وقت نباید ناامید شد. همیشه برای ادامه زندگی و مفید بودن راهمی

بینی، یک تابلوی ممنوعم ولی یادشان رفته رویم تابلو گفت: همه مشکل دارند. همین من رو می
خودی خورم. از صبح تا شب یک لنگه پا بی. برای همین من هم به درد نمیبکشند که چی ممنوعه

 (. 19-18جان یکهو فکری به ذهن بوف و تابلو رسید )حبیبی، ایستم اینمی

« له به وسیله قصهحل مسأ»، «حل منطقیستفاده از راها»، «حل خلاقانهراه»شده چند مؤلفه بررسی هایکتابدر 
 شود: در نمودار زیر دیده می هامؤلفهدیده شد که فراوانی هر یک از « ای مثبتله با باورهأحل مس»و 
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 گیریتصمیم. 2-6
های دشوار زندگی، تواند در دوراهیهای زندگی است که فرد با آموختن این مهارت میگیری یکی از مهارتصمیمت

گیری فرایند انتخاب یک شیوه عمل از میان اعمال متنوع است. تصمیم»، یک راه عاقلانه را انتخاب کند. در حقیقت
توانید به دست بیاورید(، برای رسیدن به آنچه که این فرایند شامل استفاده از چیزهایی است که در دست دارید )یا می

  (.147: 1399)جزایری، « خواهیدمی
« آوری اطلاعات، ارزیابی، انتخاب و اجراعجم»گیری دارای چهار مرحله است که عبارتند از: تصمیم

هایی را کسب کرده باشد. بعضی از این گیری مناسب فرد باید مهارت(. برای یک تصمیم22: 1383)محمدخانی، 
های آوری اطلاعات، مهارتهای جمعله، مهارتتفکر خلاف و تفکر انتقادی، حل مسأ»ها عبارتند از: مهارت

« برای بررسی خطرات احتمالی وتحلیلتجزیههای های ارزشیابی اطلاعات و مهارتارزیابی پیامدها، مهارت
 (. 16)همان، 

گیرد به هر قیمتی به این بیند، تصمیم میاش را می، موش وقتی شرایط نابسامان زندگی«موش مترو»در داستان 
کوچولو برای رسیدن به آزادی و زندگی کند. ماهی سیاه اش مهاجرت میزندگی پایان دهد. او برای تغییر شرایط زندگی

گیرد، سفری پرخطر را در پیش گیرد. او بر تصمیم خود استوار است و به سخنان دیگران همراه با سربلندی تصمیم می
وجوی همراهی برای و در جست تصمیم گرفته است دور دنیا سفر کند« سفرهای کرگدن»کرگدن در توجهی ندارد. 
  این سفر است.

او در  درنهایتدر داستان آرش کمانگیر دو راه دارد: مرگ و سربلندی ایران و زندگی همراه با پذیرفتن ننگ.  آرش
اش را فدای سربلندی کند. او زندگیکند و آن هم مرگی است که ایران را سربلند میمیان دو راه یکی را انتخاب می
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 گیرد. ای میقاطعانه اش تصمیمبرای زندگی شودکند. پاپر نیز وقتی با کبوتر حرم آشنا میکشورش می
دختر برای « شماره تلفن بهشت»در داستان ها سفر کند. گیرد به دنیای آدمتصمیم می« یک تکه بلور»بچه دیو در 

کنند. دختر های دیگر که دوستان او هستند، از ترس جان با او همراهی نمیرود  اما عروسکدیدن پدرش به فضا می
لاله با خمیر سبز و سفید و قرمز یک هواپیمای »گیرد که به فضا سفر کند. استان برای نجات پدرش تصمیم میدر این د

: 1388)جوکار، « ها نگاره کرد...بعد به عروسک« گردم!روم دنبال بابا میخودم می»جنگی درست کرد و گفت: 
13 .) 

 شود:در نمودار نشان داده می هامؤلفهان و فراوانی استخراج شد که عنو هاییمؤلفهشده، های بررسیدر داستان

گاهی . 2-7  خودآ
های زندگی است که در ودآگاهی در لغت به معنی آگاهی از خود است و در اصطلاح روانشناسی یکی از مهارتخ

تر و مستعدتر است داند برای انجام دادن چه کارهایی توانمندهایش اطلاع دارد و میها و تواناییآن فرد از خود، ویژگی
در حقیقت، خودآگاهی، توانایی شناخت و آگاهی از  و برای انجام دادن چه کارهایی استعداد و توانایی کمتری دارد.

هر یک از ما چگونه به خود نگاه  هاست. اینکهها و بیزاریها، ترسخصوصیات، نقا  ضعف و قدرت، خواسته
 (. 32: 1399)جزایری،  کنیم...چه احساسی پیدا میاریم، کنیم و براساس نگاهی که به خود دمی

پذیرد. او به نقا  که هست می گونههمانبینانه از خود دارد و خودش را فرد دارای مهارت خودآگاهی تصوری واقع
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هایش موجب گیرد و ضعفهای خود را در جهت رشد خویشتن به کار میقوت و ضعف خود آگاه است و توانایی
 شود. ایند برای او نمیاحساسات ناخوش

 ای داشته باشد. بینانهتوان گفت، فرد خودآگاه کسی است که خودپنداره واقعدر حقیقت می
رسد که آن را خودپنداره هر انسانی با توجه به تجاربی که در طول زندگی دارد به درکی از خویش می

تواند و منفی خوش دارد که می های مثبتگویند. خودپنداره یعنی تصویری که هر فرد از ویژگیمی
 (. ۵۵: 139۵باشد. )بهزادی فرد،  نانهیبرواقعیغبینانه یا واقع

های خود واقف است  بنابراین کاری را که اطمینان دارد از عهده آن در داستان آرش کمانگیر آرش به توانایی
ها و باورهای مثبت خود به موفقیت با اتکا به توانایی درنهایتلازم را دارد و  نف اعتمادبهدهد. او آید انجام میبرمی

 کند. دست پیدا می
 خورد. ک  را نمیهای خود خبر دارد  بنابراین فریب هیچاز توانایی« دوست مردم شهر»ساعت در داستان 

کرد  پادشاه دانست به جنگیدن با رستم فکر نمیدیو اگر سطح توانایی خود را می، بچه«یک تکه بلور»در داستان 
های دروغ شاعر را باور به این دلیل که درباره خودش دچار توهم شده بود، حرف« های آفتابگردانگل»نیز در داستان 

 کرد. می
چیز را منظور خودشناسی بوده است  اما لازم نیست انسان همهبه «تاپ تاپ تاپ»سفر آدم کوچولو در داستان 

 های دیگران استفاده کند. ها باید از تجربهتجربه کند. بعضی وقت
خورد و به توانش باد نمی ازحدشیبدانست، اگر ظرفیت خود را می« بادکنکی که شاد بود»در داستان بادکنک 

 شد. چنان سرنوشتی دچار نمی
ای از آن دارند، بینانهشناسند و تصور واقعهایی که توانایی و استعدادهای خود را میها شخصیتستاندر این دا

بینانه کنند  اما آنان که تصورشان غیرواقعهای دیگران درباره خودشان توجهی نمیماند و به حرفنامشان باقی می
آموزد که باید های داستانی میی با شخصیتپندارکودک با همذات کنند.است سرنوشت ناگواری را تجربه می

های خود ادعا داشته باشد و بپذیرد که هرک  نقا  ضعف و قوتی دارد. های خود را بشناسد و به اندازه تواناییتوانایی
کوشد یا به کارهایی کند و برای برطرف کردن نقا  ضعفش میانسان سالم کسی است که نقا  قوت خود را تقویت می

  زند.توان او خارج است، دست نمیکه از 
دیده « های دیگرانعدم استفاده از تجربه»و « های خودآشنایی با توانایی»شده، دو مؤلفه های بررسیدر داستان
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 شود: داده می نمودار نشانشدند که بسامد این مؤلفه در 

 

 ها مدیریت هیجان. 2-8
باید نسبت به هیجانات خود شناخت کافی و  هاآنکنند. تجربه می های مثبت و منفی زیادی راها هیجانمه انسانه

 لازم را داشته باشند و رفتارهای مناسب را در زمان غلبه هیجان انتخاب کنند. 
های عاطفی هستند که همه ما در شرایط شادی، اندوه، خشم، ترس، تعجب و انزجار حالت»

ها مثل ترس، اضطراب، عصبانیت، اندوه یا خجالت کنیم. برخی هیجانرا تجربه می هاآنمختلف 
برخورد نشود، ممکن است منجر به  هاآنبا  یدرستبهکه طبیعی و ضروری هستند، اگر  حالنیدرع

« تری را به همراه داشته باشندگیری رفتارهایی گردند که دردسرها و مشکلات متعدد و پیچیدهشکل
 (.12: 1399، )جزایری

شخصیت داستانی که هندوانه است در داستان گم شده است  اما برخودش مسلط « آقای هندوانه»در داستان 
های باقیمانده را انتخاب کند. کودک با کند به جای نگرانی و ترس به ادامه زندگی بیندیشد و راهماند و تلاش میمی

 تواند هیجان خود را مدیریت کند. می پنداری با شخصیت داستانی در زمان مقتضیهمذات

شود که بهتر است زمانی که افکار ناخوشایند به سراغش ، کودک با خواندن داستان متوجه می«افطار»در داستان 
خیزد. و بتواند بر نفسش غلبه کند  چراکه هیجانات منفی از نف  برمی داشته باشدآید، قدرت مدیریت افکارش را می

این را که »به تصویر کشیده شده است:  گونهایننی پ  از اینکه نتوانسته بر نف  خود غلبه کند، حال شخصیت داستا
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« ام را قبول کندخواستم بلند گریه کنم. آنقدر گریه کنم که خدا مرا ببخشد و روزهشنیدم، بغض گلویم را گرفت و می
 (. 16: 1379)فراست، 

بخشد و ه لبخند زیباترین ح  دنیاست که به انسان زیبایی میفهمد ک، کودک می«لبخند نیلوفر»در داستان 
نیلوفر نفهمید لبخندش را کجا گم کرده بود، اما از آن روز تصمیم گرفت که بیشتر مواظب »کند. حالش را خوب می

 (. 18« )ها، مدادها و دفترهایش بودکه مواظب عروسک طورهمانلبخندش باشد، 

شود که تابی باعث میتاب است و این بیکند بسیار بیزمانی که دخترش را گم میدر کتاب باغ هزار دخترون زن 
 کرد. شود که بهتر بود مادر، در آرامش دخترش را طلب مینتواند بر خود مسلط باشد. کودک در پایان داستان متوجه می

کند. گوش را به آرامش دعوت می های طبیعت به کودکان، آنانداستان زیباترین آواز نویسنده با نشان دادن زیبایی
تواند را مدار است که فرد میهای آن در حقیقت نوعی مقابله هیجانسپردن به صدای طبیعت و لذت بردن از زیبایی

کند خود را آرام مدار فرد سعی میهای هیجاندر مقابله»از احساسات و هیجانات منفی، خصوصاً استرس دور کند. 
شود، تعادل و آرامش خود را از دست رو میانسان با استرس روبه کهیهنگامزیرا   کاهش دهد سازد و ناراحتی خود را

  (.36: مهارت مقابله با استرس: 1383)نوری، « دهدمی

های آن توجه کند، هایش وارد شود و فقط به زیباییترس یکی از هیجانات منفی است و زمانی انسان در دل ترس
هم دارد. در داستان جغدی  یتأملقابلهای ترسناک نیست بلکه زیبایی تنهانهترسیده است میفهمد آنچه که از آن می

 . زدیریفرومهای شب ترسش ترسد با دیدن زیباییترسید، شخصیت داستانی که از شب میکه از تاریکی می

خوابیده بود.  کردند. شهر انگار در سکوتپلاپ واریون روی بلندترین بام نشسته و شهر را تماشا می
فکر »، پلاپ نفسی کشید و گفت: «کنی حالا چه فکر می»چیز آرام و زیبا بود. اریون پرسید: همه
ها بخوابم گفتی. من یک پرنده شبم و شب زیباست. دیگر دوست ندارم شبکنم تو درست میمی

 (. ۵2)طا رپور،  «هایی به این زیبایی را از دست بدهمو منظره

توجه به »، «زیبایی لبخند»، «کنترل نف »، «حذف نگرانی»هایی چون، شده، مؤلفهبررسی هایدر داستان
نشان داده شده  هامؤلفهدیده شدند. در نمودار زیر بسامد « داشتنآرامش»و « نداشتن ترس»، «های طبیعتزیبایی
 است: 
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 گیری نتیجه. 3
های مهارت ها مطرح شده بود.های گوناگون در کتابشکل های زندگی بهشده، همه مهارتبا توجه به بررسی انجام

  ها داشتند.های ارتباطی و تفکر انتقادی بیشترین فراوانی را در میان کتابهمدلی، تفکر خلاف، مهارت
مهارت همدلی دو مؤلفه همدلی در روابط و مهربانی بیشترین بسامد را داشتند. در حقیقت، همدلی  هایمؤلفهدر میان 

ها بتوانند یکدیگر را درک کنند، قطعاً سازگاری بیشتری با ر انسانهای ارتباطی با یکدیگر پیوند تنگاتنگی دارند. اگارتو مه
  های ارتباطی نیز مؤلفه مهربانی بیشترین بسامد را دارد.های مهارتیکدیگر خواهند داشت. در میان مؤلفه

با بیشترین بسامد مطرح شده بود. نویسنده با بازآفرینی  تفکر خلاف، مؤلفه ساختارشکنی هایمؤلفهدر میان 
 توان بهدهد که میبه کودک نشان می گونهاینکند و واقعیت و استفاده از قدرت تخیل خود، دنیای دیگری را خلق می

 گونه دیگری نیز اندیشید. 
ها یا کودکان را به آرامش داستان شده، دیده شد. اینهای بررسیها با کمترین فراوانی در داستانمدیریت هیجان

دهند که آموزش می هاآنغیرمستقیم به  صورتبههای داستانی دادن سرنوشت شخصیتکنند یا با نشاندعوت می
 اندیش باشند.های منفی خود غلبه کنند و مثبتباید بر هیجان

ها در که تعداد مهارت این تفاوت پرخواننده دیده شد  با هایکتابها در در تحقیقات پیشین نیز همه مهارت
  ها به لحاظ فراوانی با یکدیگر متفاوت است.کتاب
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 چکیده
های واژگانی زبان شناسی است که بیشتر، معانی و مفاهیم واحدای در دانش معنیشناسی مفهومی نظریّهمعنی

 گیریِ کاربردی از آن نیازمندشناسی مفهومی و چگونگی بهرههای نظریّۀ معنیکند. بنیادمی را بررسی
شناسی ها را در معنیهای معناییِ برآمده از آنها بر پایۀ مؤلّفههای نوینی است. بررسی مفاهیم واژهپژوهش

ترین مفاهیم فلسفی در گذار زمان بوده و موضوع دانش گویند. مفهوم هنر از بنیادیای میمفهومی تحلیل مؤلّفه
فارسی نیز برآمده از گفتمان جهانی هنر بوده و مفهوم هنر در  شناسی است. مطالعۀ مفهوم هنر در زبانزیبایی

های شاعران سبک که باید، بررسی نشده است. در این پژوهش مفهوم هنر در سرودهچنان زبان و ادبیّات فارسی
اژۀ ای بازنموده شده است. پ  از نشان دادن روابط مفهومی تنیده شده میان ورویکرد تحلیل مؤلّفه خراسانی با

 است. با شده بندیهای معناییِ برآمده از مفهوم هنر تبیین و دستهتر اشعار، همۀ مؤلّفههنر و بافت گسترده
دوازده حوزۀ معنایی برای مفهوم هنر در متون منظوم  تر،های معنایی در سطح معنایی کلانمؤلّفه این بندیدسته

شناسی، جنگ، زبان ادبی، صناعت، های معنایی مدح، زیباییحوزهاست.  شده سبک خراسانی نمایان
خوی، دین، نقد اجتماعی، نقد ادبی و عشق به ترتیب فراوانیِ وشناسی، اخلاف و خُلقحکمت عملی، جانور

 دهشناسان هایی هستند که در متون منظوم سبک خراسانی برای مفهوم هنرها، حوزهشمول آنهایِ زیرمؤلّفه
داری میان های معنادهد که نسبتمی ها نشانهای معنایی آنهای معنایی و سازهاند. تدقیق در این حوزهشده

 های سبک خراسانیهای سبکی مسلّط بر سرودههای معنایی مفهوم هنر در نظم سبک خراسانی و ویژگیحوزه
خلاف شود که برمی ها دانستههای معنایی بر سازندۀ آنو مؤلّفهها بررسی این حوزه شود. همچنین بامی دیده
های متنوّع و گاهی های شاعران سبک خراسانی مفهومی پویا، با دلالتها، مفهوم هنر در سرودهفرضپیش

شناسی در متون منظوم سبک خراسانی ای از مفاهیم هنر در تاریخ زیباییمتفاوت بوده و چکیده
 است. فرونشسته
  شناسی، مفهوم هنر، سبک خراسانی، نظم خراسانی.شناسی مفهومی، مفهوممعنی ها:کلیدواژه

                                                           
 Mortezaheydari.58@pnu.ac.irmail: -E .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش .1
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مه  مقد 

 2«رِی جکندوف»های معنایی است که در مجموعه آثار نظریّۀ مطالعۀ معنی بر پایۀ مؤلّفه1شناسی مفهومیمعنی

 3ساخت را متشکّل از مفاهیم واژگانی داند و اینساختی مفهومی میتدریج به انسجام رسید. وی معنی یک جمله را به

های بودن طرح مؤلّفهپردازد و بر موجّهشناسی مفهومی بیشتر به مطالعۀ معنی در سطح واژه میشمارد. معنیمیبر
گویند، دستور شناسان میزبان از که برخی(. اگر چنان103 - 102: 1384کند. )ر.ک. صفوی، می معنایی تأکید

( و لاینز 1۵3 - 1۵۵، 1۵9، 161: 1374بررسید )نک. چومسکی،  بتوان از معناهای نحوی را جدای زبان و ساخت

 ,1979Lyons ,است )نک.  کرده انتقادی یادآوری نگاهی آن را با 4«شناسی زایشیمعنی»نیز در سرآغاز گفتار 

Vol. 2: 409نک. استنبا  کردهای مفهومی و شناختی را باید از ساختار دستوری زبان بسیاری از مقوله (، امّا( .
 ,Lyonsداند. )نک. ای ذاتی میشناسی را رابطهمعنی (. لاینز رابطۀ میان دستور زبان و170: 1. ج.139۵لیکاف، 

411: 2Vol. , 1979« .)ه گفته شود، تنها هدفِ دستورِ زبان، انگیز نخواهد بود کگوید، شگفتمی5«آلن کروز

چه گر (.Cruse, 1986: 2کدام قلمرو ویژۀ خود را نیز دارند. )نک. چند هردادن انتقال معنی است، هرانجام

در همیشه  جمله کبخشی از معنی ی».گوید: می 6«زِلیگ هری »کند، امّا نمی چامسکی در آرای خود، تصریحی

مطالعۀ  از گزیرشناسی مفهومی نا(. بنابراین معنیLyons, 1979, Vol. 2: 410 به نقل از)« مانَد.گشتار می ریز
 ها نیز خواهد بود.ساختو ژرف ینحو یهاساخت و درآوردن معنای نهفتیده درهای واژگانی چگونگی پیوند

که جاییداده، تاتاریخ رویهای درازدامنی در گذار تگودربارۀ واژۀ هنر، چیستی آن و مفاهیم و مصادیقِ گوناگون آن گف
افلاطون در منظومۀ اندیشگانی بررسی گرفته است.  در کانونهای فلسفی، موضوع هنر را ای از پژوهششاخۀ جداگانه

( و ;Plato, 1997: Sophist, 265 – 266; Statesman, 299 d, eکرده )نک.خود مفهوم هنر را ارزیابی
.Nicomachean :1995,;Aristotle, b1139Ibidای به آن داشته است.)نک. ارسطو نیز رویکرد ویژه

a1140, Book VI, Ethicsشناسی در پیوند است و اِدراک از مفهوم متغیّر و گستردۀ خود با هستی (.هنر در
  44: 1387  لونگینوس، 22 - 40: 1388هارلند،   48: 1381، کریچلیرساند. )نک. می تیغابهطبیعت را 

                                                           
1. conceptual semantics 

2. Ray Jackendoff 

3. lexical concepts 

4. “GenerativeSemantics”  

5. Alan Cruse 

6. Zellig Harris 
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 (.1۵ :1389، هنفلینگ  12۵: 1391سوانه، 

 بیان مسأله
در زبان فارسی پژوهش دربارۀ هنر و مفاهیم و مصادیق آن از مطالعات اندیشمندان جهانی مایه گرفته و بیشتر در سایۀ 

نثر فارسی بر وهای آن در متون نظمهای جهانی به هنر بوده است. بنابراین بایسته است که واژۀ هنر و دلالترهیافت
 و با دیایبه دست بادبیّات فارسی  و تر از هنر در زبانپایۀ روِشی روشن و کاربردی بررسی شود تا شناختی بومی

ایی های معنرویکرد طرح مؤلفّهاز همین روی نگارنده در رشته مقالاتی با شود.های جهانی به گفتمان هنر مقایسه رویکرد
 های گوناگون متون منظوم و منثور ادبیّات فارسی پرداخته است.به بررسی مفهوم هنر در سبک

 پژوهش یشناسروش
مطالعات ادبی بازۀ سبک  . ف( که در ھبازگشت زمانی به متون منظوم فارسی در قرن چهارم و پنجم ) جُستار با این

ساز سبک خراسانی جامعۀ آماری این سیزده شاعر شاخص و جریان .است افتهی سامان، ردیگیدر برمخراسانی را 
اشعار منتسب و  کسایی مروزی، لبیبی، دیوان اشعار منجیک ترمذیاند. از میان این سیزده شاعر، پژوهش را تشکیل داده

شاعر آورده  نُه در مقایسه باشدند، زیرا  گذاشته گویی از تحلیل نهایی کناربرای پرهیختن از زیاده ابوسعید ابوالخیر به
پژوهش  این مسألۀ این پژوهش بودند. در در آزمونهایی دارای ارزش اطّلاعاتی ناچیز شده در متن پژوهش، متغیّر

هم برای بازاند، امّا شدهاند، بررسیبرده کار ای هنر را بهگونهابیات به آن شده، درهایی که شاعرانِ برگزیدههمۀ بیت
اند. نمونه گرفتههای مطالعاتی قرارشده و نمونهزدن از تطویل سخن، تنها ابیات شاخص از میان همۀ ابیات، برچیدهتن

اند و به آوردن نما و نتیجۀ پژوهش نمود پیداکردهپوشانی و با ارزشِ یکسان نیز، تنها در جدول تمامهای دارای همبیت
 دیوان شاعران بسنده شده است. ها درنشانی آن

 شناسی مفهومینگارنده برای نشان دادن مفاهیم و مصادیق هنر در دیوان شاعران سبک خراسانی از رویکرد معنی
شناسی مفهومی را با نگاهی انتقادی چهارچوب نظری این های نظری و کاربردی دانش معنیگرفته و روشبهره

 است. داده پژوهش قرار

 پیشینۀ پژوهش
گران قرار نگرفته است  گویا مفاهیم و مصادیق مفهوم هنر در متون زبان و ادبیّات فارسی چندان مرجع مطالعۀ پژوهش

آمده  ،هنر واژۀسرذیل  ،دهخدا ۀناملغتدر یاب نموده است. زبان ایستا و آسانگران فارسیبومی هنر برای پژوهش
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کیاست، فراست، زیرکی. این کلمه درواقع به معنی آن ... فضل و فضیلت و کمال.علم و معرفت و دانش و »است:
صاحب هنر را برتر از دیگران  ،دارد و نمود آن بر راست و فضل و دانش را دردرجه از کمال آدمی است که هشیاری و فَ 

گزارشی از چگونگی دریافت  کهآن یب -هایی از نظم و نثر فارسی : ذیل هنر(.سپ  نمونه1387)دهخدا، « .نمایدمی
آمده  در جایگاه شواهدی از کاربرد واژۀ هنر در زبان و ادبیّات فارسی - به دست داده شودها معانی و مفاهیم از آن

ای برای چگونگی شناخت و دریافت مفهوم هنر خانلری نیز به واژۀ هنر در متون ادب فارسی، بدون طرح نظریّه است.
بسا نیز به معنی علوم . ... در آثار گویندگان بزرگ فارسی، هنر در مقابل عیب استعمال شده است»است: توجّه کرده 

ص، یتلخ. (33 - 34: 134۵، خانلریناتل)« .رودبه کار می ،و فنون اکتسابی در مقابل گهر که اصل و فطرت است
کردن آن در مطالعۀ معنادارِ  یو کاربرد ییمعنا یهاۀ طرح مؤلّفهیبر پا یمفهوم یشناسیۀ معنیج نظریتوسعه و ترو

 کند.یز میانش متمایان همتاین پژوهش را در میا یک سبک مشخّص نظم فارسیمفهوم هنر در 

ۀ معنیبنیاد ی   شناسی مفهومیهای نظر
 کند.ربردی پیدا میها ارزش مطالعاتی کاۀ بنیادین است که بر پایۀ آنچهار شاخصشناسی مفهومی دارای نظریّۀ معنی

 :سازدیم های کاربردی سودمندی را فراهمگانۀ نظری ابزارهای چهاراین بنیان

فۀ معنایی -1  1مؤل 

شود  برای نمونه واژۀ می نامیده گر از معنای یک واژه است که سازۀ معنایی نیزتبیین عنصر نهیکم کی»مؤلّفۀ معنایی 

تحلیل مؤلّفۀ معنایی  (.Crystal, 2008: 427« )شود.می تحلیل "جوان"، "مؤنّث" و "انسان"هایی مانند "دختر" با مؤلّفه
 ,Lyons, 1995: 116; Leech)نک.   های معنایی سازندۀ آن است.مؤلّفهشدن مفهوم آن واژه به ریزیک واژه، تجزیه

1985: 89; Bussmann, 2006: 219 – 220)«.ای های معنایی، تحلیل مؤلّفهفهریق مؤلّ تحلیل مفاهیم از ط

فه (.112: 1384)صفوی، « نامند.های آن مفهوم می2های معناییِ یک مفهوم را نشانشود. ... مؤلفهمی نامیده های مؤل 

 5شوند.می استنباط 4زبانییا برون 3زبانیها هستند که از بافت درونها و مفهومهای مصداقمعنایی، صفات و ویژگی

بازنمودن روابط مفهومیِ  شناسان درمندی را برای زبانهای سیستماتیک و سودابزار» در اساس یاتحلیل مؤلّفه
                                                           

1. semantic feature / semantic component 

2. mark 

3. co-text 

4. context 

 (.21و  19: 1384، یروند. )نک. صفویم شماربه یشناسیم در دانش معنیو مفاه یر معانیتعب یهاادیبن یزبانو برون یزباندرون یهابافت. 5
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ۀ حوز کهای معنایی در ی(. مجموعۀ مؤلّفهLyons, 1995: 114« )کند.می ها، فراهمشده میان واژگان زبانبرقرار
« پسر ن دختر»و « زن ن مرد»های واژهشده از مفهوم جفتهای معنایی تجزیهنمونه همۀ مؤلّفهآیند  برای می معنایی گِرد

 (.Leech, 1985: 89گیرند. )نک. می جای« نژاد انسان»ۀ معنایی در حوزکه همگون هم نیستند، 

 1حوزۀ معنایی-2

ها و مفاهیم هستند که ساحاتِ شناختیِ گوناگون های برآمده از مصدافاز مؤلّفه طبقه نیترکلانهای معنایی، وزهح
واژگان یک زبان در (. »۵1: 1384کنند. )نیز نک. صفوی، می بندییک فرهنگ و زبان، دستهاز معانی و مفاهیم را در

 مختلف تعریفهای دارند و یکدیگر را به شیوه ارتبا  گریکدها با یشوند که در آن حوزهمی دهیهایی سازمانحوزه

 ;Crystal, 2008: 429  Lakoff, 1987: 68, 134; Searle, 1983: 12 – 13, 42کنند. )نک. می

143 – 142: 1979Searle, ).2 

 3شرایط لازم و کافی -3

اند و شوند، "شرایط لازم"می لازم تلقّی 5مصداف یا تشخیص یک 4مفهوم کجموعۀ شرایطی که برای توصیف یم

بودن"، آیند  برای نمونه، "انسانمی شمار است، "شرایط کافی" بهنیاز 6شر  یا شرایطی که برای تعیین تقابلآن

 زیمتمابودن" برای مفهوم "مرد" شرایط لازم است، ولی برای این که مفهوم "مرد" از مفهوم "زن" بودن" و "بالغ"مذکّر
 (.62 - 63: 1384)نک. صفوی، . است یکافبودن" شر  ،"مذکّرگردد

 7نشانیداری و بینشان -4

نشان )بدون مؤلّفه( و بی گونهدار )دارای چندمتقابل را در جایگاه نشان زوج کنشانی اجزای یداری و بیشانن
: 1390  صفوی، 117: 1. ج.139۵لیکاف،   Bussmann, 2006: 722کند. )نک. می ای( ارزیابیمؤلّفههیچ
رفتن[ در بافت فرهنگی و اجتماعی زبان فارسی دانشگاه ±]مؤلّفۀ  با« آموزدانش»و « دانشجو»های (. واژه121 - 123

                                                           
1. semantic field 

 (.Lakoff and Turner, 1989: 103است. )نک.  یافته حوزۀ شناختی به ساحت بلاغی زبان نیز راه شدن معانی و مفاهیم در ساختار یکمطرح .2

3. necessary and sufficient conditions 

4. concept 

5. referent 

6. opposition 

7. markedness and unmarkedness 
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 شوند.می شناختهباز یکدیگر از

 شناسی مفهومیهای روابط مفهومی در معنیگونه
شده از های نمایانمفهومی است. مجموعۀ مؤلّفهشناسی گشای معنیمندی روابط مفهومی کارنشان دادن جهت

گر دنیای ترین سطح معنایی است، برای پژوهشمفهوم را که کلانهای معنایی آنشده، حوزهروابط مفهومِ مطالعه
 :کندمیمعنی آشکار

 1شمول معنایی -1

ای دیگر تواند در مرتبهای که یک واژۀ شامل، مینهگوکند  بهمیتر مرتبطمول معنایی مفاهیم خاص را با مفاهیم عامش
 (.Brown, 2005: hyponymy ;Crystal, 2008: 233شمول مفهومی دیگر باشد. )نک. زیر

 2واژگیجزء -2

 :Crystal, 2008دهد  مانند "چرخ" با "ماشین" یا "زانو" با "پا". )می واژگی رابطۀ میان جز یات و کلّیات را نشانزءج

 (.41 - 42: 1384صفوی،   Brown, 2005: meronymyز نک. ی  ن 302

 3واژگیعضو -3

اند  مانند ینمایمجموعه ممجموعه است، نسبت به آنی از یکرا که عضو یاان واژهیم یواژگی رابطۀ مفهومضوع
 (.7۵ - 76: 1384 جنگل. )نک. صفوی،»نسبت به واژۀ مجموعۀ « درخت»رابطۀ واژۀ عضو 

 4واژگیواحد -4

شود )نک. میهای اسمی برقرار نما و هستههایِ پیشینِ اندازهان واحدیاست که م یای مفهومواژگی رابطهاحدو
و « فروند»، «گُل»و « دسته»(  برای نمونه 317 - 318: 1384ورد،   فرشید22۵ - 227: 1393زاده، طبیب

 و ....« مایهواپ»
ای است که در آن همۀ حالت مرکزیواژگی مؤلّفۀ معنایی آنواژگی و واحدواژگی، عضودر شمول معنایی، جزء

                                                           
1. hyponymy 

2. meronymy 

3. member-collection 

4. portion-mass 
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فصل مشترکِ مفهومی، مؤلّفۀ معناییِ پایه شوند. این( می1۵4: 1ج.. 139۵گرا )نک. لیکاف، گروه، هماعضای یک
 (.Lyons, 1995:111رود. )نیز نک. میشمار ها بهبرای مجموعه

 1معناییچند -5

 Ullmann,1963: 37کند که معانی متفاوتی دارد. )نک. میبه یک واحد واژگانی اشاره»معنایی صطلاح چندا

;Crystal, 200: 373 - 3748« .)پذیری از زبان بیگانهتأثیر»و « آفرینیهنر»، «کاربرد ویژه»، «انتقال در کاربرد »

 صفوی، 4۵ - 47: 1384اند. )نک. صفوی، معنایی برشمردهدادن چند، دلایلی برای روی2ی اولمانرا بر پایۀ آرا

یک شده از مفاهیم خواسته 1985Leech, .)3 :90  193: 1. ج. 139۵  لیکاف و جانسون، 111 - 117: 1390

فهمعنا درواژۀ چند  روند.میشمارهای آن واژه بهبافت سخن، مؤل 

 4معناییهم -6

)دربارۀ « بالغ»های مؤلّفۀ معنایی مشترک هستند  برای نمونه واژهمعنا دارای یک یا چندمعنایی، واژگان همر همد
 ,Leechمعنایی هستند. )نک. های ]+ انسان[ و ]+ بالغ[ دارای مرز هممؤلّفه ترتیب در، به«یافتهرشد»انسان( و

معنایی بافت هم(،  ,1995Lyons :61ر. ک.)5معنایی مطلقهمهای معنایی دارای گونههم(. رابطۀ 1985 :227

د   12۵: 1384)ر. ک. صفوی، 8یضمن ییمعناهم، (12۵: 1384)ر. ک. صفوی، 7معنایی تحلیلی، هم6مقی 

 ( است. ,1995Lyons :60)ر. ک. 9تقریبی ییمعناهم( و 109: 1390صفوی، 

                                                           
1. polysemy 

2. Stephen Ullmann 

گاهی . 3  Brown, 2005: polysemy and homosemy. مقوله، بنگرید به: شناسان به اینهای زبانمعنایی و رویکردبیشتر از چندبرای آ
4. synonymy 

5. absolute synonymy 

6. context-dependent synonymy 

7. analytic synonymy 

8. implicational synonymy 

9. near synonymy 
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 1تقابل معنایی -7

بودنِ معنیِ واژگانِ قاموسی است، ولی در مقایسه با ای برای تبیین متقابلشدهاصطلاح فنّی پذیرفته 2چه تضادگرا

های گونه(.تقابل معنایی را بهLyons, 1996. Vol. 1: 271, 274تری دارد. )نک. اصطلاح تقابل کاربرد غیرِدقیق

 (،36 - 37: 1384)ر. ک. صفوی، 6تقابل صوری 4،5سویه/ متقارنوتقابل د(،  .281Ibid)ر. ک.  3تقابل جهتی

ج (،37)ر. ک. همان: 7تقابل ضمنی : 1. ج. 139۵لیکاف،    ,Vol. 1996Lyons .1 :271)ر. ک. 8تقابل مدر 

ل(، 134  اند.کردهبخش 10،11تقابل کامل/ تضاد( و  ,Vol. 1996Lyons .1 :279 - 280)ر. ک. 9تقابل مکم 

زی است که واژگان متقابل را از گونۀ تقابل، آن  روابط مفهومی ازهای معنایی در مؤلّفه یکدیگر متمایز وجهِ ممیِّ
، نشانۀ مفارِف «شوهر»و « زن»تقابل مکمّل میان  ، در«شوهر»کند  برای نمونه مؤلّفۀ معنایی ]+ مذکّر[ برای می

 رود.میشمارمفهومی به

 12تباین معنایی-8

های متباینی شود. گروهمی حوزۀ معنایی برقرارمجموعه از یکقلمرو عناصر یکای است که در باین معنایی رابطهت

هایی چون را برای گروه14تباین خطیکرد و  بررسی باید 13تباین متقاطرمانند }چپ ن راست ن پ  ن پیش{ را در مقولۀ 

                                                           
1. semantic opposition 

2. antonymy 

3. directional opposition 

4. symmetricalopposition 

یه که عنوان تقابل متقارن برای آن شایستهتقابل دو. 5 ای از یافت(، گونه توانتقابلی می گونه سویگی را در هرنماید )زیرا دوتر میسو
 یکدیگر وجه سلبی و دفعی ندارند  در های متقارن بادهد، ولی قطبمی های مثبت و منفی رویقطب هاست که میان واژگانی باتقابل

ق سوی یک کنار هم و در دو کردن(، )دعوا« زدن ن خوردن»)هزینۀ زندگی(، « دخل ن خرج»واژگان شوند  مانند جفتمی قضیّه محقَّ
 گرفتن(.)قرض« بدهکار ن طلبکار»

6. formal opposition 

7. connotational opposition 

8. gradable opposition 

9. complementary opposition 

10. complete opposition / antonymy 

های متقابل قطبای که گونهبه  شودمیر های سالبه و دافعۀ یکدیگر برقراای مفهومی است که میان واژگانی با قطبتقابل کامل رابطه. 11
ق با توانند همراهنمی  «.نشسته ن ایستاده»، «خاموش ن روشن»، «زنده ن مرده»شوند  برای نمونه  هم محقَّ

12. semantic contrast 

13. antipodal contrast 

14. orthogonal contrast 
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: 1390ندارند. )ر. ک. صفوی،  تقابل با یکدیگر قرار کرد که اعضای آن در لحاظشنبه ن ... ن جمعه{ }شنبه ن یک
121 - 120  Leech, 1985: 103 ;Malmkjær, 2002: 341.) 

مفهوم باشند  برای  توانند مؤلّفۀ معناییِ یکحوزۀ معنایی می یک رابطۀ مفهومی تباین معنایی، واژگان متباین در در
 دار هستند.شده و نشانهایی شناختهمؤلّفه« برگ»بودن[ برای مفهوم بودن[ و ]+ زردی ]+ سبزهامؤلّفه نمونه

 های شاعران سبک خراسانیشناسی واژۀ هنر در سرودهمفهوم

 رودکی سمرقندی -1

 ی  دپ  د یآرد ش    رد م  ردم   یم   -
o 

 ی    دن    ااد از در  خ    روآزاده 
o 

 آرد از ب  دا     ل ی  دآزاده پ  د یم  
o 

ی  دن  ب   ی  نه  ن  رن      ان  در ف  راوا    

(85: 1376 ی،)رودک   
o 

 و است  بنابراین، مؤلّفۀ معنایی]+ خاصیت داده معنا قراربا خاصیت و سود هم« دیبافت مق»شاعر واژۀ هنر را در 
 است. شده دارفایده[ برای هنر نشان

قه  و -  گردد کهتر یمهتر نش   ود، گر
o 

قاه یگاه  قه هنر دارد،  ینش   ود، گر  

(115)هما :    
o 

 بودنکافی گاهیداری، شر  لازم، امّا نانشین(، هنردر تقابل ضمنی میان چاهی )= زندانی( و گاهی )= تخت
 .دار شده استنشاننشینی[ برای هنر است. مؤلّفۀ معنایی ]+ لازمۀ تخت شده دانسته

 ش  هداده ب  ود یک  ی یگف    هنم  ام -
o 

هر  بود یگو هداده  نر ش     ه پر  و   

(155)هما :  o 
بودن[ برای هنر گرفته و مؤلّفۀ معنایی ]+ اکتسابی یافته( قرارهنر )= پرورش گوهری )= نژاده( در تقابل ضمنی با پر

 است. شده گذاریدر تقابل با گهر، نشانه
فه  ببینید.( 156کمال[ را در همان: وو ]+ فضل 65 های معنایی ]+ تأثیر عشق و دوستی[ را در همان:)مؤل 

 بلخی عنصری -2

 دارد یمن یا یشقو مرد ب ر هن ر خ و -
o 

پ   کاردش   من بجس   تن پ یرۀش   ود  ی  

(73: 1363 ی،بلخ ی)عنصر o 
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[ برای مفهوم ییجوارکی]+ لازمۀ پ یی. بنابراین مؤلّفۀ معنادانسته شده استجویی با دشمن هنر شر  لازم پیکار

 .شناسانده شده استهنر 

 و هم  طب و گنج هر ن  ه بهم ینهن  ف یاا -
o 

نۀن   ف  طب علم و گنج هنر ی ادب و    

(79)هما :  o 

 
 است. شده دار[ نشانیگونگزبان ادبی با ]+ گنج در حوزۀزبان، واژۀ هنر « یاربرد هنرک»با 

 و عوار زمانه گش    هنر یببخواجه ع -
o 

و عوار یبع یاز آ  هنر خواجه جا گرف    

(109)هما :  o 

 
 مفهوم عام هنر در ینقصی[ برایبومالک]+  ییرفته  مؤلّفۀ معناارکب و عوار بهیتقابل با ع بیت، هنر در این در

 است. شده یگذارعوار نشانوبیتقابل کامل با ع

 از هن  ر هم  وار یک  رک  ش پ ییقهارپ  ا -
o 

گر ننم  ارد ق  و او بخام  ه نم  ارنم  ار   

(144)هما :  o 
پا[ بازنموده شده ر چهارکیپا )ملزوم( شده و با مؤلّفۀ ]+ ویژگی پرابطۀ التزام، ویژگی )لازم( پیکر چهارواژۀ هنر با

 است.

 بهرکجا خرد ان  و بهرکجا هنر ان  -
o 

 ز دان  ش و ک  ردار ت  و زنن  د م   ال یهم   
o 

 نخواه  د از تو ن رخرد هنر نکن  د ت  ا 
o 

از ت  و م   ال ی  ردهن  ر ا   ر نکن  د ت  ا نم   

(182)هما :  o 
معنا شده و کردار ممدوح، مؤلّفۀ با کردار ممدوح هم« بافت مقیّد»نشر در ودر بیت نخست، هنر با آرایۀ لفّ 

و « بافت مقیّد»رفتن در کارشده برای آن است: ]+ کردار ممدوح[. در مصرع نخست از بیت دوم، هنر با بهدارنشان
کردن و ظهور خرد[  امّا در مصرع است: ]+ اثر شده دارمعنی با اثر و ظهور خرد، نشانکردن، همفعل مرکّب هنر

زبان ادبی،  در حوزۀ. بنابراین دانسته شده استگیرنده از ممدوح پایانی، واژۀ هنر، با کاربرد هنری زبان، موجودی مثال
یافته کنایی گسترش معنایی  ۀبا استعارشده و هنر دارممدوح[ برای هنر نشان گیرنده ازموجودی مثال مؤلّفۀ معنایی ]+
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 .است

 یهنر بطبع بپرور ن  خن بف   ل بمو -
o 

عدل بم  ها  ب عدو بت یرج مال ... یغو   ب
o 

 ن  خن یاران    از اخت یا هنر بدن    ب
o 

که ز  نان پا یرق بانس       ماهز جال ی ر  

(187)هما :  o 
رفته و دارای مؤلّفۀ معنایی ]+ شمارهمنشینی با طبع، لازم و وابستۀ طبع به التزام، در ۀبا رابطدر بیت نخست، هنر، 

 ها وساخت نحوی جمله ای خود از رابطۀ التزام در، نیز در روش تحلیل مؤلّفه«لاینز»شدن با طبع[ است. پرورده
دستِ بیان به»در بیت دوم، واژۀ هنر با مسند (. Lyons, 1995: 113نک. )است.  برده ها سودای آنمحتوای گزاره

 است. شده داردستِ بیانِ سخن بودن[ نشانمؤلّفۀ ]+ بهشده و باگزارده« اختیار سخن»از « بودن
فه برابر فرهنگ ممدوح[ را در همان:  بودن درارزشو ]+ بی 240همان: گونگی[ را در های معنایی ]+ آسمان)مؤل 

 ببینید.( 291

خی سیستانی -3  فر 
 یضاز هنر نا  بلند و از ش رد جاه عر -

o 
    واب یو از خرد را یعاز ادب لفظ بد 

o 
نخ ن   شرد رو یبا هنر د  نکو یو با 

o 
الخطابنکو و با نخن فصل یبا خرد خو   

(8: 1311 یستانی،ن ی)فرّخ o 
ب بلند دانسته شده استرابطۀ التزام برآمده از هنر ممدوح با« نام بلند»نخست،  نامی[ و مؤلّفۀ معنایی ]+ مسبِّ

های روی که شاعر ویژگیرفته، امّا از آنکار. سپ  در بیت دوم، واژۀ هنر شامل و عام بهدار شده استنشانبرای هنر 
است، بنابراین، هنر در حوزۀ معنایی مجموعۀ فضایل ممدوح، با  وری ممدوح برشمردهبرابر هنر نیک ممدوح را در

مندی، مندی، شرافتوری، سخاوتفضایل ممدوح= }هنراست: مجموعهکردهخصایل وی تباین خطّی ایجاددیگر
معنایی  در حوزۀبودن{. بنابراین، مؤلّفۀ معنایی ]+ ویژگی ممدوح[ وری، بلیغخویی، سخنمندی، نکورویی، خردنکو

 .دار شده استنشانمدح برای هنر 

 حقّ  ید نماه داش   تن عهد و برکش    -
o 

 گفت  ار یو ران   ت ینبدرگ داش   تن د 
o 

 هنر،     د هنر، فدو  دارد قهارینجد ا
o 

بارفدو      د یکیقهار هنر، هر  یناز ا   

(104)هما :  o 
 واژگی –های خود رابطۀ عضو شده و واژۀ مجموعۀ هنر با عضوهای ممدوح برشمردهعضو از مجموعۀ هنر هارچ
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و « داشتن دینبزرگ»، «کشیدن حقبر»، «داشتن عهدنگاه»های است. بنابراین، مجموعۀ هنر دارای عضو کرده پیدا
  .شده استهای مجموعۀ هنر مجموعه برای عضو دوح[ جامع اینشده و مؤلّفۀ معنایی ]+ ویژگی مم« راستیِ گفتار»

 ن    ف   ل و هنرز نامور پدر آموخته -
o 

شقنا  که از گهر آموخته  شکار یرن    

(112)هما :  o 
بودن شده و با مؤلّفۀ ، دارای شر  لازم آموختنی«استآموخته»همنشینی با فعل در مصرع نخست، هنر و فضل در

 .دار شده استنشانبودن[ ]+ آموختنیمعنایی 

قه بس    - ند بن یارگر  ما ندر ت یا ب  یغا
o 

نه  ا  ی  غنش  ود کن  د و نم  ردد هن  ر ت   

(306)هما :  o 
 است. شده داررابطۀ التزام، در محور همنشینی ملازم تیغ شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ ویژگی تیغ[ برای هنر نشان هنر با

 هابر یهمت  ات  ا نب  اش    د بهنر آهو  -
o 

یپر یت  ا نب  اش    د بمهر مرد  همت  ا   

(380)هما :  o 
تقابل، مؤلّفۀ معنایی ]+ ویژگی  این . دردانسته شده استتقابل ضمنی میان آهو و هژبر، شیر دارای هنر بیشتری  در

 است. شده داربرابر آهو[ برای هنر نشانشاخص شیر در

 یز اهل هنر بارها به هر ش  هر یبس   -
o 

و جن  هش     یکیبود  کو ر  یدهش   ن   

(435)هما :  o 
 است و دارای مؤلّفۀ معنایی ]+ دانش دینی[ است. شده دانسته با علوم دینی برابر« بافت مقیّد»معنایی در هنر با هم

فه ، ]+ ویژگی 24همان: نقصی[ را در بیو، ]+ کمال17را در همان:  بودن[های معنایی ]+ لازم بازوی ممدوح)مؤل 
نشینی[ را آوری[ و ]+ بزمو ]+ رزم 144، ]+ جنگاوری[ را در همان: 132، 127، 116، 102را در همان:  ممدوح[

 ببینید.( 239در همان: 

 منوچهری دامغانی -4

 ی   هنر ن یدداز مرد  ب دا     ل نخ -
o 

خ  ن فور  پ یددک  ا خت  ا  ن    ی  دارز در  

(38: 1347 ی،دامغان ی)منوقهر o 
نسب[ برای وازاصلآمدن. بنابراین، مؤلّفۀ معنایی ]+ بردانسته شده استنسب خوب وشر  لازم هنر نیک، اصل

 است. شده دارهنر نشان
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 درب  ن  دا  یراح    و آزاد ی  ۀم  ا -
o 

 خ  دمتش را هن  ر و ج  ود ق  و فرزن  دا  

(205)هما :  o 
اند. با کاربرد هنری زبان، رفتهشمارخدمت ممدوح بهفرزندانی درای متباین هستند که مجموعه« جود»و « هنر»

 است. [ شدهخدمت ممدوح سان فرزندی درهنر دارای مؤلّفۀ ]+ به
فۀ معنایی ]+ به  ببینید.( 58[ را در همان: خدمت ممدوحسان فرزندی در )مؤل 

 ابوالفرج رونی -5

م - نا  هنر ف     ل تو عنوا  یوا د ۀبر 
o 

ّاح ین   خا را یایدر یدر کش   ت  تو مل  

(42: 1347 ی،)رون o 
توضیحیِ "وزارت  -ای مانند آمده است )ف. س. ترکیب اضافی کاربرد هنری زبان، هنر به اداره و وزارتخانهبا

بگیرد. مؤلّفۀ ]+ اداره قرارهای اینفارسی امروز( که فضل ممدوح مفخرت آن را دارد که عنوان نامههنر" دروفرهنگ
  .شناسانده شده استزبان ادبی برای واژۀ هنر  در حوزۀگونگی[ دیوان

 ن    اخت  ه عزره      از هنر مر   د -
o 

ع  م  رت از ب  ق  ا م  نش    ور ی  اف  ت  ه   

 o)هما (
ضِ )= آبرو، خواه جای و خوابگاهی برای عِر  سروده، هنر را آرام« منصور سعید»مدح  ای که درقصیده شاعر در

سخن  1ساختِ ژرف است. در ( ممدوح دانسته: ذیل عِرض(1387)نک. دهخدا،   مرد باشد یا در آبا و اجداد او نف  در 

ساخت درواقع نمود نحوی انتزاعی جمله ژرف»شود. می دیده« هنر، مرقد عِرض ممدوح است.»جملۀ اِسنادی 

که در تعبیر معنایی نقشی بر عهده دارد ... روابط » 2ساخت(. افزون بر رو220: 1393مهند و دیگران، )راسخ« است.

(. 1۵7: 1390)چامسکی، « کنند.هایی هستند که معنی را تعیین میساخت نیز هماندستوری موجود در ژرف
گانه دارای بیش از یک تفسیرند و در سطح گشتاری )ولی نه در سطوح دیگر( بازنمودی چند»های گشتاری جمله

« دهد.دست میو جز آن رابه4، تغییر3ساخت روابط دستوری اسنادژرف(. »139: 1374مسکی، ا)چ «دارند.

 .دار شده استنشانضِ ممدوح[ برای هنر (. بنابراین مؤلّفۀ معنایی ]+ مرقد عِر  1390)چامسکی، 

                                                           
1. deep structure 

2. surface structure 

3. predication 

4. modification 
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که نش    ان -  از هنر هس      یبا هر 
o 

ان      ینب  ا متن    و رنج همنش      

(170)هما :  o 
 بر گلایه« مرد هنری»بودن و غمین« با اهل خرد»جویی روزگار آن شاعر از کینای است که درقصیده از این بیت

ب است. هنر باگشاده بِ محنتدانسته« رنجومحنت»رابطۀ التزام مسبِّ نقد  در حوزۀرنج[ وشده و مؤلّفۀ معنایی ]+ مسبِّ
 است. شده داراجتماعی برای هنر نشان

فه  ،31بودن[ را در همان: میان تبار ممدوح، ]+ در26را در همان:  سروری[و]+ مسبِّب مهتریهای معنایی )مؤل 
 99گونگی[ را در همان: و ]+ انسان 76، ]+ ویژگی شمشیر شاه[ را در همان: 67نقصی[ را در همان: بیوکمال ]+

 ببینید.(

 فردوسی طوسی -6

 دان  ا ت  وان  ا با  د و دادگ  رق  و  -
o 

پ  ن  ه  ا  ه  ن  ر ی   ن  ک  رد ا ی  رااز   

(13: 1. ج.1388 ی،)فردون o 
با « بافت مقیّد»کند. واژۀ هنر در میاست و هنرِ آفرینش الهی را گزارش« گفتار اندر آفرینش عالم»از  این بیت

  .دار شده استنشانمعنا دانسته شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ مهارت خداوند در آفرینش[ برای هنر مهارت در آفرینش هم

 وریش    هک  ه ب  ا پ ی  دنب  ا ین   پ  اه -
o 

 ه  ر دو ه  ن  ر ی  ن  دج  و رویی   ب  ه  
o 

 دارگا  رز ی  ک  یورز و ک  ار ی  ک  ی
o 

پد  کار یدن   داوار هر کد  ان        

(53)هما :  o 
شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ شغل و حرفۀ اِمرار معاش[ وریگری و پیشهشمول سپاهیواژۀ شامل و عام هنر دارای زیر

 .دار شده استنشانبرای هنر 

 و فر یو را یک  ه ب  ا برز و اورن  د -
o 

 ت  و را داد داور ه  ن  ر ب  ا گ  ه  ر 

(132: 3. ج. 1388 ی،)فردون o 
، آن است که هنر، نیز همچون این بیت، پادشاه آرمانی نامۀ شاهان، است. شگفتانۀ خسرویکبیت در ستایش گیو از 

ب دهش داور دانسته. هنر بادانسته شده استگهر بخشش و دهش ایزدی  شده و مؤلّفۀ معنایی رابطۀ التزام برآمده و مسبَّ
 .دار شده استنشان]+ برآمدن از بخشش ایزدی[ برای هنر 
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 ده  د دادگ  ر ی  رون   ی  دون   گ  ر ا -
o 

آورد رخ  ش رخش    ا  ه  ن  ر ی  دپ  د   

(151: 4. ج. 1388 ی،)فردون o 
داند. مؤلّفۀ گر میسوی داد شده ازنمایی اسب خود، رخش، را در میدان جنگ بازبسته به نیروی دادهرستم، هنر

 است. رفتهکارمعنا با هنر به]+ جنگاوری اسب[ در بافت مقیّد، هم

کا یببخش    ا - ته مموو  گ ش     یر 
o 

یمجو ینوز کش   تم  ا  ک یهنر جو   

(223: 6. ج. 1388 ی،)فردون o 
پای زالِ دستان پذیرد  بند برخواستن از بهمن، فرزند اسفندیار، است که بهمن نمیبیت از زبان زال زر در زنهار

شده نکردن[ جوییبا مؤلّفۀ ]+ بخشودن و کین معنادهد. واژۀ هنر در بافت مقیّد، هممی تاراج نهد و زاولستان را بهمی
 .است

 ان    و ب  د یرانی  ا ز ا ی  دهن  ر ن -
o 

را ب  ه ک  د ی  ا ن  دارن  د ک  رگ     

(306: 7. ج. 1388 ی،)فردون o 
آنِ . واژۀ هنر موصوفی است که فقط ازشده است بیت از نامۀ فغفور چین به بهرام گور و پاسخ بهرام به وی برگزیده

آنِ ایرانیان . مؤلّفۀ معنایی ]+ فقط ازشده است صفتِ بلاغی )مسند دستوری( مقصور این شده و دردانستهایرانیان 
 .دار شده استنشانبودن[ برای هنر 

 ز رو  و ز هن  د آن    ان   ت  اد بود -
o 

بود ی  ادهنر  یش   شوز ان   ت  اد خو   

(104: 8. ج. 1388 ی،)فردون o 
دست هنرمندان است. واژۀ هنر با ددستور انوشیروان و به شهر و روستا بهشدن کاخ، بیت در گزارش ساخته

 . دار شده استنشانمعنایی ضمنی، با مؤلّفۀ ]+ معماری[ هم

 ی  دکش    ی  دبب  ا یغم و ش    ادم  ان -
o 

 یدقش   ی  دببا یز ه  ر ش  ور و تلخ   
o 

 گه     ر جوان     ا  دانن     ده و ب     ا
o 

ه  ن  ر آزم  ای  شیب   ی  رن  دن  م     

(142: 9. ج. 1388 ی،)فردون  
o 

بودن[ تقابل شده و با مؤلّفۀ ]+ اکتسابی این بودن درتقابل ضمنی با گهر، دارای شر  کافی و ممیّز اکتسابی هنر در
 .دار شده استنشان

فه در  های جهان[ رایافتن کار، ]+ آرایش و سامان27: 1. ج. 1388های معنایی ]+ نوشتن[ را در فردوسی، )مؤل 
، ]+ 106، ]+ زورآوری و مردانگی[ را در همان: 48، ]+ دلیری[ را در همان: 35، ]+ نیکی[ را در همان: 30همان: 
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، ]+ 121نقصی[ را در همان: بیوجا، ]+ کمال، ]+ برافرازندۀ خرد[ را در همان116مردانگی[ را در همان: ازبرآمدن
شدن بر هماورد[ را در ، ]+ چیره116بودن[ را در همان: ، ]+ اکتسابی73: 2. . ج1388آفرینش الهی[ را در فردوسی، 

، ]+ لازمۀ 50حُسن کار[ را در همان: و، ]+ مزی ت43: 3. ج. 1388، ]+ فنون جنگی[ را در فردوسی، 138همان: 
ا نابسندگی گهر[ را در فردوسی، 113پادشاهی[ را در همان:  بستگی ، ]+ باز7: 4. ج. 1388، ]+ وابستگی به گهر، ام 

، 92، ]+ جنگاوری[ را در همان: 12: 5. ج. 1388کردن سرِ خصم[ را در فردوسی، ، ]+ جدا42به خرد[ را در همان: 
، ]+ دانش[ 85: 8. ج. 1388بودن[ را در فردوسی، ، ]+ اکتسابی86: 6. ج. 1388]+ ویژگی ممدوح[ را در فردوسی، 

 .(ببینید 86را در همان: 

 ناصرِ خسرو -7
ن  که د - ن  و هنر جام ینمرد  آ  ا  او ۀا

o   بان     یباشو ف    ل که د هنریب یکینه  

(22: 1384خسرو، )نا رز o 
 دانسته گونهبا کاربرد هنری زبان جامه« دین و هنر»های لازم برای مفهوم انسان، ای متباین از شر مجموعه در

  .دار شده استنشانزبان ادبی برای واژۀ هنر  در حوزۀبودن[ معنایی ]+ مانند جامه لازمۀ انساناند. مؤلّفۀ شده
 برادر یهنرا یدو از نوک  لم زا یراز نر شمش -

o  ق   و ن   ور از ن   ار و ن   ار از ن   ارو هم  

(264)هما :  o 
ب ، آن را با«قلم»و « شمشیر»همنشینی واژۀ هنر با  های معنایی است. مؤلّفه شمشیر و قلم کردهرابطۀ التزام مسبَّ

  .دار شده استنشانشدن از قلم[ برای هنر شدن از شمشیر[ و ]+ زاده]+ زاده
نخن وَ -  یند یاز آ  آمد  و یند ینزاد ا یغز تاز 

o  رها کن مکر و فن ییهنر جو یطلب گر م  

جا()هما  o 
دیگر از هنر که ایتقابل ضمنی با گونهشده  سپ  دردارنشان مؤلّفۀ ]+ دین[معنایی در بافت مقیّد، با هنر با هم

  است. گرفته فن[ است، قرار و دارای مؤلّفۀ ]+ مکر

 ان  نشمف  ار هنر ینهنر د یۀمادر و ما -
o 

به ز  مادر نم یهما یرجد  وطن گیردیو   

جا()هما  o 
ب  ب زایش هنر شماردین بههنر با رابطۀ التزام، مسبَّ . مؤلّفۀ معنایی دانسته شده استرفته و دین، سبب و مسبِّ

 .شده استدار گرفتن از دین[ برای واژۀ هنر نشانمایه ]+



 71 82-۵۵. صص یدریح ین مرتض یدر متون منظوم سبک خراسان« هنر» ۀواژ یشناسمفهوم

 

 ی د ق و ه هن ریو آ  کد ک ه ب ود ب -
o 

نب  اش    د  رَ  َق خور ن  ار ن    جد در   

(360)هما :  o 
 .شده استفایده[ و]+ خاصیت معنایی در بافت مقیّد، دارای مؤلّفۀهنر با هم

فه و ]+ ویژگی ممدوح[  264فایده[، ]+ مدح[، ]+ دبیری[ و ]+ غزل[ را در همان: وهای معنایی ]+ خاصیت)مؤل 
 ببینید.( 317را در همان: 

 قطرانِ تبریزی -8
 کنند یتو شاگرد یشار شاها  همه پ یدشا -

o 
تاد آفر یددکا  ندر هر هنر طبع تو ان    یدا  

(66: 1363 یدی،) طرا  تبر o 
 شناخته بودن[ برای آن، لازم طبع گزارش شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ لازم طبع«طبع»همنشینی و رابطۀ التزام با  هنر در
  .شده است

 یدهنما  گفتارش گرت بتر نخن با ینبب -
o 

یدهنما  کردارش گرت قرخ هنر با ینبب   

(69)هما :  o 
ساخت سخن، با ژرف شده، سپ  درگونگی[ شناختهکاربرد هنری زبان با مؤلّفۀ ]+ چرخنخست واژۀ هنر با

گفتار ممدوح چرخ هنر است.نچرخ هنر »( جملۀ 296: 1393 مهند و دیگران،)نک. راسخ 1گشتاری حافس معنی

 .شده است دارنشانشده و مؤلّفۀ معنایی ]+ گفتار ممدوح[ برای هنر نهفته« گفتار ممدوح است.

ند هنر دارد مردبهران    د ز تو هر -  ق
o 

قاب ار  بازبهران    د ز ع قه هنر دارد   

(182)هما :  o 
شده و دارتوانایی[ نشانومعنایی در بافت مقیّد سخن، با معنا و مؤلّفۀ ]+ مهارتمصرع نخست واژۀ هنر با همدر

 .شناسانده شده است مؤلّفۀ ]+ ویژگی عقاب و باز[با« باز»و « عقاب»همنشینی با واژگان  مصرع دوم، دردر

 مل    رفت  ه زن    ین  ۀتو زآ یاز را -
o 

یلجم یتو جمال هنر ش  د بس   یاز رو   

(207)هما :  o 
نیز مسندی است که به « جمیل»اسمی است که هنر به آن اضافت یافته و صفت « جمال»محور همنشینی،  در
. ترکیب انتقادی شده است گذاریبودن[ برای هنر نشانهجمیلوجمالمؤلّفۀ معنایی ]+ باشده و  خواندههنر باز

                                                           
1. meaning preserving transformation 
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شده مؤلّفۀ معنایی برقرار رود، پیوند واژگانی نزدیکی بامیکاربه« شناسیییزیبا»جای که گاهی به« شناسیجمال»
 بیت دارد.  این برای هنر در

 و هنر یآمد براد یلهمّ  و دن  تش طو -
o 

یلعمر و ملکش باد همچو  همّ  و دنتش طو   

(214)هما :  o 
آمدن طویل». عبارت شده است مجموعۀ متباین }رادی، هنر{، مؤلّفۀ ]+ ویژگی ممدوح[ برای هنر نهاده در
 در« طویل»دارد. صفت گونۀ پوشیده )تلویحی و ضمنی( ، عبارتی دارای تیرگی نحوی است و معنای کنایی از«دست

یافته افزایش معنایی  و شده و توسیع« کاربرددرانتقال»گونۀ  معنایی ازدچار فرایند چند« دست»و « آمدن»ترکیب با 
فارسی آن را  عربی است که در« الباعطویل»کاربرد است، گویا ترجمۀ ترکیب فارسی کم ترکیب که دراین .است

 چند نیز در این« تأثیر زبان بیگانه»: ذیل باع(. بنابراین 1387اند. )نک. دهخدا، کرده گزارش« قتدر و مسلّطتوانا، م»
ب توانایی و اقتدار دانستهروی واژۀ هنر باهرشود. بهمی معنایی دیده ب  شده و بارابطۀ التزام مسبِّ مؤلّفۀ معنایی ]+ مسبِّ

 .دار شده استنشانممدوح[ اقتدار وتوانایی

 از هنر؟ یرقه خ یتیقو کورن     گ -
o 

 قو کرّن    گردو  قه ن  ود از فغا ؟ 

(492)هما :  o 
شود. مسند می دیده« در هنر خیری نیست.»ساخت آن ژرف مصرع نخست استفهامی انکاری است که در

دار شده نشانمعنایی نقد اجتماعی برای هنر  در حوزۀخیری[ شده و مؤلّفۀ ]+ بیخواندههنر باز به« بودنخیربی»

 1.است
فه ، ]+ ویژگی ممدوح[ 15، ]+ جنگاوری[ را در همان: 7عطا[ را در همان: ازمندیهای معنایی ]+ لازمۀ بهره)مؤل 

ب لقب ویژگی ممدوح[ و ]+ لازمۀ ، ]+ 108بودن[ را در همان: سان کان، ]+ به37یافتن[ را در همان: و ]+ مسبِّ
، 143بودن[ را در همان: ، ]+ اکتسابی130جویی برای ممدوح[ را در همان: ، ]+ لازمۀ نام109پادشاهی[ را در همان: 

، ]+ ویژگی رستم[ و ]+ ویژگی ممدوح[ 205بودن[ را در همان: سان کان، ]+ به150را در همان:  توانایی[و]+ مهارت
 436، ]+ ویژگی ممدوح[ را در همان: 393گونگی[ و ]+ ویژگی ممدوح[ را در همان: ، ]+ ماهتاب279را در همان: 

 ببینید.( 464نقصی[ را در همان: بیوو ]+ کمال

                                                           
 .206 - 207: 1387خراسان، نک. فروزانفر،  یبه روش شعرا یزیقطران تبر یوردربارۀ سخن .1
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 مسعودِ سعدِ سلمان -9

 یدهنر ت یغتو ش   ود ت یداز خ  اطر ت -
o 

و فسانس  یغس ت ینسا پد خاطر تو ز   

(58: 1362)مسعود نعد،  o 
. دار شده استنشانمانندی[ برای هنر شده و مؤلّفۀ معنایی ]+ تیغمانند« تیغ»کاربرد هنری زبان به واژۀ هنر با

شده و با مؤلّفۀ معنایی ]+ لازم لازم و همراه آن دانسته« خاطر تیز ممدوح»همنشینی و رابطۀ التزام با  همچنین هنر در
 .شناسانده شده استخاطر ممدوح[ 

 رنج ان  یۀاز خلق قه نالم که هنر ما -
o 

که جها  بر حد انس  یموز بخ  قه گو   

(59)هما :  o 
ب رنج به در حوزۀرابطۀ التزام  هنر با ب رنج[ برای آن شمارمعنایی نقد اجتماعی مایه و مسبِّ رفته و مؤلّفۀ ]+ مسبِّ

 .شناسانده شده است

 درخ  شناس یکیخجسته دول  او را  -
o 

شاخ و هنر برگ و جود بر دارد که  عدل   

(88)هما :  o 
کاربرد  با است. هنر« شاخِ عدل، برگِ هنر، برِ جود»های واژهآمده که دارای جزءدولت ممدوح به درختی مانند

 .شده استمانندی[ برخوردارمؤلّفۀ معنایی ]+ برگشده و ازهنری زبان به برگ مانند

 هن ر گش   یخت ار یتو در ش اه یّا ا -
o 

جا ش   د   آ ار تو در دانش فهرن     ر

(92)هما :  o 
که ترکیبی « تاریخ هنر»است. مسند  سروده« احمد یاریبنوزیر بهروز»مدح  ای است که شاعر دربیت از قصیده

التزام همراه و لازم روزگار رابطۀ . هنر باشده است خواندهباز« ایّام شاهی ممدوح»بسیار امروزی می نماید، به نهاد 
 .شده است رفته و مؤلّفۀ معنایی ]+ لازم ایّام شاهی ممدوح[ برای هنر برقرار شمارپادشاهی ممدوح به

 پ  دران  ه ز من بش   نو یت   نص    -
o 

کآفتس    هن  ر ی مم  رد گ  رد هن  ر ه     

(158)هما :  o 
شناسانده معنایی نقد اجتماعی برای هنر  در حوزۀبودن[ شده و مؤلّفۀ ]+ آفتخواندهبه هنر باز« بودنآفت»مسند 
 .شده است
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 یو بن م  و یدن  خن بوز  درن    آ -
o 

ی  ارقو ب  اش    دش هنر مرد پرخرد مع   

(280)هما :  o 
شده، سپ  شر   دارخرد[ نشانمؤلّفۀ ]+ ویژگی مرد پر با« خردمرد پر»همنشینی و التزام با نخست واژۀ هنر در

. بنابراین مؤلّفۀ معنایی دانسته شده استخرد هنر مرد پر« شدنمعیار»، «نظموزن و بهآمدن سخن بهدرست»برای لازم 

 1.شده است گذاریمعنایی نقد ادبی برای هنر نشانه در حوزۀ]+ معیار درستی سخن[ 
فه ، ]+ ویژگی ممدوح[ و 98شاعر[ را در همان: ]+ لازم طبع  ،52های معنایی ]+ ویژگی تیغ تیز[ را در همان: )مؤل 

بودن[ را در همان: ، ]+ لازم عاقلان105بودن[ را در همان: ، ]+ لازم دست شاعر99]+ برآمدن از دانش[ را در همان: 
از ، ]+ دهش الهی به ممدوح پیش146، ]+ سخای ممدوح[ را در همان: 128، ]+ لازمۀ پادشاهی[ را در همان: 123
د داشتن[ را در همان: گیتیورانی، ]+ لازمۀ ملک201بودن[ را در همان: ، ]+ لازم سخن عاقل146وی[ را در همان:  تول 

، ]+ ویژگی سوار جنگجو[ 4105گونگی[ را در همان: ، ]+ تاج303کردن انسان[ را در همان: ، ]+ ویژگی حرکت223
 ببینید.( 551ا در همان: و ]+ ویژگی خداداد ممدوح[ ر  476را در همان: 

های معنایی متون منظوم سبک خراسانی در حوزهشده از بررسی مفهوم هنر درهای معنایی نمایاناکنون همۀ مؤلّفه

 :2شوندمی بندیجدول زیر دسته

                                                           
 .206 - 207: 1387شاعران نامدار خراسان، نک. فروزانفر،  یورگرفتن مسعود سعد از اسلوب سخندربارۀ بهره .1
: 3. ج. 1373است. )نک. سجّادی، شناسی، نف  حیوانی و حَیَوی مشترک بوده حوزۀ معنایی جانورشدن انسان و حیوان درمعیار جمع .2

ها )عددنما( در جامعۀ آماری گر شمارگان تکرار آننما، نشانهای معنایی جدول تماممؤلّفهکنار برخی از  (. شمارۀ درون پرانتز در202۵
 پژوهش است.
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فهجدول تمام  های معنایی مفهوم هنر در متون منظوم سبک خراسانیها و حوزهنمای مؤل 
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 گیریبحث و نتیجه
های معنایی، ها در حوزهمؤلّفه بندی اینسبک خراسانی و دستهمتون منظوم  های معنایی مفهوم هنر درسازی مؤلّفهجدا

های حوزۀ دیگری مؤلّفه از هر حوزۀ معنایی مدح بیش دهد.می های معنایی گوناگون را نشانبا طیف حوزه دوازده
کیِ مسلّط بر متون منظوم خراسانی که های سبویژگی مفهومی با رخدادِ  است و این گرفتهبرمعنایی مفهوم هنر را در

های شناسی که مفاهیم فلسفی هنر و مصدافدارد. دانش زیبایی خوانیروند، هممیشمارهایی مدحی بهبیشتر سروده
سبک نظم های معناییِ مفهوم هنر را درتری از مؤلّفهرسد، حوزۀ معنایی دیگری است که بسامد فراگیرمیبر آن را

 انجام های بنیادینِ ای از گفتگوکند که فشردهمی های معنایی آشکارمؤلّفه این است. بررسی داده خراسانی پوشش
بودن، بودن یا اکتسابیهایی مانند ذاتی  مؤلّفهشده است نظم سبک خراسانی نمایان شناسی درزیبایی تاریخ پذیرفته در

داشتن(، فن و مهارت و توانایی و واقعیت فاصلهبودن )بانقصی، برتری و حُسنِ چیزی، مَکربیوالکم بودن،مفید
 است و در رفته ها فراوان سخنشناسی دربارۀ آنتاریخ زیبایی واژگانی هستند که در، همگی، کلیدهمچنین زیبا بودن

 های اساطیری و حماسی که درمایهاند. بُنمفهومی برای واژۀ هنر شدهمتون منظوم سبک خراسانی نیز نشانگانی 
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اند و حوزۀ معنایی جنگ کرده ورای دارند، مفهوم هنر را نیز مایههای شاعران سبک خراسانی نمود برجستهسُروده
های تشبیه و استعارۀ مکنیّۀ آرایه است. رفتهگبر مفهوم هنر را در مؤلّفۀ معنایی از ای است که بیشترینحوزه سومین

اند. کرده انگیزخیال های شاعران سبک خراسانیسروده معنایی زبان ادبی مفهوم هنر را در در حوزۀتخییلیه )تشخیص( 
سبک دارد.  ینپردازی نیز ضریب همبستگی بالایی با سبک ادبی مسلّط بر زبان سرایندگان اخیال سطح مُرسَل از این

شناسی هنر است، نویسندگی، معماری، مدح، دبیری، ای از گفتمان زیباییمعنایی صناعت که خود شاخه در حوزۀ
نظم سبک  بنابراین در شده برای مفهوم هنر هستند.های معنایی برقرارغزل، شاعری، دانش و حرفۀ اِمرار معاش مؤلّفه

معنایی  در حوزۀهای زیبا و هم مشاغل لازم برای گذران زندگی مفهوم هنر را هنرهای امروزۀ خراسانی هم مصداف
شده  خرد و همراه با سخن انسان عاقل دانستهاند. هنر همچنین بازبستۀ خرد و عقل و ویژگی مردِ پرریختهپی صناعت

با  های معنایی همراهمؤلّفه این .شناسانده شده استشده و هم خرد مایۀ تعالی هنر برشمرده هم هنر نمود خرد
معنایی  در حوزۀهای جهان مفهوم هنر را یافتگی و آرایش کاررا داشتن و سامان های لازمۀ پادشاهی و گیتیمؤلّفه

می های معنایی مفهوم هنر در نظم سبک خراسانی رویبررسی مؤلّفهاند. دَریاب دیگری که ازحکمت عملی شناسانده
شعور است که حوزۀ معنایی ذییافتن آن به جانوران غیرِ شعور و نسبتگذشتن هنر از ویژگی انسان ذیاید، درنم

های معنایی خوی، مؤلّفهومعنایی اخلاف و خُلق در حوزۀدهد. می های مفهوم هنر جایحوزه شناسی را درجانور
اند. همچنین آمده نظم سبک خراسانی گِرد نشینی برای مفهوم هنر درکمال، نیکی، بخشودن و همچنین بزموفضل

های معنایی حوزۀ معنایی مؤلّفهدین درتنیده و این گرفتن ازشده با دین و دانش دینی و مایهجامعۀ مطالعه مفهوم هنر در
معنایی نقد  در حوزۀتقریب شاد خراسانی برمفهوم هنر بهبوی شعرِ واند. رنگکرده گذاریدین را برای مفهوم هنر نشانه

های اجتماعی، زبانی و ادبی سبک خراسانی هسته تر ازهای شاعرانی که دورسرودهگذارده و تنها دراجتماعی نیز نشان
مؤلّفۀ معنایی  یک داشتنِ یک با رهای معنایی نقد ادبی و عشق، نیز هاست. حوزه یافته گشایی از هنر نموداند، شکوهبوده

  اند.شده متون منظوم سبک خراسانی برای مفهوم هنر برقرار مایه هستند که درهایی تُنُکحوزه
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 :یو فرم ادب خیتار 
 یغمیب «ۀنامداراب» یشناسدر شکل یتأمل

 1402 وریشهر 21: رشین پذ 1402خرداد  21: افتیدر خیتار

 1اد مولودیؤف
 چکیده

، «سمک عیار»از محمد بیغمی )قرن نهم هجری(، پ  از « نامهفیروزشاه»یا همان « نامهداراب»
متون »در تاریخ ادبیات فارسی است. منظور از « عیاری و پهلوانی»ترین متن و مفصل ترینمهم

متون منثور روایی و بلند است که کنش توأمان عیار و پهلوان در آن، متن روایی را « پهلوانی-عیاری
ور در های منظوم و منثرسد این قصۀ بلند در ادامۀ همان سلسله روایتسازد. در ظاهر، به نظر میمی

نگاری فارسی و عربی سازی منثور و تاریخنویسی و روایتباب خاندان داراب باشد که در سنت شاهنامه
سازد: بارها به آن پرداخته شده است  اما تأمل در فرم این قصۀ بلند، دو نکتۀ پنهان را بر ما آشکار می

نامۀ استوار است نه داراب« عیار سمک»بر همان الگوی روایی « نامهداراب»نخست اینکه، کلیت فرم در 
فرم روایی  تر اینکه، احتمالاً طرسوسی و دیگر قصص مربو  به خاندان داراب  و نکتۀ دوم و مهم

که مبتنی بر کار و کردار شاهنپهلوان اصلی در پیرنگ اصلی، و شاهنپهلوانان فرعی « نامۀ بیغمیداراب»
اشکانی و فرهنگ پهلوانی آنان « الطوایفملوک»ام های موازی است صورت انضمامی نظپیرنگدر خرده

احتمال، شاید بتوان گفت که علیرغم کمبود اطلاعات تاریخی مورخان قدیم در باب  بنابراینباشد. 
توانسته است حامل کلیتی از جهان اشکانیان باشد و آن را در تاریخ عبور دهد. در « فرم ادبی»اشکانیان، 

مرهم نهادن  تخیلی روایی برای فقطنهو پهلوانان و عیاران همراه او، « فیروزشاه»های این صورت، پهلوانی
های اشکانیان در ، یادگار پهلوانییاولقیطربههای تاریخی دوران اسکندر مقدونی، بلکه بر زخم

 بوده است.« ایرانشهر»شکست بقایای اسکندر در ایران، و تلاششان برای حفس 

  ، متن عیاری و پهلوانی، فرم ادبی، ایدۀ پیشینی، اشکانیان.نامهداراب :هاکلیدواژه

                                                           
 E-mail: F_molowdi@yahoo.com توسعۀ علوم انسانی )سازمان سمت(. تهران. ایران.استادیار گروه مطالعات ادبی. پژوهشکدۀ تحقیق و  .1

می 
ۀ عل

شری
ن

دبی
ن ا

 نوی
های

ستار
ج

 ،
مار

ش
 ه  

22
1

 ،
ستان

تاب
 

140
2

 ،
ص

ص
 

83-
103 

 ه  مقال
شی

ژوه
پ

 

 

ید.
مای

ده ن
شاه

ه م
جل

ی م
نما

تار
در 

 را 
قاله

ن م
د ای

وانی
یت

، م
ویر

تص
کن 

 اس
→ با

  



  (1402 تابستان) دوم ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 84

 

 مسألهبیان 
بیغمی، برعک  عنوان آن، پیدایش « نامۀداراب»نخست اینکه نشان دهیم در  مسألۀدارد:  مسألۀمقالۀ حاضر سه 

نگاری مربو  به او و که هیچ ردّ و نشانی از آن در سنت تاریخ ، و کار و کردار«داراب»، پسر «فیروزشاه»شخصیت 
اسکندر، شاهنپهلوانی فاتح و پیروز و کشورگشا است و از  خوردهشکستی «دارا»خاندان داراب نیست و برعک  

در ظاهر و به سبب شهرت روایات مربو   هرچند« بیغمی»دهد که روایت موردی اتفاقی نیست و بررسی آن نشان می
، صورتی متأخر و مکتوب از روایات شفاهی مربو  ادیزاحتمالبهبه خاندان داراب، در آن زمینۀ تاریخی قرار دارد اما 

های اشکانیان در شکست اشکانی و فرهنگ پهلوانی رایج آن دوره بوده است و روایتی از دلاوری الطوایفملوکبه 
های مختلف شفاهی و گذشت زمان زیاد، بیغمی و دیگر دهد )به سبب رسوب روایتبقایای اسکندر را به دست می

اثر بیغمی، تنها راه ممکن « فرم شناسی»دوم اینکه،  ألۀمساند(. آگاهی نداشته مسألهپردازان قبل از او به این حکایت
است: کار و کردار فیروزشاه )شاهنپهلوان « کلیت»یک  مثابۀبه« فرم»برای اثبات مدّعای مذکور است و در اینجا 

های موازی، صورت روایی و انضمامی اصلی( در پیرنگ اصلی، در کنار شاهنپهلوانان فرعی در خرده پیرنگ
 ینگارخیتارفراتر از « فرم ادبی»اشکانی و فرهنگ پهلوانی رایج آنان است و در اینجا  الطوایفملوک تبمراسلسله

های متوالی در تاریخ ایران رسمی توانسته است حامل کلیتی از جهان اشکانیان باشد که به دلایل مختلف، برای سده
ی شاهنامه نیز چنین است و خاندان رستم و دیگر دانیم در بخش کیانبه فراموشی سپرده شده بودند )چنان که می

، رک به بارهنیدراهای پهلوانی این دوره، از بسیاری جهات متصل به دورۀ اشکانی هستند: برای بحث تفصیلی خاندان
و « ساخت روایت»سازد که کار بیغمی بر ما آشکار می« فرم شناسی»سوم اینکه، تأمل در  مسألۀ(. 1397گازرانی: 

برای ما اصلًا به  مسألهاست  و این « فرم سمک عیار»سازندۀ متن، از بسیاری جهات، متصل به « های پیشینیایده»
، هر دو متن ادیزاحتمالبهکند: یتر مای اساسینیست، بلکه ما را متوجه نکته «اریعسمک »معنای تقلید بیغمی از 
سازی منثور و شفاهی ما ایرانیان وجود تری هستند که در روایتکلان« شبکۀ تخیل روایی»مذکور، برآمده از یک 

فعال بوده است تا  هاآنهای طولانی در قالب رسوب روایات شفاهی در همدیگر و اشباع داشته است و برای سده
های مکتوب آن عرضه شده است. همچنین باید گفت که انطباف کلی الگوی روایی ورتاینکه از قرن ششم هجری ص

بدان معنا نیست که روایت بیغمی اختصاصاتی ویژه نداشته باشد  بلکه برعک  « سمک عیار»بیغمی با « نامۀداراب»
رد و از حیث تاریخی، نامۀ بیغمی، اصل و اساسی کهن و باستانی داآن، باید توجه کنیم که روایتی همچون داراب

، اشکال شفاهی آن مقدم بر سمک عیار بوده باشد، اما چون صورت مکتوب آن مربو  به ادوار بعد ادیزاحتمالبه
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قرار دهیم و بدین سبب است که باید الگوی « سمک عیار»ایم آن را در داخل الگوی روایی است ما ناچار شده
هایی طولانی فعال بوده است  شفاهی جستجو کنیم که سده« ی و پهلوانیشبکۀ عیار»را در  هاآنسازی هر دو روایت

این  یگذارارزشبه دیگر سخن، مبنای تحلیل ما در اینجا تقدم و تأخر تاریخیِ روایتِ مکتوب بوده است و ناظر به 
 دو متن نیست.

 شناسیروش
انضمامی نشان  یبه صورتکوشیم اخت و میخواهیم پرد «شناسانهفرم»مذکور از منظری  مسألۀدر این مقاله، به سه 

ساخت »تواند سازد و در کلیت خود میرا آشکار می« نگاریهای تاریخغیاب»چگونه « فرم ادبی»دهیم که 
ادوار تاریخی را برسازد. به دیگر سخن، در اینجا بحث بر سر این است که پیوند اثر ادبی با ساخت « اجتماعی

(  60 و ۵0: 1390باید جستجو کرد )گلدمن،  هاوا، بلکه در همخوانی اشکال و ساختاجتماعیِ غایب را نه در محت
 آرنولد هاوزر، او رباخ، اریش کوهلرپردازانی همچون شناسی نظریهو در اینجا است که دغدغۀ مقالۀ حاضر با روش

گردد. اجتماعی بود و مرتبط می یافتن نسبت میان فرم ادبی و ساخت هاآنو که دغدغۀ اصلی  لوکاچ و گلدمن، ویژهبهو 
است و اینکه واقعیت اجتماعی در فرم ادبی چگونه بازنمایی « بازنمایی»اساسی  مسألۀبرای تمامی این اندیشمندان، 

کند: می« بازنمایی»و در قالب زیباشناسی تازه « منکسر»شود. به باور آنان، فرم ادبی، واقعیت و امر اجتماعی را می
نیایی یکپارچه و مستقل است و از هر نظر با کلیت پیوند دارد. دیالکتیکی با زمینۀ بیرونی دارد، هم خود دفرم هم نسبتی 

سیس بر کند و رکن عینی اثر هنری است. میمهای است که نحوۀ دریافت اثر را هدایت میبندیفرم همان ترکیب
برای بحث گیرد )ر است و در فرم، عینیت میهای واقعیت استوادهی به مؤلفهگزینش، انتخاب، ارزشیابی و شکل

(. فرم، ساخت اجتماعی را در جهانی تخیلی، غیرمفهومی و وحدتمند، 216 و 210: 1399رک: همرمایستر، تفصیلی 
بینی سبب بخشد؛ همیشه تاریخی و پویا و معنادار و کلیتی از تجربه و اندیشه است؛ و جهانشکلی انضمامی می
 (.97 و 11: 1382ار بیرونی آن است )برای بحث تفصیلی رک: گلدمن، انسجام درونی و اعتب

پردازان مذکور است اما هدف در چهارچوب مفهومی و روشی نظریه« فرم شناسی»مقالۀ حاضر از حیث تمرکز بر 
م خواهیم نشان دهی، میاولیطریقبهنیست، بلکه « نسبت فرم ادبی و ساخت اجتماعی آگاهیِ مؤلف»آن نشان دادن 

نگاری رسمی، برای تاریخ کهدرحالیعرض با ساختی اجتماعی و سیاسی بوده است و چگونه هم« فرم ادبی»که 
مذکور، در سه  مسا لهای مدید، آن را فراموش کرده فرم ادبی توانسته است حامل کلیت آن باشد. برای تحلیل مدت

نگارانه اشاره خواهیم کرد تا معلوم گردد ن تاریخبخش مقاله را پیش خواهیم برد: نخست به خاندان داراب در متو
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کار بیغمی و شیوۀ اتصال روایت او به سمک عیار « شناسیفرم»چه است. در بخش دوم، به  مسألههای تاریخی ریشه
نگاری رایج خاندان داراب نبوده است؛ گیری فرم اثر بیغمی به جانب تاریخخواهیم پرداخت تا معلوم گردد که جهت

 کوشیم نشان دهیم نسبت فرم با غیاب تاریخی مورد بحث ما چگونه بوده است.بخش سوم میو در 

 پیشینۀ پژوهش
 ـپهلوانی»در باب  توان گفت صدها پژوهش انجام شده است که احصای می جر تبهمورد بحث ما، « متون عیاری 

در  هاآنهای دانشگاهی که اکثر . مقالات و رساله1توان در دو دسته قرار داد: را می هاآندر اینجا ناممکن است و  هاآن
های شناسی و بررسی عناصر روایی و داستانی در این متون بوده است. برخی از این آثار بر مبنای نظریهباب روایت

روایت بوده است و برخی دیگر نه؛ برخی بر مبنای مقایسۀ دو یا چند متن انجام شده است و در برخی دیگر یک متن 
در یک  هاآناند و نتایج حاصل از اند. اکثریت قریب به اتفاق این آثار، روساخت متن را تحلیل کردهبررسی کردهرا 

های مصححان این متون، مقالات و جستارهایی که ای، مقدمههای دانشنامهها، مدخل. کتاب2سطح قرار دارد. 
های ارزشمند حاوی داده هاآنن متون است و بسیاری از تاریخی و متنی و محتوایی و تصحیح ای مسا لعمدتاً در باب 

های پیدایش این متون و نیز وجوه تفاوت و شباهت ساخت تاریخی و ادبی است. در برخی از این منابع، به سرچشمه
های دقیقی نیز هستیم شناسیها و ریختنیز پرداخته شده است و شاهد تحلیل نامۀ بیغمیروایی سمک عیار و داراب

و ساخت تاریخی و  نسبت زیباشناسانۀ فرم»برای نمونه در آثار ویلیام هانوی(؛ اما نگارنده تاکنون پژوهشی مرتبط با )
اینکه روش ما  ویژهبهـ چنان که در اینجا مورد نظر ما است ـ در باب این متون نیافته است. « اجتماعی فراموش شده

یابی متن را در نسبت با ایدۀ پنهان شناسانه و فلسفی است و شیوۀ فرمهای پیشینی متن، منظری زیبادر استخراج ایده
 در نظر دارد. 

 هانامهزمینۀ تاریخی داراب
فردوسی، پ  از کشته شدن اسفندیار به دست رستم، مطابق وصیت او، رستم بهمن را به  شاهنامۀدانیم که در یم

نشیند شود و پ  از مرگ گشتاسپ، بهمن بر تخت میمی دهد. رستم در چاه شغاد کشتهبرد و پرورش میسیستان می
کشد و زال را به بند کشد و فرامرز را میو به انتقام خون پدر و به بهانۀ بددلی و نافرمانی فرامرز، به سیستان لشکر می

چهرآزاد دختر کند. همای شود و زال را آزاد میکشد تا اینکه به راهنمایی پشوتن، دستور او، از کرده پشیمان میمی
ورزد و کار نشیند و داد میگیرد و بنا بر وصیت بهمن، پ  از پدر، بر تخت شاهی ایران میبهمن است و از او بار می
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گذارد و در فرات رها نهد پسر را با مقداری جواهر در صندوقی چوبی میدارد. همای چون بار میملک راست می
نام « داراب»کنند و فرزند خود بزرگش می عنوانبهبد و با همسرش، یاکند. گازری فرزندمرده، طفل را میمی
پیوندد تا همراه بیند. او به رشنواد میبالد و زورمند و پرهنر است و نشانی از خود در گازر نمینهندش. داراب میمی

داند برومند را از گازر باز میدهد. رشنواد احوال این جوان سپاه ایران با رومیان بجنگد و در رزم هنرها از خود نشان می
را بنا « گردداراب»نشیند و پیوندد و پ  از او بر تخت میگردد. داراب به مادرش، همای، میو احوال او آشکار می

رود و او دهد و به جنگ شاه فیلقوس رومی میگزار تازی است شکست مینهد. او شعیب را که بزرگ سواران نیزهمی
کنند. داراب به دهد و جنگ درباقی میگیرد. فیلقوس دخترش، ناهید، را به داراب میحصار میبه « عموریه»را در 

فرستد. ناهید که باردار است اسکندر را گردد و دختر را نزد پدر بازمیسبب بوی ناخوش دهان ناهید از او سرد می
شود که پ  از بر می« دارا»ب پسری به نام کند. داراب از زنی دیگر، صاحزاید و فیلقوس او را پسر خود معرفی میمی

رسد و او که داند. خبر به اسکندر میخواهد و خود را مهتر شاهان دنیا میتخت نشستن از همۀ شاهان باژ و ساو می
نهد و با رو به ایران می آنگاهشکند و ها را درهم میکشد. نخست مصریاز باژ کهن ناراحت است به ایران لشکر می

آید و بر جان برادر جنگد. دارا که در جنگ زخم یافته است در حالت نزع است و اسکندر بر بالین او میارا میسپاه د
میرد )این دست در دست او می دهد ووفایی دنیا و ارزش دادورزی به اسکندر پند میکند. دارا در باب بیزاری می

مسکو، بی اختلافی اساسی، تقریباً به همین صورت  سلسلۀ رخدادها در دو چاپ معتبر شاهنامه، خالقی مطلق و
 (. 406 و 343، جلد ششم، صص 1387  و فردوسی، ۵6۵و  471، جلد پنجم، صص 137۵است. رک فردوسی، 

شود. ابوریحان بیرونی نیز در آثارالباقیه از او با عنوان یاد می« اردشیر»پیوسته از بهمن با نام  شاهنامهدر 
نیز نام برده است و ترتیب پادشاهی او و همای چهرآزاد )در یک جا خمانی( و داراب و « کی اردشیر»و « ارطخشت»

دانیم که در اینجا (. می1۵0، 148، 130صص  :1363آورد )بیرونی، دارا و اسکندر را به همان ترتیب شاهنامه می
هخامنشی در تاریخ واقعی ایران پیش آمده است و بنا بر گزارش « اردشیر»در تاریخ روایی، و « بهمن»اختلاطی میان 

مضاجعت نمود. بیرونی و « آمِ  تری »و « آتُ  سا»مورخان یونانی، اردشیر هخامنشی بود که با دو دختر خود 
اند )چو بر پای بودی دانسته« درازدست»و صاحب مجمل التواریخ نیز همچون فردوسی او را حمزۀ اصفهانی 

اند و در جاهای یاد کرده« طویل الباع»و « طویل الیدین»سرانگشت اوین ز زانو فروتر بدی مشت اوی( و از او با عنوان 
برای او آمده است « نوساملانگی »و )ماخروخیر یا ماکروخیر( « مقروشر»و « درازانگل»دیگر نیز صفاتی همچون 

  (.۵2۵و  ۵20: 1387، مقدمۀ صفا: صص سیزده تا پانزده  و صفا، 1344)برای بحث تفصیلی رک به طرسوسی، 
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، از پادشاهی بهمن و همای تا داراب و دارا و اسکندر، علاوه بر هاآنهای و نام« داراب»روایت مربو  به خاندان 
تاریخی مهم دورۀ اسلامی و متون پهلوی این دوره نیز آمده است. در بسیاری از این منابع،  فردوسی، در منابع شاهنامۀ

است و نسبت همای و بهمن، و نیز نسبت دارا و اسکندر، همان است که فردوسی آورده « اردشیرکی»بهمن همان 
نسبتی با دارا ندارد و پسر فیلقوس نیز همای، دختر ملک مصر دانسته شده است و اسکندر نیز  هاآناست و در اندکی از 

: 1383) مجمل التواریخ(  در 2۵6 و 239: صص 1، ج 1368)ثعالبی  غرر الأخباردانسته شده است: برای نمونه در 
: 1363ابوریحان بیرونی )آثارالباقیۀ (  در 40 و 37: 1346حمزۀ اصفهانی ) سنی ملوک الأرض(، در 32 و 30

 تاریخ بلعمی(  در 277، 276، 226، 130، 11: صص 1، ج 1344ودی )مسع مروج الذهب(  در 148-1۵0
« کی بهمن»( و منابع دیگر. مثلًا حمزۀ اصفهانی ۵8 و ۵2: 1348دینوری ) اخبار الطوال(  در 489 و 471: 1380)

آورد میان نمی برد، اما سخنی از برادری دارا و اسکندر بهدانسته است و از همای چهرآزاد نام می« کی اردشیر»را همان 
آورد و همان تسلسل را می کندنقل می« اوستا»یا « ابستا»داند. او که مدعی است از می« کارزشت»و اسکندر را 

از ازدواج  مجمل مدت زمان پادشاهی آنان در اثر او، مطابق با همان مدت زمان شاهنامۀ چاپ مسکو است  صاحب
او و ازدواج دوم بهمن با همای، دخت ملک مصر، سخن گفته است  بهمن با کسایون، دخت پادشاه کشمیر، و غدر 

داند که نسبتی با دارا ندارد ولی دارا در لحظۀ بلعمی همای را دختر بهمن دانسته است اما اسکندر را پسر فیلقوس می
او از  داند و روایترا دخت بهمن می« خمای»کند  ثعالبی وصیت می« روشنک»مرگ او را به ازدواج با دخترش 

را « خمانی»دارای بزرگ و دارای کوچک )داراب و دارا( و برادری اسکندری و دارا همچون شاهنامه است  دینوری نیز 
« بندهشنِ »ذکر کرده است. در « داریوش»دخت بهمن دانسته است و همچون مسعودی، دارا را به نام تاریخی او، 

اردشیر »گوید اردشیر، همان بهمن پسر اسفندیار است: ت و میفرنبغ دادگی، نسب اردشیر بابکان به بهمن رسیده اس
آفرید، پسر زریر، پسر ساسان، پسر اردشیر است که بابکان که او را مادر دخت )بابک است، پدر( ساسان، پسر به

ارای از آذرفرنبغ فرخزادان، از د« کتاب چهارم دینکرد»(. در 1۵1: 139۵« )شودبهمن، فرزند اسفندیار، خوانده می
های اوستا دارای دارایان همۀ نوشته»به نیکی یاد شده است: « اوستا و زند»آوری دارایان )دارا پسر داراب( به سبب جمع

و زند را همان گونه که زرتشت از هرمزد پذیرفته بود به دو نسخه، یکی در گنج شایگان و یکی را در دژنبشت فرمود 
 (.63: 1393« )نگه داشتن

 طرسوسی  نامۀدارابدر خاندان داراب 
پادشاه کیانی است که در اینجا نیز پسر بهمن و همای است. اگر از چند « داراب»ماجراهای  وایت طرسوسی دربارۀر
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که مصحح کتاب نیز نشان داده است به خطی جدیدتر نوشته شده  9تا  3صفحۀ الحاقی آغاز کتاب درگذریم )صص 
تولد و کودکی داراب، همچون روایت فردوسی و بیشتر منابع تاریخی و قطعاً الحاقی است( روایت طرسوسی در 

کند و گازری گذارد و در فرات رها میگیردا فرزند را در صندوقی چوبی میاست: همای چون از بهمن )اردشیر( بار می
ابد و شاخ و برگ ینهد  اما در ادامه، روایت طرسوسی گسترش میپروراند و داربش نام میگیرد و میاو را از آب می
« داراب»فرزند « داراب کهین»گردد که در شاهنامه نیست: دارا یا کند و رخدادهایی بدان افزوده میروایی پیدا می

شود و اسکندر نیز از شود( زاده میاست و از طمروسیه )ملکۀ یونانی که به دست زن دوم داراب، زنکلیسا، کشته می
آید. داراب به سبب بوی ناخوش دهان ناهید او را به قیصر روم( و داراب به دنیا می پیوند ناهید )دختر فیلقوس، برادر

کشد و پ  از کشته شدن داراب شود و پ  از بر تخت نشستن به ایران لشکر میفرستد و اسکندر زاده میروم بازمی
آن  درنهایت، «روشنک»ن یا هما« دختبوران»های طولانی اسکندر با دختر او، کهین به دست دو سردار، و جنگ

 (.1344کنند )رک به طرسوسی: دو با هم ازدواج می

  نگارانهخاندان داراب در روایت بیغمی و شیوۀ اتصال روساخت آن به متون تاریخ
ابوطاهر طرسوسی است. چنان « نامۀداراب»بیغمی در دست داریم غیر از کتاب « نامۀداراب»تابی که امروز با عنوان ک

بایست صفا، در مقدمۀ خود بر کتاب آورده است عنوان اصلی و درست این کتاب می اللهحیذبکه مصحح این کتاب، 
ب دارابنامه که در دست داریم در حقیقت داستان همین این کتا»بوده باشد: « فیروزنامه»یا « نامهفیروزشاه»

« فیروزنامه خوانده شود چه اثر داراب در آن بسیار کمتر از پسرش فیروزشاهست ستیبایمی روازاینفیروزشاهست و 
بیغمی چاپ کرد مجموع شش « نامۀداراب»: مقدمۀ صفا، ص نه(  آنچه صفا در دو جلد با عنوان 1339)بیغمی، 

نامه در تمام شد دفتر ششم از داراب»ه.ف است:  887مجلد اول نسخۀ خطی آن بود که تاریخ کتابت آن سال دفتر از 
 (. ادامۀ این7۵7: 1341)بیغمی، « مجلد اول در شهر تبریز در هفتم ذوالحجۀ سنۀ سبع و ثمانین و ثمانما ه الهجریه

« نامهفیروزشاه»ار و مهران افشاری با عنوان شمسی ایرج افش 1388روایت، همان کتابی است که بعدها در سال 
نامه بر اساس روایت بیغمی( در نشر چشمه چاپ کردند. این کتاب، بخشی از مجلد سوم نسخۀ خطی )دنبالۀ داراب

است و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد تاکنون متنِ افتادگی میان این دو بخش به دست نیامده است. در پایان این کتاب، 
پنجاه سالۀ  گردد و کشورگشایی، با یارانش به ایران بازمی«سرندیب»شود و او پ  از فتح و کردار فیروزشاه تمام میکار 

های این جلد وارد الحیات یمنی( که در میانه)پسر فیروزشاه از عین« ملک بهمن»شود  اما کار و کردار او تمام می
روایات بیغمی را میلاد  سلسلهها از همچنان ادامه دارد. آخرین یافتهها از خود نشان داده است، قصه شده و پهلوانی
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نامه، مجلد چهارم، بر نامه: ادامۀ روایت داراب شاهحماسۀ بهمن»جعفرپور و حسین اسماعیلی، در دو جلد با عنوان 
نامه، مجلد پنجم، شاه نامه، ادامۀ روایت دارابحماسۀ بهمن»، و 1397در سال « اساس نسخۀ کتابخانۀ وین اتریش

  اند.تصحیح و چاپ کرده 1400در سال « های کتابخانۀ سلیمانیه و کتابخانۀ ملی ایرانبر اساس دستنوی 
لیکن در داستان حاضر فرزند او »نویسد: در روایت بیغمی، فیروزشاه پسر داراب است و صفا در مقدمۀ خود می

پادشاهی مقهور و منکوب نیست بلکه بهادر و جهانگشا و جهاندارست ، و شودیمدارا نام ندارد بلکه فیروزشاه نامیده 
خود را بر لشکرهای انبوه زد و در هر کاری از عشق و  تنهکینمود و  هاشجاعتبزرگ  یهاجنگکه از کودکی باز در 

 هچراک  ، مقدمۀ صفا: ص هفت(. این نظر صفا، در آن زمان درست بوده است1339)بیغمی، « جنگ کامیاب بود
در دو جلد نخست کتاب ردّ و نشانی از فرزند دیگر داراب نیست و نظر صفا بر مبنای همان متن موجود بوده است. 

پنداشت روایت بیغمی از کار ها و که فقط این بخش از روایت، چاپ شده بود و بر این نظر بود و مینگارنده نیز تا سال
ها آن را از زیانکاری حملۀ م زخمی بوده است که ایرانیان تا سدهو کردار فیروزشاه و جهانگشایی او، تسکین و مره

در باب فیروزشاه پردازی سازی و قصهکردند و روایتاسکندر مقدونی گجستک در ایران، بر پیکر خود احساس می
بخش های دارا از اسکندر بوده است  تا اینکه مکانیزمی دفاعی و روانی و جمعی برای جبران شکست هاآنبرای 

بینیم که فیروزشاه در حالت می چاپ شد و در بخش پایانی آن« نامهفیروزشاه»مربو  به مجلد سوم کتاب با عنوان 
به میان « دارا»اش، سخن از برادرش بیماری از زهری که لندیور به او خورانده است و خسته از جهانگشایی پنجاه ساله

بر تخت نشسته است و دادورزی شاهان ایرانی را به کناری  ان، داراب،، پ  از مرگ پدرشناحقبهآورد و اینکه او می
های روایت بیغمی آشکارتر شد: فیروزشاه ، در نویافتهمسألهاین  گذاشته است و او باید به ایران برود و چارۀ آن کار کند.

آید پ  از مرگ او به بالینش می میرد و دارا، برادرش،با رسیدن به ایران و به سبب زهری که به او خورانده شده است می
کشد  بهمن پسر فیروزشاه به فکر کند و میای شوم، گردانِ همیشه همراه و همدل فیروزشاه را مسموم میو در نقشه

 گردد.انتقام از دارا است و در این احوال است که خبر لشکرکشی اسکندر به ایران نیز منتشر می
، اکنون از هر نظر شایستۀ تأمل است: نظر صفا این است که طرسوسی اتصال روایت بیغمی به روایت طرسوسی

اند که از روایاتی کهن و شفاهی و و حتی شاید کتبی و بوده« گزارندۀ»یا « پردازنده»یا « گوینده»یا « راوی»و بیغمی 
تر و روایی شدهدادهخ و برگ شا هاآنبه  مرورزمانبهو  ماندهیبرجاهای نخستین دورۀ اسلامی ایران پیش از اسلام و سده

و محررانشان، صورتی مکتوب  هاآناست تا اینکه به دست  و نقل شده و تغییر و تبدل یافته و نسل به نسل گشته شده
است  و روایت طرسوسی و بیغمی نیز دو گونۀ روایت از داستان داراب و فرزندان او است )رک به مقدمۀ  و نهایی یافته
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(. نظر دیگر از میلاد جعفرپور، مصحح آثار دیگرِ طرسوسی و بیغمی 1339  و بیغمی، 1344، صفا در طرسوسی
تر از آن چیزی بوده باشد که از او مانده است و ترجمۀ تر و مفصلاست: روایت طرسوسی از خاندان داراب، بزرگ

ی و مطابق با پسند اعراب و دیگر روایات عربی از روی روایت طرسوس« قصه فیروزشاه ابن الملک ضاراب»عربی 
کنندۀ دوبارۀ  ترجمه و بازسازی شده باشد  و بیغمی نه گزارنده و راوی اصلی روایت، که در حقیقت مترجم و بازسازی

 (. 1396ها به فارسی بوده باشد و تمام این روایت، در اصل به طرسوسی تعلق داشته است )جعفرپور، این روایت
ها، اتصال دو روایت طرسوسی و بیغمی به متون نامهدربارۀ زمینۀ تاریخی داراب آنچه گفته شد بحثی مجمل بود
نگارانه، و وجوه شباهت و تفاوت دو روایت بیغمی و طرسوسی. ای از متون تاریخپیش از خود، قرار گرفتنشان در شبکه

نامۀ بیغمی و داراب« فرم»باب کند: کسی در ها، یک نکته را بر ما آشکار مینظران در این زمینهمرور آرای صاحب
سخنی به میان نیاورده است. به اعتقاد نگارنده، آنچه برای مطالعات تاریخ « تخیل روایی»شیوۀ اتصال این فرم به شبکۀ 

های تاریخی و نوع رابطۀ فیروزشاه تر است، تمرکز بر فرم است و در اینجا بیشتر از اینکه بحث بر سر زمینهادبیات لازم
  فرم یافته است  گونهنیاو اسکندر باشد  بحث بر سر این است که اثر بیغمی چرا  با دارا

 «  سمک عیار» با بیغمی« نامۀداراب»فرم  نسبت
است: پادشاهی بزرگ و دادگر هست که از نداشتن « سمک عیار»بیغمی مرتبط با الگوی « نامۀداراب»رم روایی ف

شود  پادشاه آن دختر یند که از دختر پادشاه سرزمینی دیگر پسردار میبجانشین غمگین است  وزیرش در طالع او می
شود  پسر در زیبایی و رزم و هوش یگانه است )اتحاد تن و روان(  در گیرد  از او صاحب پسری میرا به زنی می

رهسپار  شود  او به طلب دختربیند )در خواب، در خلسه( و عاشق او میموقعیتی غیرمعمولی پسر دختری را می
شود  موانعی در شود  دختر همان مادینۀ یگانۀ سرزمین بیگانه است  دختر نیز عاشق شاهزاده میسرزمین بیگانه می

دارد سر راه وصلت این دو هست )مخالفت پدر، دسیسۀ وزیر، خواستگار دیگر و ...(  شاهزاده دست از عشق برنمی
کنند  این وصلت مرتباً به تأخیر شوند و او را یاری میشاهزاده ملحق می جنگد  پدر و لشکر بهو با یارانش در راه آن می

ها و رود  انواع جنگها میافتد  شاهزاده در طلب او به آن سرزمینهای دیگر میافتد  دختر به دلایلی به سرزمینمی
و  به دنیای جادو و طلسم و آید  بخشی از این موانع غیرواقعی و مربها بر سر راه وصال پیش میماجراها و دسیسه

های دیگر شود  در این میان سرزمینموجودات غیرانسانی است  با کار پهلوانی و عیاری این مشکلات درنوردیده می
ها شاهزاده به معشوقش ها و تعلیقگردد  علیرغم سختییکی پ  از دیگری به دست شاهزاده و یارانش مسخر می

شود و های دیگر هستند به داستان باز میهای یگانۀ سرزمینزنانی دیگر که مادینه رسد  بر اساس همین الگو پایمی
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شود  گردد  فرزند پسر از شاهزاده زاده میرسد  پدر به سرزمین خود بازمینیز می هاآنشاهزاده پ  از تأخیر و تعلیق به 
گردد و او نیز به طلب معشوقش می مانی یگانهقهر بالد تا اینکهنشیند  پسر او میمیرد و شاهزاده بر تخت میپدر می

  گردد.گردد و همین الگو تکرار میروانه می
گردد دقت کنیم نزدیکی دو الگوی مذکور آشکار می« نامهداراب»و طرح روایی « سمک عیار»اگر به طرح روایی 

است. در آنجا خورشیدشاه  بنا نهاده« سمک عیار»کار خود را بر همان الگوی « نامهداراب»در  یابیم که بیغمیو درمی
وزیر پیوندند و هامانگردد و عیاران و پهلوانان به او میعازم چین می« پریمه»آید و به طلب شاه در وجود میاز مرزبان

ف ها را تصرشود و تمام سرزمینملحق می هاآنشاه نیز به داند و مرزباندر کنار او است و تمام حوادث را پیشاپیش می
آید و به شاه در وجود میرسد  در اینجا نیز فیروزشاه از دارابو زنان دیگرش می« پریمه»کنند و خورشیدشاه به می

وزیر در کنار او است و تمام پیوندند و طیطوسگردد و پهلوانان و عیاران به او میعازم یمن می« الحیاتعین»طلب 
کنند و فیروزشاه به ها را تصرف میشود و تمام سرزمینملحق می هاآنبه  شاه نیزداند و دارابحوادث را پیشاپیش می

آید که از پدر زورمندتر است و روز از خورشیدشاه در وجود میرسد. در آنجا فرخو زنان دیگرش می« عین الحیات»
ه در کنار پسر است  میرند و خورشیدشاه هموارمی کند و مرزبان و هامانتکرار می« گلبوی»الگوی پدر را در طلب 

« خورشیدچهر»آید که از پدر زورمندتر است و الگوی پدر را در طلب بهمن از فیروزشاه در وجود میدر اینجا نیز ملک
  میرند و فیروزشاه همواره در کنار پسر است تا به وصال برسد.کند و داراب و طیطوس میتکرار می

 «  سمک عیار» با بیغمی« نامۀداراب» درهای پیشینی یدهنسبت ا 
خصلتی ها است که دهندۀ متن روایی هستند و فرم اثر، صورت انضمامی این ایدهسازنده و شکل« های پیشینیایده»

را عینیت بخشیده است اما خود  هاآناند، و متن نیز ها متن را شکل دادهذاتاً اجتماعی دارند. به دیگر سخن، این ایده
را بیان نکرده است  اگر متن روایی و شکل آن را همچون ساختمانی در نظر آوریم  هاآنم غایب هستند و متن مستقی

شود ولی تمام ساختمان بر آن استوار است. . نظام آگاهی پیدا و پنهان در آن است که دیده نمی« پی»ها همان این ایده
است  و در  هاآنثر نیز صورت انضمامی ها را شکل داده و فرم ا، این ایده«سمک عیار»روایت بیغمی نیز، همچون 

دیالکتیک واقعیت و »در هر دو متن، ایدۀ پیشینی محوری و مرکزی  روییم:هایی مشابه روبههر دو متن با ایده
های پیشینی، در دو سویگی و نوسان میان واقعیت و آرمانشهر باید نگریسته است و دیگر ایده« آرمانشهر

در آمد و  هاآنها از آنِ یکی از دو ساحت واقعی یا آرمانشهری نیست و مرتبط در میان هبه دیگر سخن، این اید شوند.
 های پیشینی چنین است:در ایده« سمک عیار»بیغمی به « نامۀداراب»اتصال  شد است.
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ت و های روایبنا نهاده شده است: مایه« دیالکتیک واقعیتن آرمانشهر»بر « سمک عیار»بیغمی و « نامۀداراب» و 
 هاآنجهان و تجربۀ واقعی و زیستۀ گزارندگان شیوۀ محاکات کردن واقعیت در این آثار، برگرفته از زیست

اند دنیای واقعی خود را در اند و کوشیدهزیستن آن را داشته« امکان»اند که است و واقعیت را چنان تخیل کرده
ه و همزمان، در نسبت با سویۀ آرمانشهری آن است کلیتش بازنمایی کنند  اما سویۀ واقعی این دو اثر، هموار

اند و تخیلش کند که پردازندگان سودای آن را داشتهو فرم در تمامیت خود، آرمانشهری را ترسیم می
اند: آرمانشهری که صداقت و زیبایی و جوانمردی و دادورزی و وفور و نعمت و خرسندی و زیست کردهمی

های آن است. کمبود این موارد در جهان واقعی، و محصور امت، از ویژگیعاشقانه و معنویت و قدرت و شه
را در  مسألهرا به جانب آرمانشهر سوف داده است. این  هاآنهای موجود، بودن گزارندگان در جهان واقعیت

در های خود دو سویۀ واقعیت و آرمانشهر را دیالکتیکی باید دید و اینکه متن در همۀ بخش یبه صورتاینجا 
های جهان واقعی، دهد: روایت با واقعیت موجود شکل گرفته است و از دلِ غیابدل همدیگر نشان می

آورد. در اینجا نیز، آرمانشهر تخیل شده است و آرمانشهر نیز پیوسته خلأهای واقعیت را فرایاد می
ت و این شیوۀ مواجهۀ با کردن متن به دوگانۀ واقعیت و آرمانشهر در این یا آن بخش، منظور ما نیس تفکیک

  متن، تقلیل دادن آن است.
اساس حرکت روایت در دو اثر است: تمام ماجرا با عشق پهلوان )فیروزشاه( « طلب معشوف از سرزمین بیگانه» و 

شود و با رفتن و جنگیدن برای به دست آوردن او شکل الحیات( آغاز میبه معشوقی از سرزمین بیگانه )عین
شود و ماجراها معشوف است که سبب رقم خوردن تمام کار و کردارهای پهلوانی و عیاری می گیرد و طلبمی

افروز )دختر های خورشیدشاه، جهانسازد. در ادامۀ روایت، دقیقاً همچون سمک عیار و ماجرای زنرا می
شوند و به ت میخان( نیز وارد روایلقا )دختر ملک خناس پری( و قمر ملک )دختر برکهربیعای قیصر( و مه

شود )همچون پسر فیروزشاه نیز تکرار می« بهمنملک»آیند. همین مورد برای همسری فیروزشاه درمی
روز پسر خورشیدشاه، در سمک عیار( و ماجرای او برای وصال خورشیدچهر است که آغاز ماجرای فرخ

های یگانۀ مام این زنان، مادینهرسد. ترود و به زنانی دیگر نیز میشود و او نیز به طلب معشوف میمی
به دست قهرمان ایرانی بر مبنای چهار بنیاد  هاآنهای دیگر هستند )دختران شاهان( و تسخیر سرزمین
سالاری ادوار نخستین، تسخیر روح سرزمین بیگانه، ارتبا  مادینۀ مادینۀ یگانه با پریان، ای است: زناسطوره

شناختی و وردن تخمۀ پهلوان ایرانی )چندین پژوهش ارجمند اسطورهتلاش سرزمین بیگانه برای به دست آ
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رک به این مقالات:  بارهنیدراشناسانه و تطبیقی در باب این موارد انجام گرفته است  برای بحث تفصیلی انسان
 (.1397و  1388  خالقی مطلق: 1390  آیدنلو: 1383و  1371  مزداپور، 1390  مختاریان: 1378سرکاراتی: 

دلسوزی آنان برای همدیگر است: دقیقاً  درنهایتنیز در اینجا مبتنی بر محبت دوطرفه و « رابطۀ پدران و پسران» و
شاه و گردند )در سمک عیار: مرزبانهمچون سمک عیار، در اینجا نیز سه نسل از شاهان ترسیم می

پدران در میل پسر برای به دست آوردن بهمن(. شاه و فیروزشاه و ملکروز  در اینجا: دارابخورشیدشاه و فرخ
اولویتشان حفس جان  ترینمهمکشند و مادینۀ یگانۀ سرزمین بیگانه با آنان همراه و همدل هستند و لشکر می

سوخته و دلداده و عاشق پدر است و چشمداشتی به  جاهمهفرزند و رساندن او به معشوف است  و پسر نیز 
این همدلی  نشیند.طبیعی، پ  از مرگ پدر، بر تخت می طوربها اینکه جانشینی و نشستن بر تخت ندارد ت

های تاریخی شاهان در تاریخ ایران و جهان، و حتی در تقابل با الگوهای پدر و پسر، در تقابل آشکار با واقعیت
گان رایج متون پهلوانی و تاریخی و حماسی و غنایی است و یکی از مواردی است که آرمانشهر ذهن پردازند

دهد: این خصلت آرمانشهری متن طبیعتاً را در این حکایت نشان می« قدرت»از  هاآنو نیز ذهنیت عامیانۀ 
 برآمده از تجربۀ فضاهای واقعی و زیستۀ پردازندگان قصه بوده است و در تقابل با آن نیز قرار دارد.

شود: فیروزشاه )همچون خورشیدشاه( مینیز در اینجا مشاهده « ایدۀ آخرالزمانی هماهنگ ساختن تمام جهان»و 
ها او را مجبور شاهان و شاهزادگان دیگر سرزمین ورزیدرپی و طمعدر طلب معشوف است اما خیانت پی

کند از یمن به مصر و شامات و آسیای صغیر و روم و ختا و ترکستان و چین و ماچین و هند و سرندیب می
های مانده را د و مابقی سرزمیندهبهمن نیز کار پدر را ادامه میملکها را فتح کند. برسد و تمام آن سرزمین

روز در سمک عیار(. این ایدۀ هماهنگ شدن تمام جهان و رسیدن به نظم و کند )همچون فرخفتح می
شود، همواره دالّ مرکزی در تخیل روایی جمعی آن ها ناپدید میانسجامی که در آن تمام اختلافات و تشتت

 ده است.دوران بو
پایگاه طبقاتی و موروثی در  اگرچههستند: در اینجا نیز عیاران « نمایندۀ کار و اندیشۀ مردمی»عیاران در اینجا نیز  و

قدرت ندارند، اما کار و کردار و اندیشه و تدبیر آنان همواره راهگشا است و بسیاری کارهای  مراتبسلسله
رخدادهای روایت هستند. بهروز  سلسلهخشی اصلی و مهم از گیرد و همواره ببزرگ به دست آنان انجام می

زاد است و سر این عیاران است و شبرنگ و سیاوش و طارف و آشوب و عیار و که تقریباً همزاد فیروزشاه و فرخ
بهمن به سبب بادرفتار نیز همراهان و همکاران اصلی او هستند. بخش مهمی از فتوحات فیروزشاه و ملک
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گردان و شجاع زن و شبرو و سیاس و صورتگیرد و همگی کمندانداز و نقبین عیاران انجام میاندیشی اچاره
این عیاران نجات بندیان، طراحی شبیخون،  ۀژیکار وهستند.  تنبهتنو خنجرگذار و شجاع در نبردهای 

هلوانان دشمن، کردن شاهان و پ هوشیبپیمان، گردآوری اطلاعات از سپاه دشمن، زندان گشودن، یافتن هم
به رسولی رفتن، اسیر گرفتن از دشمن، گشودن قلاع، نبرد با دیوان و جادوان و باطل کردن طلسم آنان است. 

های روایت ترین بخشهای فراوانی از متن روایی به آنان اختصاص دارد و کار و کردار آنان از جالببخش
های روایی و شود و جاذبهاعتماد تام و تمام می هاآناست. عیاران همواره در نزد شاهان حرمت دارند و به 

 های روایت عمدتاً مربو  به آنان است.طنزها و آیرونی
دهد و با این کار، علاوه بر گیرایی و جذابیت قصه، هم دیگر ارجاع می« به مکان و زمان»و روایت بیغمی نیز 

ان درآمده است  همچنین گزارندگان با این های واقعی به بیتر آرمانشهر تصویر شده است، هم زمینهراحت
اند مواردی را که در زمانۀ خودشان امر هنجاری نبوده اند و توانستهکار از تیغ نظارت و تهمت اهل زمانه رسته

  است به زبان آورند.
ان است: در دیدگاه عامیانۀ بیغمی یا گزارندگ« سمک عیار»روایت بیغمی نیز همچون « های اقتصادیزمینه»و 

های اقتصادی و مالی های تاریخی مربو  به بنیانقصه، برای اندیشیدن به مناسبات اقتصادی و واقعیت
کند. در اینجا را درک می هاآندازد و پرمی مسا لکمتر به این  هاآنها جایی نیست و ذهنیت عامیانۀ حکومت

ها های مختلف گنجخزانۀ شاهان سرزمیننیز، راهکار توجیه فتوحات پرخرج شاهان این دو مورد است: یا در 
های پر هست )معلوم نیست از کجا جمع شده است( و داراب و فیروزشاه با تسخیر هر سرزمینی و خزانه

آید که تصاحبشان کنند  یا فیروزشاه و می حساببه هاآنشوند و حق طبیعی ها میصاحبان آن گنج
نهاده شده  هاآنیابند که از عهد ملوک قدیم برای هایی بزرگ دست میها به گنجبهمن با گشودن طلسمملک

ها به ها هست که در آن نوشته شده است که این گنج بعد از سالتر اینکه لوحی کنار آن گنجاست و جالب
 بیعی خودشان است.این دو خواهد رسید و حق ط

مرکزیت دارد و تمام حوادث برای آن است که شاه به خواستۀ خود برسد و بر تمام « شاه و شاهزاده»و در اینجا نیز 
 هرچندای به نظم موجود شاهانه نرسد. لشکر و رعیت لازم است که جان و مال خود فدا کند تا خدشه

در دل خطر هستند و از چیزی ابایی ندارند  اما تمام  کنند وها میبهمن به تن خود جنگفیروزشاه و ملک
پهلوانان و عیاران و لشکریان نیز موظف هستند که همواره این دالّ مرکزی نظم و قدرت را نگاه دارند و اگر فرۀ 
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 هاآنتابد و قانون آن چیزی است که می هاآنایزدی او نباشد هیچ کاری راست نیاید. فرّ شاهانه همواره از 
کنند، ولی همگی به همت شاهانه و توفیق عیاران و پهلوانان همواره کارهای عظیم می اگرچهنهند. می

گردد. روایت های خدادادی منقطع میشاه عادل، راست برآید و اگر او نباشد این امدادها و سنت یخداداد
 ده است.و دیگر متون پهلوانی، بر این باور رایج نهاده ش« سمک عیار»بیغمی نیز همچون 

 بیغمی« نامۀداراب» احضار غیابی تاریخی در فرم 
سازندۀ متن، از « های پیشینیایده»و « ساخت روایت»کار بیغمی بر ما آشکار ساخت که « فرم شناسی»أمل در ت

 «اریعسمک »برای ما اصلًا به معنای تقلید بیغمی از  مسألهاست  این « فرم سمک عیار»بسیاری جهات متصل به 
شبکۀ تخیل »، هر دو متن مذکور، برآمده از یک ادیزاحتمالبهکند: تر میای اساسینیست، بلکه ما را متوجه نکته

های طولانی در سازی منثور و شفاهی ما ایرانیان وجود داشته است و برای سدهتر هستند که در روایتکلان« روایی
های فعال بوده است تا اینکه از قرن ششم هجری صورت هاآنقالب رسوب روایات شفاهی در همدیگر و اشباع 

« سمک عیار»بیغمی با « نامۀداراب»مکتوب آن عرضه شده است. همچنین باید گفت که انطباف کلی الگوی روایی 
بدان معنا نیست که روایت بیغمی اختصاصاتی ویژه نداشته باشد  بلکه برعک  آن، باید توجه کنیم که روایتی همچون 

، اشکال شفاهی آن مقدم بر ادیزاحتمالبهنامۀ بیغمی، اصل و اساسی کهن و باستانی دارد و از حیث تاریخی، داراب
هجری تدوین شده  377خود و که مشهور است در سال  الفهرست اشارۀ ابن الندیم در کتاب)سمک عیار بوده باشد 

دهد که روایتی عاشقانه ( نشان می۵41: 1381« )دارا و بت زرین»یا همان « کتاب دارا و الصنم الذهب»است و به 
های قدیم معروف و مشهور بوده است( اما چون صورت مکتوب آن مربو  به ادوار بعد است ما دربارۀ داراب از زمان

سازی قرار دهیم و بدین سبب است که باید الگوی روایت« سمک عیار»ایم آن را در داخل الگوی روایی ناچار شده
هایی طولانی فعال بوده است  به دیگر سخن، شفاهی جستجو کنیم که سده« شبکۀ عیاری و پهلوانی»را در  هاآنهر دو 

 این دو متن نیست. یگذارارزشمبنای تحلیل ما در اینجا تقدم و تأخر تاریخیِ روایتِ مکتوب بوده است و ناظر به 
« احضار غیابی تاریخی»بیغمی از دو جهت با سمک عیار تفاوتی اساسی دارد و آنچه را که ما با عنوان نامۀ داراب 

« ایرانشهری»ای کنیم مربو  به همین وجوه تمایز است: نخست اینکه کار بیغمی، از اساس، بر زمینهاز آن یاد می
نگارانه ارند و همواره در شاهنامه و متون تاریخای تاریخی داستوار است: چنان که گفتیم داراب و خاندان او زمینه

تاریخ »و « داستان کهن»شاهد هستیم. چنان که خود بیغمی یا گزارندگان این روایت، پیوسته به  کراتبهرا  هاآنحضور 
ری و شود این روایت ریشۀ کهن دارد و تمام حوادث آن نیز در اینجا، در زمینۀ ایرانشهکنند معلوم میاشاره می« کهن
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خیلی ای تدفاع از ایرانیان و ستایش قدرت و جوانمردی و پهلوانی و زیبایی آنان است. اگر سمک عیار بیشتر بر زمینه
های متنی بود که شد در تاریخ پیدا کرد )به قرینۀ ماجراها و نشانههای آن را نمیاستوار بود و ردّ و نشان شخصیت

این زمینه تاریخی است و متن  نامهدارابرانند( در و فرهنگ ایرانی سخن می فهمیم که گزارندگان آن دربارۀ ایرانمی
های دیگر ساخته شده است  اما این زمینۀ ایرانشهری در اینجا خصلتی روایی از دل تقابل ایرانیان با مردمان سرزمین

 آرمانشهری و تخیلی نیز یافته است.
ایت و محور کنش بود و تمام شاهان و پهلوانان نیز در حاشیۀ خود سمک مرکز رو« سمک عیار»دوم اینکه، اگر در  

بهروز عیار و دیگر عیاران، آن جلوه و محوریت و مرکزیت را ندارند و « نامهداراب»کنش عیاری او قرار داشتند، در 
یاران ع اگرچه: ها مقدم بر کردار عیاری استتوان گفت در اثر بیغمی، کار پهلوانی در بسیاری از بخشحتی می

ها شهر، و نیز در جنگالحصار، فتح سوسندر کشتن زردۀ جادو، کشتن مقنطرۀ جادو، گشودن دژ لؤلؤ، گشودن گنج
« سمک»آید که همچون اند نقشی ویژه و یکتا دارند اما کمتر پیش میو در گشودن تمام شهرهایی که به حصار گرفته

کار و  هرچندا باشند. آنان همواره بخشی از نقشۀ بزرگ هستند و کنندۀ تمام مسیرهها و ترسیممغز متفکر تمام نقشه
سمک، خود، مرکز  کهدرحالیتری از پهلوانان قرار دارند  کنند اما در مرتبۀ پاییناندیشۀ مردمی را در اینجا نمایندگی می

  بود و حتی شاهان نیز در حاشیۀ او قرار داشتند. زیچهمه
ر بیغمی با سمک عیار )زمینۀ ایرانشهری و تقدّم کار پهلوانی بر عیاری( در قالب برآیند این دو تمایز آشکار اث 

بازنمایی همزمان کار و کردار شاهنپهلوان اصلی در کنار شاهنپهلوانان فرعی عینیت ادبی یافته است: در اینجا علاوه بر 
روز در مچون خورشیدشاه و فرخشاه مجموع شده است )هیکجا در فیروزشاه و بهمن« شاهی و پهلوانی»اینکه کار 

از « نامهداراب»پهلوانی در بسیاری جاها منو  به آنان است.  ۀژیکار وپهلواننشاهانی دیگر هستند که «( سمک عیار»
 کند: وجود پهلواننشاهان بزرگ و کوچک نزداین نظر، اهمیتی ویژه دارد و زمینۀ تاریخی مهمی را آشکار می

یابیم که هر یک از این پهلواننشاهان در نظامی از و اینکه از متن درمی -ان اصلی استکه خود شاهنپهلو-فیروزشاه 
قبا، کلاه و بهمن زرینشاه، مظفرشاه و کرمانشاه قرار دارند، پ  از آنان بهمن زرینمراتب قرار دارند )پ  از فیروزسلسه

، و سپ  پهلواننشاهان دیگر( دقیقاً یادآور نظام پ  از آنان خورشیدشاه و جمشیدشاه، پ  از آنان جهانشاه و ایرانشاه
الطوایفی اشکانی نیز در قالب نبردها اشکانی است. فرهنگ پهلوانی رایج در دورۀ پانصدسالۀ ملوک« یالطوایفملوک»

اه و زور که به ترتیب پهلوانان پای تخت فیروزشزاد و بهزاد و پیلتن )فرزندان پیلهای پهلوانانی همچون فرخو دلاوری
قبا، قارن جهانسور و قارن جهانگیر، شهمرد و مظفرشاه و کرمانشاه هستند و از اعقاب رستم دستان(، سیامک سیه
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سوار طالقانی، قهار و قهرمه، بهرام آذربایجانی، رستم اردستانی، شیرمرد، تور، فرخان همدانی، شیرافگن و شیرین
 . گرددها تن دیگر، بازنمایی میفریحان بابلی و ده

کند که کتب تاریخی آن چیزی را آشکار می« نامهداراب»کند: فرم روایی ار مهم را آشکار مییای بساین مورد، نکته 
توانیم رود. در اینجا مینهد و از آن فراتر مینگاری را وامیدهد گاه فرم ادبی، تاریخبه فراموشی سپرده بودند و نشان می

نامه، چرا فیروزشاه و پهلواننشاهان قدرتمند را وارد روایت خود ن روایت از دارابگزارندگان ای»برای این پرسش که 
کننده و مبتنی بر زیباشناسی بیابیم: کار و کردار فیروزشاه و یاران او، صورت ادبی و روایی پاسخی قانع« اند کرده

تر یرانیان در تخیل جمعی خود دوستهای اشکانیان بر سلوکیان و بقایای اسکندر بوده است. به دیگر سخن، اپیروزی
های اشکانیان مبارز را روایت کنند تا شکست داریوش سوم را از اسکندر  اما چنان که در شاهنامه داشتند که پهلوانیمی

ها و کردار شاهان آن اند و ناماطلاعات تاریخی درستی از این سلسلۀ مهم نداشته هاآنایم و دیگر متون تاریخی دیده
به دست دهند )فردوسی  هاآناند و این سبب شده است نتوانند روایتی تاریخی از اه به ساسانیان نسبت دادهرا گ
ام(. شگفت اینکه فرم ادبی این کار را انجام داده است و امن نه در نامۀ خسروان دیدهنام نشنیده جزبهگوید: از ایشان می

کند این اما نکتۀ مهم که مدعای مذکور را تأیید می  حمل کرده استها در خود های تاریخ را برای سدهشدهفراموش
اند، از های دورۀ اسلامی، علیرغم اینکه اطلاعات چندانی از اشکانیان به دست ندادهنگاریاست که در بیشتر تاریخ

 کند تا بدانیمفایت میک« الطوایفیملوک»اند و همین عنوان اشکانی سخن به میان آورده« الطوایفملوک»آنان با عنوان 
یِ پهلواننشاهان در ذیل روایت اصلیِ شاهنپهلوان است، بازنمایی هاروایتبیغمی که مبتنی بر خرده« نامهداراب»فرم 

برای اشکانیان از عنوان  هاآنهای دورۀ اسلامی که در نگاریبوده است )از میان تاریخ« الطوایفیملوک»همان نظام 
  1۵۵: 1380  تاریخ بلعمی، 471: 1363استفاده شده است برای نمونه، رک به آثارالباقیۀ بیرونی، « الطوایفملوک»

(. تقریباً تمام 277، 276، 130، 11: صص 1، ج 1344الذهب مسعودی،   مروج462: 1381الندیم، الفهرست ابن
هایی شکانی نیز مؤید همین نظر است و مورخان، اشکانیان را یکی از معدود سلسلهنگاری جدید دربارۀ سلسلۀ اتاریخ
های بزرگ و شاهنپهلوانان ولایات مختلف الطوایفی خود به خانداناند، در نظم ملوکاند که تمرکزگرا نبودهدانسته

فرهنگ  هاآند، فرهنگ رایج اندخیل بوده الطوایفملوکاند، در انتخاب شاه اشکانی این دادهاستقلال نسبی می
برای انجام  هاآنو تعهد  الطوایفملوکگیری یکجا از بیشتر در زمینۀ مالیات هاآنپهلوانی بوده است، تمرکزگرایی 

 قدرالسهم خود در فرستادن لشکر بوده است و غیره. 
ز بود و ماجراهای رواز جانب خورشیدشاه و فرخ« طلب معشوف»بیشتر متمرکز بر « سمک عیار»اگر روایت  



 99 103-83. صص ین فؤاد مولود یغمیب «ۀنامداراب» یشناسدر شکل یتأمل

 

بیغمی، طلب معشوف و طراحی سلسلۀ رخدادها و « نامۀداراب»ها در این باب چندان مهم نبود  در دیگر شخصیت
این خط  موازاتبهشاه نیست و های روایی برای رسیدن عاشق و معشوف به همدیگر، محدود به فیروزشاه و بهمنتعلیق

ری نیز برای پهلواننشاهان ایرانی در جریان است و هر یک از این های دیگ«طلب معشوف»ای از اصلی، مجموعه
 گردد. بسیاری از پهلواننشاهان ایرانی وهای فرعی منجر میسازیها و پیرنگای از رخدادها و تعلیقموارد، به سلسله

گرفتار حادثۀ عشق  های دیگرهای یگانۀ سرزمینها و مادینهالحیات و با شاهدختبا همان الگوی عشق فیروزشاهنعین
کردن، پیدا شدن مانع )پدر یا برادر یا رقیب عشقی یا اختلافات سیاسی(، تعلیق و ماجراسازی، و گردند و طلبمی

طلب معشوف »گردد. به دیگر سخن، در اینجا به بهانۀ ها تکرار میروایترسیدن به معشوف، در همۀ این خرده درنهایت
روایت و پیرنگ اصلی را شاهد  موازاتبههای خردتر های فرعی و گسترش پیرنگتکثرِ روایت «از سرزمین بیگانه

شاه طایفی(، مظفرشاه نوش )دختر شاه سلیم از مسلمیه(، خورشیدشاه و شفاءالمک )دختر نعمانزاد و گلهستیم: فرخ
قبا و ، بهمن زریناندام )دختر سکندرشاه از اسکندریه(دخت )دختر شاه ولید مصری(، جمشیدشاه و گلو توران

یه و مغرب(، بهزاد و عنبربیز نگلبوی )دختر شاه مسروف از دمشق(، کرمانشاه و سروآزاد )دختر شاه طاطوس از قسطنط
)دختر شهر خفتگان(، پیلتن و نارون )این ماجرا در بخش موجود کتاب نیست(. این مورد نیز یکی از مواردی است 

 کند. اشکانی و پهلواننشاهان آن دوره می الطوایفیکه ذهن را متوجه نظام ملوک

 گیرینتیجه 
 بیغمی بررسی شد و این نتایج به دست آمد: « نامۀداراب»اساسی دربارۀ  مسألۀدر مقالۀ حاضر سه  

بیغمی از حیث تاریخی و در سطح ظاهری، مربو  به خاندان داراب است و بحث « نامۀداراب»و نخست اینکه 
نگاری دورۀ اسلامی فردوسی، منابع پیش از اسلام، و تاریخ« شاهنامۀ»یخی موجود در تار مسا لدر باب آن، 

 آورد.پیش می ضرورتبهدر باب خاندان داراب را 
« های پیشینیایده»و « ساخت روایت»کار بیغمی بر ما آشکار ساخت که « فرم شناسی»دوم اینکه تأمل در  و

برای ما اصلًا به معنای تقلید  مسألهاست  این « سمک عیار فرم»سازندۀ متن، از بسیاری جهات متصل به 
، هر دو متن مذکور، ادیزاحتمالبهکند: تر میای اساسینیست، بلکه ما را متوجه نکته «اریعسمک »بیغمی از 

سازی منثور و شفاهی ما ایرانیان وجود داشته تر هستند که در روایتکلان« شبکۀ تخیل روایی»برآمده از یک 
فعال بوده است تا  هاآنهای طولانی در قالب رسوب روایات شفاهی در همدیگر و اشباع ست و برای سدها

های مکتوب آن عرضه شده است. همچنین باید گفت که انطباف کلی اینکه از قرن ششم هجری صورت
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صاتی ویژه بدان معنا نیست که روایت بیغمی اختصا« سمک عیار»بیغمی با « نامۀداراب»الگوی روایی 
نامۀ بیغمی، اصل و اساسی کهن و نداشته باشد  بلکه برعک  آن، باید توجه کنیم که روایتی همچون داراب

، اشکال شفاهی آن مقدم بر سمک عیار بوده باشد  اما چون ادیزاحتمالبهباستانی دارد و از حیث تاریخی، 
قرار « سمک عیار»ایم آن را در داخل الگوی روایی صورت مکتوب آن مربو  به ادوار بعد است ما ناچار شده

شفاهی « شبکۀ عیاری و پهلوانی»را در  هاآنسازی هر دو دهیم و بدین سبب است که باید الگوی روایت
هایی طولانی فعال بوده است  به دیگر سخن، مبنای تحلیل ما در اینجا تقدم و تأخر دهجستجو کنیم که س

 این دو متن نیست. یگذارارزشتاریخیِ روایتِ مکتوب بوده است و ناظر به 
و سوم اینکه، برآیند دو تمایز آشکار اثر بیغمی با سمک عیار )زمینۀ ایرانشهری و تقدّم کار پهلوانی بر عیاری( در 

لب بازنماییِ همزمان کار و کردار شاهنپهلوان اصلی در کنار شاهنپهلوانان فرعی عینیت ادبی یافته است و قا
همین سبب شده است غیابی تاریخی در آن احضار شود: فرمِ مبتنی بر کار و کردار شاهنپهلوان اصلی در 

آن، احتمالًا صورت انضمامی و  های موازیپیرنگپیرنگ اصلی، و کار و کردار شاهنپهلوانان فرعی در خرده
احتمال، این نکته مهم خواهد  بنابرایناشکانی و فرهنگ پهلوانی آنان بوده باشد  « الطوایفملوک»ادبی نظام 

توانسته است حامل « فرم ادبی»بود که علیرغم کمبود اطلاعات تاریخی مورخان قدیم در باب اشکانیان 
های فیروزشاه و یاران او، در تاریخ عبور دهد. در این صورت، پهلوانیکلیتی از جهان اشکانیان باشد و آن را 

، یادگار اولیطریقبههای تاریخی دوران اسکندر مقدونی، بلکه تخیلی روایی برای مرهم نهادن بر زخم فقطنه
  بوده است.« ایرانشهر»های اشکانیان در شکست بقایای اسکندر در ایران و تلاششان برای حفس پهلوانی
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 125-105 صص. …و  یفومن ییرضا لایمه / … یهاجماعت ییو معاصر در بازنما کیکلاس یهاهیتفاوت حبس

 یتصوّر  یهاجماعت ییو معاصر در بازنما کیکلاس یهاهیتفاوت حبس 
 یزدی یبر شعر مسعود سعد و فرخ هیتک با

 1402 وریشهر 21: رشی/ پذ 1402 ریت 14: افتیدر خیتار
 1رضایی فومنی مهیلا

 3پناه، مهرعلی یزدان2حسام ضیایی

 چکیده
 سبکی و موضوعی بندیطبقه در ادبی ژانر یک عنوانبه تواندمی ها،سروده زندان یا حبسیه مفهوم اگرچه
شعار شا ،شاعران ا شد، راهگ سألۀ اما با سیه گفتمانی و شناختیجامعه تجلی ژانر، وحدت م  را هاحب

 اندیشه کی سیطرۀ از کپارچهی فضاهای ترسیم دنبال به که شناسی،سبک جایبه ،روازاین. کندمی پنهان
شان را ژانر کی تاریخی هایگسست توانمی تردقیق گفتمان تحلیل با است،  رویکرد با مقاله این. داد ن
کید با و ختیتبارشنا  که دهدمی نشان آندرسن« تصوری هایجماعت» و لکان «خیالی امر» نظریۀ بر تأ
 کلاسیک یهاهیدر حبس که کنندنمی پیروی خیالی امر و تصوری جماعت همان از معاصر هایحبسیه
ست بوده حاکم شترکی خیال. ا سعود که م شیت ،دهدمی ارجاع آن به سعد م سی مدار،م  عمودی و قد

 سعد مسعود دلیل همین به است؛ زمین سطح در و افقی ،زدیی فرخی جمعی لتخی   کهدرحالی است؛
 به. مردم قیام و آگاهی و زمین به فرخی و کندمی نگاه تقدیر محتوم تصتتمیم و ستتتارگان به ،رهایی برای

 مفاهیم و استعارات و است موجود وضع حفظ به معطوف ،سعد مسعود استعارات و مفاهیم دلیل همین
 .انقلاب به معطوف زدیی فرخی

 .تصوری هایجماعت رتوریک، گفتمان، زدی،ی فرخی سعد، مسعود حبسیه، :هاکلیدواژه
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  مقدمه -1

 مسألۀ یک اما باشد  راهگشا بسیار تواندمی ادبیات، بهتر درک برای اگرچه ژانر، ای« گونه» کی مثابۀبه «حبسیه» مفهوم
 ادبیات شناختیجامعه تجلّی ،«ژانر وحدتِ » مسألۀ. دارند هاگفتمان با ایرابطه چه هاحبسیه که گیردمی نادیده را بزرگ

 مفهوم دارد، وجود شناختیزیبایی متون و اجتماعی رویدادهای بین که ارتباطی کهدرحالی  دهدمی نشان کدستی را
 را حبسیه ژانر تردیدبی سیاست، و قدرت ساختار با ادبی متون رابطۀ. کندمی چندوجهی عنصر به تبدیل را زندان

 وحدت» نظر از اخوان و شاملو بهار، زدی،ی فرخی خاقانی، و سعد مسعود هایحبسیه اگرچه بنابراین کند می دگرگون
 هایحبسیه. نیست یکی مدرن و پیشامدرن سرایانحبسیه شعر در زندان نماییباز نوع اما دارند  قرار مقوله کی در« ژانر

 نمایندمی تفسیر دینی هایهآموز با را زندان مفهوم. کنندمی خلاصه فردی اعتراض و شکواییه در را حبسیه ژانر پیشامدرن
 مرگ، دشمنان، تنهایی، گناهی،بی از پنداری، خودجرم با بنابراین گرفتارند  آن در که گویندمی تقدیری از بیشتر و

 هایحبسیه در اما گویند می... هجو و مدح اعتذار، خواهی،پوزش طبیعت، توصیف صبر، خداوند، به بردن پناه
 از بنابراین  فهمدمی سیاسی را خود بدن و است سیاسی که انسانی. هستیم مواجه دیگری گفتمان با ما معاصر

 ملت، آزادی، وطن، پیروزی، مبارزه، چون مفاهیمی درگیرند  آن با معاصر هایگفتمان که گویدمی سخن مفاهیمی
 هایسوژه شهادت، مثابۀبه مرگ سیاسی، حزبی، هایآموزه به ایمان اید ولوژی، چاپ، روزنامه، قانون، بازجویی،

 ....و قدرت کنترل قدرت، انکار عصر، سیاسی
 آفرینش و آفرینیگفتمان پیچیدگی، عمق، نظر از سعد مسعود هایحبسیه ایران، کلاسیک ادبیات در 

 نظر این از. نیست سهیمقاقابل کلاسیک شاعران از یکهیچ هایحبسیه با اجتماعی - بلاغی تصویرهای
 یزدی فرخی شعر معاصر، هایحبسیه میان در. است کلاسیک هایحبسیه عالی نمونۀ( 438-۵18) او هایحبسیه

 آشکار وضوحبه: گفتمانی چرخش» او هایحبسیه در اولاً  که دارد شایانی اهمیت جهتنیازا( ش 1318-1268)
 چندسوی و عمیق رابطۀ او مرگ حتی و زندان هایتجربه با او هایحبسیه که است بوده شاعری یزدی فرخی ثانیاً  است 

جهان ساختن در تصوری جماعت نوع دو نماییباز و خیالی امر تأثیری دادن نشان برای مقاله این بنابراین دارد 
 مسعود هایحبسیه با تقابل در را یزدی فرخی هایحبسیه مدرن، و پیشامدرن هایحبسیه اجتماعی و معناشناختی

 .است داده قرار سعد

 پیشینۀ تحقیق   ـ1ـ  1
سرایی در ادب فارسی از حبسیه»ای ذکر کنیم، غیر از کتاب کلاسیک و معاصر پیشینهسرایی گر بخواهیم برای حبسیها
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منتشر شد، باید فهرست بلند بالایی از مقالات را آورد  1364ظفری که جلد نخست آن در سال « آغاز شعر فارسی
حلیلی و توصیفی یا تطبیقی صورت تیزدی، اخوان و شاملو بههای مسعود سعد، خاقانی، بهار، فرخیکه دربارۀ حبسیه

رویکرد این مقاله  ازآنجاکههستند.  راهگشاها، بسیار تردید برای فهم گفتمانی حبسیهنوشته شده است. این مقالات بی
گفتمان انتقادی زندان در دو »تبارشناختی و تحلیل گفتمان است با این رویکرد دو مقاله منتشر شده است: ابتدا مقالۀ 

های مسعود سعد، فرخی یزدی و بهار از رفیعی مقدم و مشتاف مهر سیک و مدرن با تکیه بر حبسیهجهان کلازیست
های جهان معاصر از دو گفتمان جهان و سیاستاند و با توجه به زیستهای گفتمانی زندان توجه کردهچرخش که به

بر شعر  تأکیدشناسی زندان با زیبایی ظهور سوژۀ سیاسی و پدیدار شدن» اند و سپ  مقالۀمتفاوت حبسیه یاد کرده
گیری سوژه سیاسی پرداخته( که به شکل1400)پناه از مهیلا رضایی فومنی، حسام ضیایی و مهرعلی یزدان« شاملو

 های معاصر آشکار شده است. های کلاسیک غایب بوده و در حبسیهاند و اینکه چگونه این سوژگی در حبسیه

  تحقیق روش و رویکرد ـ 2 ـ 1

 گسستبی تداوم یک در را معاصر و کلاسیک هایحبسیه چنانکه است  غیرتاریخی و کلی عنوانی حبسیه، نوانع
 و سیاسی رتوریک و گفتمانی استعارات بلاغی، تصاویر نظر از معاصر هایحبسیه کهدرحالی  دهدمی نشان

 جای به ها،حبسیه گفتمانی فهم به یابیدست برای بنابراین  دارند ماهوی تفاوت کلاسیک هایحبسیه با اجتماعی
 سبک برخلاف گفتمان تحلیل» زیرا شود  برده بهره تبارشناسی و گفتمان تحلیل از است بهتر سبکی عناصر به توجه

 آن در گریآفرینش و سبک آشکارسازی و تاریخی دوران یک در اندیشه کی سیطرۀ از کپارچهی فضای ترسیم دنبال به
: 1397: مریدی) «دارد توجه نیز تغییر و مقاومت هایمکانیزم به سلطه و قدرت به پرداختن بر علاوه بلکه نیست، دوران

 و دهدمی نشان پیوسته و گسسته و تداومی غیر را پدیده یک تاریخ که تبارشناختی، رویکرد با مقاله این بنابراین ،(24
 را مدرن و کلاسیک هایحبسیه گفتمانی هایگسست کوشدمی کند،می دفاع گراییذات جای به گراییبرساخت از
 و اساسی هایتفاوت که است این مقاله اساسی مفروض. دهد نشان تصویر هایجماعت و خیالی امر بر تأکید با

 دلیل همین به. اندبرخاسته متفاوت« تصوری جماعت» دو از که است این در مدرن و پیشامدرن هایحبسیه ماهیتی
 بازنمایی را مختلفی هایجهان شناختی،زیبایی تصویرسازی جهت از هم و اجتماعی و سیاسی رتوریک جهت از هم
 مقاله این روش. بجوید ایرابطه اجتماعی تصویرهای و تصویری بلاغت بین کوشدمی مقاله این بنابراین  کنندمی

 .است ایکتابخانه و تحلیل و توصیفی
 تأثیر تحت هم آثار این. کنند ینیمعنا آفر توانندنمی مشترک، واقعیت و عمومی حوزۀ بدونِ  ادبی و هنری آثار 
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 طریق از و شودمی تخیل بیشتر اجتماعی جهان» درواقع. سازندمی را گفتمان یک تخیلات هم و اندگفتمانی تخیلات
 برای خود از تصویری خود گفتار و اعمال با که طورهمان ما(. 17: 1400 سومیالا،«)گرددمی تولید خیال ۀواسطبه و

 همیشه دیگری پدیدارشناسانه فهم. سازدمی ما از تصویری خود هایجهان اساس بر هم دیگری سازیم،می دیگری
 هم و است تصویر براساس ناچاربه هم دیگری جهان از ما فهم بنابراین  است هاگفتمان و هااید و وژی تأثیر تحت

 اندازها،چشم را گزینش این است  گزینشی همیشه دیگری، از ما روایت. سازدمی دیگرگونه هایواقعیت تصویر،
 . دهندمی شکل هاگفتمان و هاپارادایم ها،اید ولوژی

 هنری، تخیل خیال، و تصور عنیی نظری، مفهوم چند باید ابتدا آید، به دست مقاله این نظری گفتمان که این برای 
 مسألۀ اولاً  که دهیم نشان تا دهیممی قرار واکاوی مورد را آندرسن تصوری جماعت و لکانی خیالی امر بلاغی، ایماژ

 مسأله و خیالی امر سپ  و شناختیزیبایی امر هم و است اجتماعی و شناختیروان امر هم ایماژ و تصویر خیال،
 شناختینشانه جهان که شود آشکار تا کنیم بررسی یزدی فرخی و سعد مسعود جهان در را تصویری هایجماعت

 . است گرفته شکل تصوری هایجماعت یا تصوری گفتمان دو در یزدی فرخی و سعد مسعود شعر

 تصویر و خیال  ـ 2
اند: مثل بدل، کپی، شبیه، عک ، مجسمه، ( آوردهImageهای مختلفی برای )های انگلیسی معادلنامهدر لغت

را ذکر « ایماژ»و « خیال»کلمات  ،سایه، شمایل و برگردان. در زبان فارسی هم در برابر این واژههیأت، شکل، تشبیه، 
« تخیل شناسیروان» کتاب در سارتر. ادبیات و هنر در هم دارد، کاربرد شناسیروان در هم ،تصویر مومفهاند. کرده
 طریقۀ تصویر، ،اولیطریقبه یا و است انسانی شعور در شیء یک ظهور خاص ۀنحو از عبارت تصویر»: گویدمی

 در براهنی(. 144: 1371 براهنی،)«دهدمی ارا ه خود به را شیء یک آن، ۀلیوسبه انسانی، شعور که است خاصی
. معین نقطۀ یک در کلمات وسیلۀبه است متغایر دنیای دو از چیز دو زدن حلقۀ تصویر» :است گفته تصویر تعریف

 هایمکان و هازمان به معمولاً  نیز و باشند داشته فکری یا و عاطفی هایظرفیت است ممکن چیز چندین یا چیز دو این
 تخیل قدرت قسمت ترینمهم تصویرسازی قدرت. شوندمی جمع جا یک به تصویر وسیلۀبه که دارند تعلق مختلف

 ایکلمه تصویر،»: گویدمی و کندمی اشاره هم شاعرانه و زیباشناختی تصویر به تعریف این با براهنی(. همان«)است
(. 11۵: همان) «شودمی اسطوره نوع هر و سمبول نوع هر استعاره، نوع هر و تشبیه نوع هر شامل و جامع، و کلی است

بر کل زبان مجازی اطلاف می« تصویر»ترین مفهوم، عام در»نویسد: می« بلاغت تصویر»محمود فتوحی در کتاب 



 109 12۵-10۵صص …. و  یفومن ییرضا لایمه… ن  یهاجماعت ییو معاصر در بازنما کیکلاس یهاهیتفاوت حبس

 

  آیدشود  یعنی آن بخش از کاربردهای خلاقه و هنری زبان که از رهگذر تصرفات خیال در زبان عادی به وجود می
 (.41: 1386 ،فتوحی«)انداما از دیرباز بلاغیان و منتقدان تعاریف متنوعی از این اصطلاح ارا ه کرده

به تصویر کوچک  یبه تصویر بزرگ و برخ هاآنبا توجه به تعاریفی که از تصویر به دست داده شده است، برخی از  
که بین  طورهمانبنابراین   تر استدهند. تصویر تجریدی شاعر و هنرمند در واقع ایماژی از ساختار بزرگارجاع می

های جماعت»اید ولوژی و سبک رابطۀ دقیق وجود دارد، بین تصویر و گفتمان یا به تعبیر آندرسن بین تصویر و 
است. اگر تصاویر خیالی شاعران را در ساختی کلان بررسی کنیم، به کارکرد اجتماعی  برقرارای پیچیده ۀرابط« تصوری

 بریم. میتصویر پی
 تخیل. نیست رتصوّ  همان تخیل البته و تصویر و واقعیت ذهن،: شودمی ترکیب هم با عنصر سه متخیل امر در 
 بگذرد، آن از باید واقعیت به پیوستن با تخیل که است صافی نوعی رتصوّ  کهدرحالی ،است رتصوّ  ۀکنند تسریع عامل

 محصول که یافته تعدیل روش به لیکن است، او در که است چیزی آن دیدن برای توانایی ل،تخیّ  با آمیخته رتصوّ  بنابراین
 چیزهایی ۀسازند رتصوّ . شودمی فرابرده معنویت ۀحیط به شود،می فراهم آن درک امکان اینکه ضمن ذهن، نهایی
 و اندنبوده هرگز و ندارد وجود که است چیزهایی ۀسازند لتخیّ  کهدرحالی  بیفتد اتفاف یا باشند توانندمی که است

 خیال اما  است جمعی هم و است فردی هم خیال و تصور. (32: 1386 س،دانتونیا و سی یآنتون) بود نخواهند
 هایجامعه دلیل همین به. است« خودزا واقعیتی» دورکیم تعبیر به جامعه. ندارد جامعه با کل و جزء رابطه جمعی

 : است معتقد دورکیم. نیستند یگانه تصورات تولید در مختلف
 و اندمتفاوت یکلبه محتوای یادار فردی تصورات به نسبت اندجامعه وجود بیانگر که تصوراتی»

می دارند فردی خاستگاه که تصوراتی بر چیزی جامعه از برخاسته تصورات که داشت یقین توانمی
 یکدیگر از هاآن تمایز تکمیل در که است یاگونهبه تصویر دو این شدن تشکیل ۀشیو حتی. افزایند
 زمان در بلکه مکان در تنهانه که هستند عظیمی همکاری ۀفرآورد جمعی تصورات. دارد نقشی

 هم کرد بایستمی فردی اذهان از انبوهی شوند ساخته تصوراتی چنین کهاین برای است، گسترده
 بشر افراد از اندرنسلنسل کنند  ترکیب باهم را خود احساسات و فکرها و بیامیزند هم به آیند،

 دورکیم،)«اندکرده انباشته را آن و افزوده جمعی تجارب ۀسرمای بر را خود دانش و تجارب ۀاندوخت
1383 :22 .) 

 بلکه ،دهندمی شکل جمعی تصورات به تنهانه اید ولوژی و هاگفتمان. است تغییر حال در مدام جمعی تصورات
 بنابراین  باشد نداشته را خود ویژه تصورات که نیست گفتمانی هیچ.کنندمی تولید را ایتازه جمعی تصورات
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 آفرینش در مدرن شعر دلیل همین به کند می تغییر هم تصویر و خیال شودمی عوض عصر یک گفتمان کههمچنان
 به. است عصر آن زندگی به وابسته عصری هر نمادهای و استعارات ایماژها، زیرا نیست  پیشامدرن شعر شبیه تخیل
 (.18: 1362 باشلار،)«زندمی رقم زندگی که است تصویری خیال» باشلار تعبیر

 لکان ژاک خیالی امر نظریۀ  ـ1  ـ2
 نوعی دارد  قرار پیشازبانی ۀمرحل در که است« من» یا (ego)«اگو» قلمرو لکان نظر از( Imaginairy ) یالیخ امر 

 از مستقل بخشِ  را اگو ،دانستمی« متعارف فهم یا خرد» نوعی را اگو که فروید عک  بر لکان. است حسی ادراک
 همچنین اما دارد پیوند آگاهی با اگو». باشد داشته واقعیت و( ibنهاد ) بین ،گریمیانجی نقش تا داندنمی ناخودآگاه

بدان تا است دفاعی اگو کارکرد بنابراین  دارد( superego) سوپراگو اوامر و ناخودآگاه هایخواسته با مداومی تنش
 امر(. 36: 1388 ،رهوم)«کندمی گریمیانجی( سوپراگو) بیرونی واقعیت مقتضای و( ایدناخودآگاه ) بین که جا

 بر حیات مراحل تمام در جهتنیازا  است بخشیهویت برای الگویی و ساختار اما ،است پیشازبانی اگرچه خیالی
 و فانتاستیک ،خیالی امر ظاهراً . دهدمی نشان یکسان را هویت هایشکاف و هاحفره چنانکه  آیدمی فا ق هاگسست

 امر در «من». است انعکاسی «یدیگر» و طبیعت زبان، با خیالی امر ۀرابط .است وارهطرح نوعی اما  است وهمی
 این چون( 43: همان) «است دیگری وجودِ  در انسانی هر» لکان تعبیر به  کندمی تعریف «دیگری» با را خود خیالی

. دهدمی توضیح «ایآینه ۀمرحل» با را انعکاسی ۀرابط لکان. کندمی مشخص را او هویتی مرزهای که است «دیگری»
 دیگری با را خویشتنش ،خود کپارچهی تصویر دیدن با کودک زیرا  دیگری از استعاره هم و است مادر از استعاره هم ینهآ

 هایدلالت حاوی» ،شد آشکار لکان لۀمقا در 1936 سال در اً تقریب که خیالی یا تصویری امر مفهوم. دهدمی تطبیق
. داشت ارتبا  ایآینه تصویر و «من» میان دوتایی ۀرابط با خاص طوربه و بود اغوا و افسوس وهم، به ایضمنی

 دارد، خود در را دام و وهم ضمنی هایدلالت همواره تصویری امر اگرچه که است ضروری نکته این ذکر ،نیباوجودا
 مترادف دارد، دلالت اهمیتکم و غیرضروری چیزی به واژه این که آنجا تا« موهوم امر» با ابداً  را آن تواننمی اما

 «واقع امر» و «نمادین امر» یعنی دیگر نظم دو مقابل در را تصویری یا خیالی امر لکان(. 122: 1386 اونز،) «دانست
 ادبی، اندازچشم از» .است داشته ادبی و سینمایی فرهنگی، مطالعات بر یبسیار ثیرأت خیالی امر ۀنظری. دهدمی قرار

 روابط نیز و متون درون در سوبژکتیویته و هویت شدنساخته شرح در اگو گیریشکل و خیالی امر لکانی مفهوم
کند که فهم خویشتن ثابت می تنهانهنظریۀ امر خیالی لکان (. 47: 1388 هومر،)« است رفته کار به هاشخصیت

زیرا   دهد که پیوند میان امر خیالی و واقعیت اجتماعی ناگسستنی استبدون امر خیالی ممکن نیست بلکه نشان می
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رسانه و آیین، مرگ، جماعت و زندگی مر خیالی. خانم سومیالا در کتاب سوژه به جهان واقعی همیشه همراه با اارجاع 
شناسی بین امر خیالی بین امر خیالی و همانندسازی نظریۀ روانکاوی ژاک لکان دربارۀ پویایی»نویسد: می روزمره

 (.17، 1400سومیالا، «)دهدیت شکل میدهد که چگونه امر خیالی ارتبا  ما را با واقعمی برآر

  واقعیت و پندار ،تصویر  ـ2  ـ2
 واقعیت و تصویر مسألۀ دارد، اساسی نقش آن در تصویر که عکاسی حتی و سینما و نقاشی چون هنرهایی رد

« سرنمون» به فیگوراتیو نقاشی از بیش بارها که آورد جهان به را تصویری عکاسی، هنر ظهور» .است زیبرانگچالش
 تازه واقعیتی اما تصویر، .شد دانسته نقاشی برای الگویی شباهت حد بالاترین این. بود نزدیک آینه در تصویر یعنی

 ایلحظه نیست،« معصوم» و شفاف و آفریندنمی واقعی جهان با موازی جهانی تصویر، ناب، تقلیدی نه است،
می ساخته عادت و پندار اساس بر فقط سوم ساحت و است ساحتی دو دارد، محدودیت است، جهان از برگزیده

 تحریف سبب که است پندار همین و دارد رابطه پندار با همیشه تصوری امر بنابراین  (47: 1391 احمدی،) «شود
 «.شکنیشکل از است بیانی ،تصویر هر. است واقعیت« افتادگی شکل از» خود گوهر در تصویر». شودمی واقعیت

 الگوهایی براساس تحریف این اما  کنندمی تحریف را واقعیت گونههمین به هم روایی یا یشعر تصویرهای (.همان)
می پیروی خاصی رتوریک از عموماً  سازندمی واقعیت از هاگفتمان که تصویرهایی.سازندمی هاگفتمان که است
 شاعری را حافس. اندشده بازنمایی معاصر جهان در شکل دو به ناصرخسرو و حافس تصویر مثالعنوانبه  کنند

 ،داریم ذهن در حافس از ما آنچه. اید ولوژیک و خشک شاعری را ناصرخسرو و فهمندمی پلورالیسم و چندصدایی
 در که است حقیقتی همان شده، ساخته حافس از که معاصری تصویرهای اینکه نه ستا هاگفتمان ۀبرساخت بیشتر
. است شده معرفی زندان گفتمان شاعر به که است سعد مسعود تنها این سراحبسیه شاعران میان در. است بوده حافس

 سوژگی اثبات برای بلکه ،اندافتاده سعد مسعود یاد به تنهانه ،اندافتاده زندان به اخوان و شاملو وقتی دلیل همین به
 . اندکرده انکار داشت، تأکید آن بر سعد مسعود که را یمحتوم تقدیر نپذیرفت و سازشکاری خود، سیاسی

می پادشاهان مهربانی توانایی، هوش، عظمت، رأفت، قدرت، بخشندگی، از شاعران تنهانه پیشامدرن جهان در 
 هاروایت. شدندمی کار به دست پادشاهان از آرمانی تصویری ساختن برای سازانافسانه و مورخان بلکه ،گفتند

می آنچه که دادندنمی تشخیص مردم که کردندمی آفرینینقش پادشاهان ایافسانه شخصیت ترسیم در یاگونهبه
 جهان در اگر. است حاکمان از ایاسطوره تصویری برساختن برای بلکه ،شناخت و آگاهی اساس رب نه شنوند

 هارسانه دوش بر مدرت، جهان در کار این ۀوظیف ،کردندمی پردازانداستان و مورخان و شاعران را کار این پیشامدرن
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 و شاعران شناخت از معاصر انسان آنچه. است نبوده دور هارسانه سازیتخیل از هرگز معاصر شعر. شد گذاشته
 توهم» از تیلور چارلز دلیل همین به است هارسانه پندار و تخیل برساخته آن عظیم بخش ،دارد ذهن در هنرمندان

 (.17: 1400 سومیلا،) دیگومی حقیقت برساختن در« هارسانه

 خیالی امر و رتوریک  ـ3  ـ2
 ایرانی -اسلامی بیان و معانی علم در فصاحت و بلاغت اگر. است داشته مختلفی معانی تاریخ طول در توریکر

 و سیاست با اساسی پیوند رتوریک کند،می بررسی سیاست از فارغ را کلام معمولاً  و است جمله و کلمه در محدود
 که« حال مقتضای» تعبیر. نیست رتوریک برای درستی معادل« بلاغت» نهاد برابر دلیل همین به. است داشته خطابه

 یمقتضابه معمولاً  اگرچه حال مقتضای. نیست مانع اما است جامعی تعبیر شود،می آورده بلیغ کلام برای معمولاً 
 تأثیر تحت بلاغت که طورهمان بنابراین  گنجدمی« یعصر مقتضای» درون در اما گردد،برمی مخاطبان یا مخاطب
 و رتوریک بین ایپیچیده رابطۀ زیرا  باشد عصری احوالات مقتضای براساس باید است، مخاطبان حال مقتضای

 مشترک ایمایهدرون یا خاص موضوعی که است مرتبط هایعبارت از ایرشته( Discourseگفتمان ). است گفتمان
 کند،می جدا هم از جامعه در را دانایی و قدرت بیان، معنا، هویت، قلمروهای گفتمان. باشد داشته زبان کاربران میان
: 1389 احمدی،) شوندمی شناخته خویشتن و جامعه جهان، آن طریق از که است هاگزاره و هاعبارت نظام ایگونه

 بنابراین  دارد عصری هایفهم و هاتأویل به یبستگهم و گویدمی باورها زبانی منش از هم گفتمان نظر این از( 34۵
 عصری هر که این. است وابسته هاگفتمان و باورها نظام به گزاره یک بودن بلیغ. نیست بلیغ ،جاودانه شکل به بلیغ کلام

 پیشامدرن جهان در که فقر مفهوم مثالعنوانبه شود می تعریف بلیغ سخن دارد، آن معناهای و جهان از تصوری چه
 مصرف بر تأکید یدارهیسرما جوامع کهدرحالی  شدمی تأویل و خیال و تفکر منشأ جامعه آن هایمفروض اساس بر

 تضاد در قناعت مدرن جهان در ساخت،می خاصی خیالی تصاویر قناعت کنار در فقر پیشامدرن جهان در اگر. دارند
 واقعۀ یک مورد در زبان تحلیل که پرسشی» :گویدمی دانش شناسیدیرینه کتاب در فوکو. است مصرف مفهوم با

 و است، شده برساخته قواعدی چه مطابق گزاره فلان: است این همواره کند،می طرح باشد، چه هر حال گفتمانی،
 پرسش گفتمان رویدادهای توصیف شوند  برساخته است ممکن مشابه هایگزاره سایر قواعدی چه براساس ،جهیدرنت

: 1392 فوکو،«)شود می پدیدار آن جای به دیگری ۀگزار هیچ نه و گزاره فلان شودمی چه: کندمی طرح متفاوتی کاملاً 
تولید جملات یا کلام رسا نیست که به شکل کاربردی در  منظوربهمنظور از رتوریک تنها ارتبا  بیانی و کلامی (. 43

بازنمایی  منظوربهرتوریک هر کلام یا غیرکلامی است که  شود  بلکه منظور ازسخنی به کار گرفته می و ادبیات یا خطابه
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رتوریک »است. به تعبیر کارلین کمپل، « کنش ارتباطی»شود به همین سبب رتوریک یک واقعیت به کار گرفته می
مدار و خلاقانه است برای کاستن موانعی در وضعیتی معلوم با مخاطبان خاص و موضوع مند، طرحکوششی نیت

 (. Campbell, 1982: 6«)هدف مشخصی تحقق یابدمعین تا 

 های تصوری تصویر عصری و جماعت  ـ4  ـ2
عر و هنر در هنگام تولید، رابطۀ پیچیده، ارگانیک و چند وجهی با جامعه و عصر خود دارد. نوع پیوند شعر با جامعه ش

حتی شعر  و به همین دلیل شعر عصر مشروطه شبیه به شعر عصر پهلوی نیست  عصری وابسته است اتبه مفروض
تصویر »بسیار مهم است. منظور از « تصویر عصری»فهم  جهتنیازافرخی یزدی شبیه به شعر احمد شاملو نیست. 

شود تعریفی خاص از شعر در جامعه مسلط شود. وقتی شعر هر عصر همان تصویری است که باعث می« عصری
د. احمد شاملو هعنوان حبسیات در یک گروه قرار د تواند همۀ شعرهای زندان را بانمی ،سته به تصویر عصری استواب

در عصر پهلوی  بود.فرخی یزدی تحت تأثیر تصویری غیر از تصویر شاملو  زیرا  گفتمینمثل فرخی یزدی از زندان 
. فرخی ندر پهلوی همان مخاطبان عصر مشروطه نیستما با نوعی نماد و سمبل مواجه هستیم. مخاطبان شعر در عص

تصویر کلانی که بلاغت و زیبایی کهدرحالی  یزدی تحت تأثیر تصویری است که خاستگاه آن در شعر مشروطه است
 توان همان تفاوت گفتمانی دانست.کند ریشه در شعر مدرن دارد. این تفاوت را میشناسی شعر شاملو را کنترل می

بر مفهوم  (Imagined Communities) «صویریهای تجماعت»درسن در کتاب بندیکت آن 
Imagined دهد  زیرا آندرسن از ما را با مفهوم گفتمان یا دیسکورس ارجاع می یاگونهبهدارد. این مفهوم  تأکید

شود. آندرسن می زند که زبان با آن خیال یا افسانه ساختهرا رقم می« خیالی»گوید  یعنی هر عصری نوعی گسست می
توان گفتمان ناسیونالیسم را تا معتقد است ناسیونالیسم با یک گسست بنیادین در قرن هجدهم آغاز شد  بنابراین نمی

دوران پیشامدرن گسترش داد. با توجه به نظریۀ آندرسن دربارۀ اجتماعات خیالی، ناسیونالیسم یک گسست 
 ر فروپاشی سه قاعدۀ بنیادینِ جهان پیشامدرن آشکار شد:شناختی بود که بر اثشناختی و هستیمعرفت

الف( تنزل تدریجی زبان مقدس. ب( فروپاشی قدرت خودمرکز پادشاهی که مشروعیت خود را از تقدیر کیهان
: 1393آندرسن، نبود ) قا لشناسی و تاریخ از نوعی زمان که تمایزی بین جهان ییزدااسطورهگرفت. ج( شناختی می

  .(80 و 79
همان  ،توان گفت افسانه، خیال یا تصوری که در شعر شاعران مدرن حاکم استبا ارجاع به نظریۀ آندرسن می 

کردند. به همین دلیل عناصری در را ترسیم می جهانشاننیست که شاعران پیشامدرن با آن  یاو افسانهتصور، خیال 
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ت است. شاعر مدرن مثل خاقانی و مسعود سعد به شعر شاعران پیشامدرن فعال است که در شعر مدرن جزو خرافا
بلکه تقدیر تاریخی خود را با  ،داندنمی رییتغقابلدهد. او تقدیر را جبریتی غیر بینی ارجاع نمیگفتمان نجوم و طالع

 زند.سوژگی رقم می
بخشی از تصوری باشد که  دتوانخوان است این است که ایماژ در شعر میاما نکتۀ مهمی که با نظریۀ گفتمان هم 

یعنی بین ایماژ به معنی تصویر هنری و شاعرانی و ایماژ به معنی تصوری که مردم یک عصر   در یک عصر وجود دارد
سازد و تصوری بنابراین بین تصور و تصویری که شاعر مدرن از زندان و حبسیه می  کنند، رابطه استبا آن زندگی می

توانستند همان فهمی از آزادی را رتبا  است. به همین دلیل مسعود سعد و خاقانی نمیکه از کل جامعه وجود دارد ا
ای در شعر خود ترسیم کنند که رابطۀ دقیقی با دموکراسی و نقد قدرت دارد. شاعر مدرن برای ساختن حبسیه، شکوا یه

 های جهانش را به تقدیر فرافکنی کند.گرفتاری ۀسازد تا همنمی

 خیالی امر و عواطف شناسیهجامع  ـ5  ـ2
شاعر برخی از  تنهانهشویم های پیشامدرن دقت کنیم متوجه میاگر به استعارات، نمادها و تشبیهات حبسیه 

توان در راه که می، اینبه زبان آید تاکند بلکه حتی به ذهنش هم خطور نمی ،کندهای عاطفی را سانسور مینمایش
اینکه حاکمیت مشروعیت خود را از  ،که به نفع آگاهی سیاسی جمعی باشدکرد ها و استعاراتی تولید واژه ،یآرمان

شناختی بنابراین تفاوت معرفت  سرای پیشامدرن متوجه آن باشدشاعر حبسیه یسادگبهچیزی نبود که ، گیردمردم نمی
 بود. هاآنشناسی شناسی و معرفتشاعر پیشامدرن با شاعران مدرن در هستی

نمایش »ها را نوعی اهمیتی است. اگر حبسیه حا زاینکه عواطف چه ارتباطی با قدرت و سیاست دارد، نکتۀ  
ها هم شناسی حبسیهخواهند مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند، باید از مخاطببدانیم که می« دار عواطفجهت

که در سنت ادبی امر خیالی بر  طورهمانرد. گیسخن گفت. عواطف بر اساس تصویر عصری و امرخیالی شکل می
. یهم گفتمانی است و هم براساس تخیل عصر ،انگیزدفی که یک شاعر برمیطاساس تصویر و اجتماع است. عوا

 و مقاومت ،مبارزه ،رییتغ ،انقلاب ،استبداد، آزادی ،یست که به مردم، سیاستنزندان در شعر مسعود دارای تخیلی 
. قدرت داردتخیل اجتماعی و سیاسی أ در بندی منشمفصل نوع این یزدی اما در شعر فرخی  وصل شود بدن ۀشکنج

نسبت دقیقی بین نوع و جن   چراکهدهند  توجه داشته که شاعران چه عواطفی را انتشار میامر حاکمه همیشه به این 
شود این است که آیا ه طرح میمهمی ک سؤالعواطف و آگاهی طبقاتی و اید ولوژیک وجود داشته است  بنابراین 

ها اگرچه نوعی عمل های مدرن  حبسیها حبسیهیشد های پیشامدرن منجر به شورش و آگاهی سیاسی میحبسیه



 11۵ 12۵-10۵صص …. و  یفومن ییرضا لایمه… ن  یهاجماعت ییو معاصر در بازنما کیکلاس یهاهیتفاوت حبس

 

شد که شاعر بر کنش سیاسی خود آگاه بود و سوژگی خود را سیاسی هستند اما این عمل زمانی منجر به آگاهی می
گیری عواطف همیشه براساس امر خیالی و عصری جهت جمعی آگاهی داشت.ثیرگذار بر آگاهی أشاعری ت عنوانبه

 است.
گیرند شیوۀ ابراز آن هم ها قرار میشوند و در میان معناها و رویکردظاهر می شخصاول صورتبهعواطف  

های ( ظهور عواطف، اجتماعی است و مطابق با شرایط اخلاقی و ویژگیHenry, 1936: 13است )فیزیکی 
هایی هستند که کنند. نشانهعمل می افتهیسازمانمناسکی و  یاگونهبه چراکهفردی. عواطف ارادی و آگاهانه نیستند 

دار است. عواطف هم کلمات خاصی دارند و هم گفتمانی ویژه و همیشه هم معطوف به ارتبا  برای دیگران معنا
  اند.اجتماعی

 ،معنا نشانه، عنوانبه را عواطف جامعه یک اعضای که معنی این به کنندمی عمل بیناذهنی شکل به عواطف 
 حالت هر». شودمی تفسیر فرهنگی ۀمجموع یک درون در همیشه عواطف بنابراین  دنکنمی ویلأت زبان و ارزش

 نخواهد میسر عواطف فهم امکان هاآن گرفتن نظر در بدون که گیردمی جا هانشانه و معانی از ایمجموعه در عاطفی
 از کردن صحبت. دارد قرار آن مجموعه درون عواطف که گیردمی شکل محکم پود و تار با عاطفی فرهنگ یک. شد

 و مشترک معنایی که دارد مدارانهقوم شیوبکم شکلی... و شرم عشق خشم، از مثال برای مطلق، صورتبه عواطف
 (۵3 :1398میرزایی، ) «گیردمی خود در فرهنگ هر در جمع

 های تصوری ت متن و جماعتادبی   ـ 3
زدی پیش ببریم  یشعر مسعود سعد و فرخی کلی های مفاهیم نظری را با اشاره به اندیشهتا  کردیمتا اینجا مقاله سعی 

کنیم این بحث را زدی تلاش مییاکنون در بخش پایانی مقاله با ارجاع به دو حبسیه معروف از مسعود سعد و فرخی 
وجود دارد ابتدا  یهای تصورتا آشکار شود چه پیوندی بین ادبیّت جهان متن و جماعت ،تر نشان دهیمتر و دقیقعینی

 زدی.یفرخی  ۀحبسی -آید و سپ  غزلقصیده مسعود سعد می

 های تصوری پیشامدرن جماعت  ـ1  ـ3
نواچ ی ب نای  ین  یم از ا نوا ی ب نای    ون 

 

 از نای بینوا ک چیهشادی ندید 
 

یم گو کوه  لم با  پر شوووود د چه از او  ن  آ
 

تۀ من نیسوووت جز صووودا  زیرا جواب گف
 

ن یده تیره و نخورم غم ز بهر آ  کشووود د
 

سا صباحم همه م ست و  شب ا  روزم همه 
 

 انووده چوورا بوورم چووو تووحووموول بووبووایوودم
 

 بایدم که کسووی نیسووت آشوونا روی از که
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 هر روز بامداد بر این کوهسار تند
 

 ابووری بسووووان طووور زیووارت کوونوود موورا
 

عل و نور برقی به ف  چو دسوووت موسووی عمران 
 

هوا ضووو یب  ج ید ز  پد می  ه  ایآرد 
 

 گشوووت اژدهای جان من این اژدهای چرخ
 

چه صوولاح رهبر من بود چون عصوووا  ور
 

 بر من نهاد روی و فرو برد سر بسر
 

 نیرنگ و سحر خاطر و طبعم چو اژدها
 

 ریدر این حصووار خفتن من هسووت بر حصوو
 

 حصووا چون بر حصوویر گویم خود هسووت بر
 

ند به ب باز و چرغ، چرخ همی داردم   چون 
 

طا ق بری  ه بم و در ر غرا حذر   گر در 
 

که هیچ وقت کارم  چه سووودمند شوو  بنگر 
 

 از چوونووگ روزگووار نوویووارم شوووودن رهووا
 

شمسمجزین شمم چون چ ستاکمه تنگ، چ  ا
 

 زین بام پسووت پشووتم چون پشووت پارسووا
 

 اگر نه من کسوواقط شوودسووت قوت من پا
 

 روزن ایوون سوومج بووا هبووابوور رفتمووی ز 
 

 با غم رفیق طبعم از آن سان گرفت ان 
 

با ح مر یدش  گو ید  غم درآ چو   کز در 
 

ندان  فت روز و شوووبیکز این دو دچ  ده من ر
 

بلا کر یدان  ه خون شووو فت  نر  هرگز 
 

بازم می  ه مر  ق گار  فتبا روز گ  ای شووو
 

غا ند د ندین ک که چ یدش شوورم هیچ   نا
 

 کگر بر سرم بگردد چون آسیا فل
 

طب آسوواز   ایجای خود نجنبم چون ق
 

گار  آن گوهری حسوووامم در دسوووت روز
 

 روز در وغووا کیووکوواخوور بوورونووم آرد 
 

 امدر صوود مصوواف و معرکه گر کند گشووته
 

 صووقال بجای آید این مضووا کیروزی به 
 

 ای کووژ رو حوورونای طووالووع نووگووون موون
 

عادت وای نح  بی جاای خوف بیسوو  ر
 (22و  23: 1364)مسعود سعد،  

بندی جهانی است که مسعود در آن زندگی کرده است. بندی استعارات و مفاهیم این شعر همان مفصلمفصل
شناسی جهان قرن مده از کیهانآگوید. رتوریک این شعر براین استعارات در واقع از امر تصویری جهان پیشامدرن می

شعر به شکل مکانیکی و بیرون از تصویر بزرگ بنابراین اگر صور خیال و صناعات ادبی این   پنجم و ششم است
شود. به همین دلیل وقتی شعر مسعود برای مخاطب جهان پنهان و رازناکش فهمیده نمی عصری ارزیابی شود جهان

  ای دریافت کند که در عصر مسعود متجلی شده استتواند بر اساس همان امر خیالیشود، نمیمدرن بازنمایی می
عصری است  یشناختهانیککنند. استعارات مسعود در واقع مفاهیم وع جماعت تصوری باهم برخورد میبنابراین دو ن

گویند. بیند. تلمیحات شعر کلاسیک عموماً از متافیزیک زمان قدسی میای میکه واقعیت را به شکلی کاملًا اسطوره
آن نشان می یمتندرونمتنی و ارتباطی برونوسی، شهدای کربلا و در این شعر توجه به تلمیحاتی چون طور سینا، م

مردم نیستند، بلکه  تنهانهدهد که این شعر فاقد شهود سیاسی است. مخاطب اصلی مسعود، برعک  شعر معاصر، 
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ا حاکم، ی« من بزرگ»در برابر « من»، جز اعتراض به تقدیر. این تلقی از گرددیبرنمهیچ اعتراضی در این شعر به حاکم 
کند بنابراین مفهوم آزاد شدن و رهایی از زندان در این شعر نه به آزادی ربط پیدا می  ر را از بین برده استسوژگی شاع

 و نه به قانون و عدالت و دادگری. 
در این شعر مسعود سعد شرح وضعیت منِ گرفتار در تنگنای زندان و شکوا یه او برای نجات خود بسیار برجسته  

 ، نی بینواست «زندان نای»گیرد تا احساسات مخاطب را تحریک کند. را به خدمت می است. او حتی صنایع ادبی
دهد. های او پاسخ نمیشنود  زیرا کسی به پرسشنوا است. شکوا یه او را کسی نمیبی یچون مسعود همچون ن

شناسی این قصیده را براساس جامعه. اگر ترکیبات و استعارات گرداندیبرماو را به منِ گرفتار  ،اندوهو  کلماتی مثل غم
کند. در این شعر، مسعود پیشامدرن بازنمایی می ۀابیم که فرد را در جامعیعواطف تحلیل کنیم، به عناصری دست می

پنهان است، ارزش « نای»گوید. به همین دلیل ابهامی که در کلمۀ زند و از تنهایی خود میفریاد می ییتنهابهسعد 
ای نوایی در واقع از نوعی تنهایینوا و بینواست و این بیای دارد. نای بینوا هم جناس تام است هم بیدهالعاعاطفی فوف

گرفتار است  همچنین از « زندان نای»داند که در گوید که از جمع دور افتاده است. شاعر خود را چون نایی میمی
ای کوهستانی اندازد. او در قلعهاد کوه مییاین تصویر شاعر را به آید. پاسخ بیرون نمیاو جز تنهایی و فریاد بی« حلق»

هایی که بین کوه و زندان نای و پژواک صدا وجود دارد، تنهایی شاعر را به شکل زندانی شده است بنابراین تناسب
استعاری های ی این شعر در واقع توصیفیهاکند تا امر خیالی خاصی ساخته شود. توصیفمضاعفی تفسیر می

 کند.عصری است که زندان را نه جهانی در درون سرزمین خود، بلکه در جهانی بیرون از دنیا بازنمایی می
آگاهی سیاسی فهمیده شود   مثابهبهخواهد شعرش دهد که او نمیگفتگو و مونولوگ شاعر در این شعر نشان می 

اش را تابیدهد هم بی. او هم به خودش آرامش میداندمسعود سعد را مرثیه می ۀکوب حبسیبه همین دلیل زرین
بامداد بر این کوهسار تند ابری بسان طور مرا  هرروزگوید: گوید باید تحمل کنم، هم میکند. هم میتوصیف می

 تواند مثل شاعران مدرن نقش پیامبرانه داشتهای است که تنهایی، او را برانگیخته است. او نمیاو موسی. کندزیارت می
و رنجی است که شاعر  ییباشد. آنچه در این شعر جالب است به کارگیری تلمیحات فرامتنی برای توصیف تنها

توان گفت استعارات و تلمیحات شعر مسعود در خدمت بازنمایی وجودی کند  به همین دلیل میتحمل می ییتنهابه
د بیضا یاست که به دست دیگری اسیر شده است. توجه مسعود سعد به داستان حضرت موسی بسیار جالب است. او 

ن است اژدهای چرخ اژدهای جان م»رسد که ای میفایده است. به همین دلیل به چنین نتیجهبیند اما برایش بیرا می
در  د،شود بیضا و عصای موسی در شعر مولانا منجر به انواع تفسیرهای عرفانی مییاگر « د بیضای هم صلاح منیو 
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شود. این بسیار تکرار می« من»در این شعر ضمیر  جهتنیازاالشکوی است. شعر مسعود بیشتر در خدمت بث
« من»تواند مسعود نمی«. د مشترکم مرا فریاد کنمن در»گوید: ضمیر بر عک  آن ضمیری است که شاعر مدرن می

به همین دلیل او در بیرون  قاً یدق   وکند که چنین تصوری نداردچون در جماعتی زندگی می  درآورد« ما»را به هیأت 
آید. یا شهر می «پولی »ساخت است و به درون زندان در جهان مدرن انسان کهدرحالیای اسیر است. شهر در قلعه

تواند قدرت سیاسی را کند. به همین دلیل شاعر نمیهای مسعود جداافتادگی را بازنمایی میدر واقع قلعه در حبسیه
تواند من خود را کند، شاعر هم میکه زندان مکانیت خود را در جهان مدرن بازسازی می طورهمانبنابراین   نقد کند

داند شکار کدام سیاست است. او خود را بهترین و سودمندترین شکار روزگار مسعود نمی کهدرحالیبه هیأت ما ببیند  
گوید. او در برابر آسیای چرخ چون سنگ زیرین آسیا ، نماد ناتوانی است، غم به او مرحبا می«پشت پارسا»داند. می

 ریزد.ان من میگوید اژدهای چرخ نیرنگ و سحر را در جهای روایی است. میاست. ساخت این شعر پر از تداعی
زمانی از نای  گوید وگوید و گاهی از درون خود. گاهی از زندان نای میدر این شعر شاعر گاهی از محیط خود می

شناختی ک بازی وجودیک بازی ادیبانه نیست  این یدرون خود. بازی مسعود سعد در این قصیده با کلمات اصلًا 
اد چرخ یکند. او مدام به شناسانه میرسد در بند بودن خود را زیباییاست. این است که وقتی از حصار به حصیر می

از  بنابراین ساخت تصویرسازی تخیل مسعود دقیقاً   افتداد چرغ و باز مییافتد و جالب است که از چرخ به می
را خلق کند:  العادهشود که این بیت فوفگوید. بازی او با چرخ و چرغ سبب میمندی تصاویر میمندی و بدنمکان

مسعود مدام به استعاره زندان و مکانیت آن  «از چنگ روزگار نیارم شدن رها نوقتچیهبنگر چه سودمند شکارم که »
او خود را چون « زین سمج تنگ چشمم چو چشم اکمه استن زین بام پست پشتم چون پشت پارسا.»: گرددیبرم

های بگریزد در حبسیه نزرو این ازتوانست با هبا وگرنه میکند که رمقی برایش باقی نمانده پیرمردی توصیف می
کند و کاری به ساختار قدرت که در مسعود بازنمایی تنهایی و غم کاملًا فردی است. او مدام به نجات خود فکر می

ر روزگار ای است که تنها ددر واقع همان وجه تمایز سوژه یخبرواقع عامل اصلی به بند کشیدن اوست، ندارد. این بی
افتد  این تداعی برای انسان اد امام حسین و شهیدان کربلا مییشود. او چگونه به ممکن می« گفتمان آزادی» ۀغلب

تواند این استعاره سمبل مبارزه در برابر ظلم است، اما مسعود سعد نمی)ع( سیاسی بسیار طنزناک است. امام حسین 
کند  مسعود سعد فقط انقلاب ربط پیدا می ه با مفهومهمین استعاربا  اً در شعر فرخی دقیق کهدرحالی  را فعال کند

چندان کز دو دیده من رفت روز و شبن هرگز نرفت خون »کربلا را به چشم خود وصل کند و بگوید:  ۀتواند خاطرمی
این تصویر باز برعک  آوری خود را نشان دهد. در کند تا تابمسعود خود را به قطب آسیا تشبیه می« شهیدان کربلا
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های رسد. مسعود به استعارهمشکلات به چرخ روزگار می ۀشعر فرخی یزدی بحثی درباره مقاومت سیاسی نیست  هم
گیرد. به همین دلیل عامل گرفتار شدن خود را به تقدیر را به شکلی کاملًا سلبی به کار می هاآنکند اما جنگ توجه می

شناسی نفی و شود. در شعر او زیباییر نزد مسعود براساس طالع و تقدیر تعریف میتاریخ د ۀدهد. فلسفحواله می
ها به اعتراض سیاسی ها را دارد اما این تداعیانواع تداعی اگرچه گوید. ذهن مسعود سعدسلبیت، از سلب آزادی می

ت روح شده است  به شود. مشکل حب  بدن اوست که منجر به اسارو به پرسش گرفتن عدالت سیاسی منجر نمی
اما در شعر سیاسی معاصر جرم سیاسی با   زندهای سیاسی را دامن نمیاستعارات شعر او پرسش ۀهمین دلیل شبک

کند و نه علیه قدرت نه جرم سیاسی را تبیین می گوید مجرم نیست اماها متفاوت است. مسعود هم میجرم ۀهم
داند جرم سیاسی چیست بنابراین نه مثل مسعود گناه تاریخ شاعر مدرن می اما  کنداستعارات شعر خود را بسیج می

خواهد پرداز سیاسی میک نظریهیتأثیر است. این است که مثل گوید صدای او بیاندازد و نه میرا به گردن چرخ می
 .تفکیک کند یهم جرم خود را به شکل سیاسی تبیین کند و هم خود را از مجرمان اجتماع یبه شکل حقوق

  مدرن تصوری هایجماعت ـ 2 ـ 3
 مسعود سعد است. این که خیال او «نای بینوای»بازنمایی دیگرگونه  یاگونهبهاکنون به حبسیۀ فرخی یزدی بنگریم که 

بندی شود  چگونه مفاهیم را مفصلبه کدام جماعت تصوری تعلق دارد و حقیقت او با ارجاع به کدام خیال ساخته می
ت اجتماعی کند تا بیناذهنیکند  چگونه امر خیالی و صور بنیادین جهان مدرن را چون روحی وارد شعر خود میمی

گوید که تعریف دیگری از شعر و نقش شاعر دارد. او چون مسعود سعد ای میشعر فرخی یزدی از سوژه د.تکرار شو
این تصور و  ت شعرش بتواند او را از زندان آزاد سازد.در جستجوی راهی نیست تا دل حاکم را نرم کند تا شاید بلاغ

تر است که در جامعه ساخته بخش چگونه ساخته شده است  خیال شعر فرخی متکی به یک خیال بزرگخیال رهایی
توانست از استبداد فرخی یزدی نه می نداشت، دن است. اگر این خیال اجتماعی وجوشده بود یا در حال ساخته شد

های تصوری عصر مسعود سعد نیست. ممکن است مسعود به برساختۀ جماعت« ملت»نه از ملت. مفهوم بگوید 
دهد از ملت و ملیت ایران بگوید. چه گفتمانی به فرخی اجازه می توانستینمفکر کند، اما هرگز « خلیفه»و « امت»

 اند:درشت و سخت با حاکم سخن بگوید  این استعارات از دل همان گفتمان آمده گونهاینکه 
قلاب ن نوای ا نی  چون  ند  ک  نای آزادی 

 

هان از نینوای انقلاب   باز خون سوووازد ج
 

شهید  ست ناپاکان  شد از د  انقلاب ما چو 
 

  انقلاب یبهاخوننیسوووت غیر از خون پاکان 
 

 اندرین طوفان خدا داند که کی غالب شووود 
 

 نوواخوودای ارتووجوواعووی یووا خوودای انووقوولاب 
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 تا تو را در راه آزادی تن صوود چاک نیسووت 
 

 نیسووتی در پوویش یوواران پیشوووای انقوولاب 
 

 با خط برجسته در عالم علم گردد بنام
 

 آنکووه بگووذارد بووه دوش خووود لوووای انقوولاب 
 

 گر دهد دسووتم ز دسووت این گروه خود پرسووت 
 

پای انقلاب  به  گذارم سوور  کاری  فدا  با 
 

 خواهم نباشووددرحدیث عشووق دوسووتدل چه می
 

فدای انقلاب ید نگردد گر  کار آ چه   جان 
 (54: 1360فرخی یزدی،) 

نوایم من اندر چون نای بی»گوید نمی سعد اما مثل مسعود  گویدو نوا می« نای»هم در شعر خود از فرخی 
تصویری کلانی را که عصر فرخی یزدی را از عصر بنابراین   دهدربط می انقلاب ینای را به نوا بلکه« حصار نای

گوید که فوکو از آن آفریند  بلکه از حقیقت دیگری میاستعارات و تشبیهات متفاوت می تنهانه کند،مسعود جدا می
های دانایی عصر مسعود سعد نیست. مسعود ای دانایی عصر فرخی همان صورتهکند. صورتیاد می« هماپیست»به 

برد  بلکه چنین تصویر و گفتمانی وجود  سؤالتوانست مشروعیت حاکم را به زیر سعد به دلیل خفقان نبود که نمی
به  رتجاع، شهیدانقلاب، پیشوا، آزادی، انداشت تا رژیم دیگری از حقیقت ظاهر شود. به همین دلیل مفاهیمی چون 

 طورهمانتوانست در جهان پیشامدرن طرح شود. اگرچه فرخی یزدی در شعر خود نمیمعنی سیاسی خود، 
تصاویر و استعارات شعری با  در خلقآفرینند. چون شعر این دو شاعر آفریند که شاملو و اخوان مینمی هاییتصویر

کند که در شعر شاملو و اخوان هم همان گفتمانی پیروی می شعر فرخی یزدی از همهنیبااشعر فرخی متفاوت است. 
نیست. حبسیۀ پیشامدرن  یاعتراض را در زبان جا داده اما شعر اعتراض ظاهربهجاری است. حبسیۀ پیشامدرن اگرچه 

ها برای شاعر مسجل است که گیرد در این نوع حبسیههای اندیشگانی خود را از شعر مدحی میوارهساخت و طرح
گوید. او سوژه نیست تا قصد تغییر داشته باشد  زیرا به جای او تاریخ و حاکمان سوژگی شعر می «اللهظل»در سایۀ 

 گوید که جامعۀ پیشامدرن به آن ایمان دارد.هر تصویر و ایماژها و استعارۀ او از تصویری می جهتنیازادارند. 
لب »است. او به شاعر  و انقلاب مقاومت ،شکنجه ،ن معاصر یادآوری آزادی، زنداننام فرخی یزدی در ایرا 

به همین دلیل نام  ترکیب کرد. «انسان منتشر»معروف است. مردی که به شکلی حماسی زندان و آزادی را با « دوخته
نوشت لات انتقادی میمقاای از برساخت حقیقت معاصر باشد. نهاد تا مفهوم دیگرگونه« طوفان»روزنامۀ خود را 

سرود و دیوارهای زندان را دفتر شعر کرده بود. مسعود سعد هم در زندان به شکلی شکنجه شد اما شعرهای آتشین می
داد تا از زندان رهایی یابد. فرخی برعک  بلکه برعک  شعر را واسطه قرار می ،بیان نبود شکنجه او برای صدا و آزادیِ 

  شد.شکنجه می ،استبداد استیز ب ، انقلاب واو به خاطر شعرهای معطوف به آزادیکرد مسعود سعد رفتار می
همچون امری پنهان که ) قتیحقنشان داده است که برداشت از « حقیقت و شکنجه»باژ دوبوآ محقق در کتاب  
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است. او با بررسی متون  ختهیدرآمآید( در فرهنگ فلسفی غرب با شکنجه  به دستهای طولانی باید در پی کاوش
(. فرخی 66: 1388احمدی است )دهد که فرض بر این بود که حقیقت چیزی نهفته در تن کهن یونانی نشان می
کرد تا از آزادی بگوید. عصر او ماهیتاً با عصر مسعود سعد و خاقانی تفاوت داشت. عصری که شکنجه را تحمل می

به همین دلیل توصیف زندان در شعر فرخی یزدی دیگرگونه است. فرخی  درک دیگری از فرد و سوژه شکل گرفته بود
از نسل شاعرانی بود که از گفتمان مشروطه پیروی  او .فهمیدفهمید که مسعود سعد میبدن را به همان شکل نمی

بلکه با  ،افتیشعر را بدنی دیگرگونه می تنهانهای بود که بر بدن خود حاکمیت داشت او سوژه فرخی یزدیکرد. می
ترین استعاره برای دوخته عالیشاعر لب جهتنیازاتحمل شکنجه برای نقد استبداد به بدن سیاسی دست یافت. 

 بازنمایی بدن سیاسی بود.
ترجمه « حکومتیّت»که مترجمان ایرانی آن را به  (Gouvernementalite)دارد میشل فوکو اصطلاح غریبی  
. «های سلطه بر دیگران و سلطه بر خویشتن استبه معنای تماس میان تکنولوژی»تیت اند. منظور فوکو از حکومکرده

که به حکومت همچون قدرت اداره کننده و  هاآنت رابطۀ میان دو دسته از فنون و شگردهاست: نخست، حکومتیّ 
مورد دوم، وجود جزء حکومت شوند. در مربو  می« سوژه شدن»که به  هاآنشوند، و دوم آورندۀ دیگران مرتبط مینظم

کند. حکومتیت ادارۀ اداره شود، یعنی خود را اداره میدهد که فرد برخورد حاکم میدر اصطلاح حکومتیت نشان می
شعر فرخی نوعی حکومتیّت است زیر ناظر  جهتنیازا(. 71 - 70: 1377احمدی، است )کردن، راهبری راهبری 

تواند مشروعیت سعود سعد هرگز این تصور وجود نداشت که یک شاعر میبه ادارۀ خود و حکومت است. در عصر م
یک ملت نیست. شعر  حالحسباما   است حالحسبببرد. به همین دلیل شعر مسعود اگرچه  سؤالشاه را به زیر 

شعر  جهتنیازافرخی یزدی معطوف به تغییر جامعه است او شاعر تقدیر نیست بلکه به سوژگی خود باور دارد. 
کند. خود را از شعر پیشامدرن دور می شدتبهاما   شناسی شعر مدرن را نداردای فرخی یزدی اگرچه زیباییوزنامهر

طعنامۀ سیاسی علیه گوید از این نظر شعرش شعر بیداری است. نوعی قمی« انسان منتشر»ای او از شعر روزنامه
سرایی پیشامدرن باشد. در واقع این گسست ادامۀ حبسیه تواندگفتمان زندان در شعر فرخی یزدی نمی استبداد است.

ایران ندارد. شعر فرخی یزدی شعر  ۀکند که نسبتی با سنت ادبی گذشتهایی روبرو میما را با مفاهیم، تصاویر و واژه
گفتمان بنابراین گفتمان زندان در شعر فرخی یزدی همان   کندبه شعر مقاومت تبدیل می یاگونهبهسیاسی ایران را 

اما فرخی یزدی تعریف دیگری از شعر و   تر از شعر فرخی یزدی استتردید شعر مسعود سعد هنریبی آزادی است.
 گوید: سوژگی شاعر دارد او می
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 کنوود در ایوون محفوولفرخووی ز جووان و دل مووی
 

 دل نثووووار اسووووتقلال، جووووان فوووودای آزادی
 (139)همان:  

 وجهچیهبه ییوسطاقرون جهان» زیرا  است زمانیهم قدسیِ  زمان یک کند،می فکر آن به سعد مسعود که زمانی
: 1393 آندرسن،)«ببیند حال و گذشته بین رادیکال گسست یا معلول، و علت از ایزنجیره مثابۀبه را تاریخ توانستنمی
 آینده اندازچشم از بیش زیچچیه سپردند،می ذهنی مراقبه و مکاشفه در را خودشان میانه سدۀ مردان» زیرا  (60

 (. همان) «نبود دور تفکرشان از جوان، و پرشور بشری نوع برای بلند و طولانی

  گیرینتیجه .4
 و شاعرانه خیال أمنش نسل به نسل ،میراث ۀمثاببه که تشبیهاتی و استعارات  است خیالی تصویرهای از پر ادبی سنت

 بر هاگفتمان. سازدمی دیگرگونه هایحقیقت اما ،است پندارین اگرچه تصویر جهان. است شده زندگی هایتصویر
 تأثیر تحت عصر هر. زنندمی نقش را خیالی امر و تصویر هااید ولوژی و گیرندمی شکل هاید ولوژیاساس ا

 هایجماعت از بلاغی تصویرهای و گویدمی ادبی توریکر از سیاسی رتوریک بنابراین  است بزرگ تصویرهای
 علم به تنها ،هستند بهمشبه یا هبمش مفاهیمی و کلمات چه اینکه ،شودمی تشبیه یچیز چه به ،چیز چه اینکه. تصوری

 نمایانگر هم و است سازیخیال أمنش هم ،ایدوره هایسبک هایواژهکلید. شودنمی محدود معانی و بیان
 ستارگان خیل به سعد مسعود اگر .است پنهان ادبی سنت دل در که است سیاسی و اجتماعی ،طبقاتی هایگیریتجه

 خیال منشأ فرخی در مارکسیسم .نگردمی خلق انبوهی به یزدی فرخی ،بکنند کاری او نجات برای تا کندمی نگاه
 همین به«. جهان توصیف نه است جهان ریتغی فلسفه اصلی» کار که کردمی فکر مارک  سازگفتمان کلام به او .است
 و انجم و فلک از و بنگرد آسمان به توانستنمی هرگز سعد مسعود .دانستمی جهان تغییر سیاسی ابزار را شعر دلیل
 ظلم، انقلاب، آزادی، از یزدی فرخی اینکه .نباشد برقرار مخاطبانش و او بین مشترکی خیال آنکهیب بگوید نح  عطال

 یبندمفصل از یهر عصر تخیل یبندمفصل. کند مربو  هم به را مفاهیم این تخیلی باید ،گویدمی... و استبداد مردم،
. است زمین سطح در و افقی یزدی فرخی تخیل اما  است عمودی و مدارمشیت سعد مسعود تخیل. آیدمی هاگفتمان
می دلیل همین به  کندمی جستجو آسمان در را شان  و طالع سعد مسعود و است مردم لهیوسبه تغییر دنبال فرخی

 گویدمی شعر مفاهیمی با سعد مسعود. است سکولار یزدی فرخی تخیل و متافیزیکی سعد مسعود تخیل گفت توان
 از پیشامدرن انسان روابط از که است مفاهیمی همان مسعود استعارات. است پیشامدرن جهان بنیادین مفاهیم که

 مفاهیم رایز  است رسیده ویژه سیاسی آگاهی آن به نه و دهد تغییر را چیزی تواندمی نه او. گویدمی خلقت فلسفه
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 هایکتاب یا هاروزنامه دل از یزدی فرخی جهان مفاهیم اما گرددیبرم مقدس کتاب به سعد مسعود جهان در منتشر
 .دارند انسان فردگرایی و ییتنهابه تأکید که هاییکتاب همان  آیدمی روز
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 153-127 صص. …و  خانیعیسی امن ن رانیدر شعر معاصر ا یونانی ریاساط

 رانیدر شعر معاصر ا یونانی ریاساط 
 (رانیدر شعر شاعران معاصر ا یونانی یها)بازتاب اسطوره

 1402 وریشهر 16: رشیپذ خین تار 1402مرداد  7: افتیدر خیتار
 2آرزو صبوریان، 1خانیعیسی امن

 چکیده
شتگان )مانند  ستثنا ی در آثار گذ شینۀ چندانی ندارد. اگر چند موردِ ا ساطیر یونانی پی شنایی ایرانیان با ا آ

توان ادعا کرد که آشنایی طوسی به اسطورۀ سیزیف( را نادیده بگیریم، آنگاه می نصیرالدینخواجهاشارۀ 
به دورۀ معاصوور اسوووت. در این دو با اسووواطیر یونانی محدود  یان  نام بسوویاری از ایران ره اسوووت که 

خورد های اساطیری در آثار روشنفکران ایرانی از آقاخان کرمانی تا علی شریعتی به چشم میشخصیت
شه ساطیر یونانی برای تبیین اندی شنفکران از ا ستفاده میو این رو شنفکران، های خود ا کنند. همچون رو

شی، نادرپور، م. آزاد و. شاملو، آت صر ) سطورهشاعران معا شکال ..( نیز به ا شته، به ا های یونانی توجه دا
اسوواطیر یونانی، اسووطورۀ پرومته، سوویزیف، ایکار و آشوویل  انبوهاز میان  اند.الهام گرفته هاآنگوناگون از 

اند. توجه شاعرانی چون شاملو آنان بوده بخشالهامبیشترین توجه شاعران معاصر را به خود برانگیخته و 
صر )آگاهی و م. آزاد شاعرانِ معا سالت  شابه ر سطوره به پرومته به دلیل ت شی به تودۀ مردم( با این ا بخ

دهد، شوواعران رباید و به آدمیان میپرومته آتش )نماد آگاهی( را از خدایان می همچنان کهبوده اسووت  
شی به جامعه و تودۀ مردم می صر نیز رسالت خود را آگاهی بخ ستهمعا سبب اند  امردان ی که گاه حتی 

پنداری برخی از شوواعران با پرومته شووده اسووت. اسووطورۀ سوویزیف و ایکار یکسووان نیسووتند و همذات
اند. در را نمادِ شکست پ  از پیروزی گرفته هاآناما شاعران معاصر   وجود دارد هاآنهایی میان تفاوت

تحولات تاریخ ایران معاصر وو که تاریخ ای از ای استعارهشعر شاعران معاصر این دو شخصیت اسطوره
ست شک سیزیف و ایکار، زیبایی پیروزی و  سطورۀ پرومته،  ست. برخلاف ا ست وووو بوده ا های پیاپی ا

 ترین علت توجه شاعرانی چون شاملو به آن بوده است و نه چیز دیگر.اسطورۀ آشیل اصلی

  ایکار، آشیل.: شعر معاصر، اساطیر یونانی، پرومته، سیزیف، هاواژهکلید
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در حوزۀ فلسفه آنچنان  ویژهبهگردد. این آشنایی های بسیار دور باز میآشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن یونانی به گذشته
های فلسفی و سیاسی فیلسوفانی مشهود و آشکار است که لزومی برای بازگویی آن نیست. آشکار است که اندیشه

و دیگر فیلسوفان مشا ی نیز متأثر از  نایسابن همچنان کهوفانی چون فارابی بوده است  بخش فیلسچون افلاطون الهام
اند  اما آنچه مهم است اینکه این تأثیرپذیری عمدتاً محدود به حوزۀ اندیشه و سیاست بوده است و شواهد ارسطو بوده

توان به جهان اساطیر یونانی اشاره کرد که برای ایرانیانِ می مثالعنوانبهها وجود ندارد  چندانی برای آن در دیگر حوزه
 پیشامدرن جاذبۀ چندانی نداشته است. 

رسد و از این زمان به بعد البته این غفلت از جهانِ اساطیر یونانی با آغاز بیداری ایرانیان عصر مشروطه به پایان می
شود تا آنجا که در اشعار برخی از شاعران مشاهده می های یونانی در شعر شاعران ایرانیهای اسطورهحضور شخصیت

به  هاآنهای اساطیر یونانی مانند پرومته، سیزیف، ایکار و... تکرار و اسطورۀ معاصر بارها نام برخی از شخصیت
از تأثیرپذیری شاعرانِ معاصر ایرانی  شود. در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا الف(اشکال گوناگون بازآفرینی می

 اساطیر یونانی و ب( چرایی این توجه و علل سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن بررسی گردد.

 پیشینۀ پژوهش
ها تاکنون پژوهش های یونانی در شعر فارسی و نحوۀ استفادۀ شاعران معاصر از این اسطورهدربارۀ بازتاب اسطوره

های اساطیر بارۀ بازتاب یکی از شخصیتجامعی صورت نگرفته است. آنچه انجام شده چند پژوهش موردی در
خانی در بخشی از کتاب عیسی امن مثالعنوانبهیونانی )مثلًا سیزیف یا پرومته( در شعر معاصر بوده است  

به اشکال گوناگون تأثیرپذیری شاعران معاصر از اسطورۀ سیزیف پرداخته  اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران
بررسی تطبیقی بازآفرینی اسطورۀ »وند و همکاران او در مقالۀ (  چنانکه تورج زینی123: 1392خانی، است )امن

با رویکرد تطبیقی بازتاب اسطورۀ پرومته را در شعر معاصر فارسی و عربی « پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی
چهار اسطورۀ  ویژهبههای یونانی و اب اسطوره(. در مقالۀ حاضر اولًا بازت1392وند و همکاران، اند )زینیبررسی نموده

شود و ثانیاً دلایل تاریخی و اجتماعی پرتکرار یعنی اسطورۀ پرومته، سیزیف، ایکار و آشیل در شعر معاصر بررسی می
 گردد.های یونانی با دقت بیشتری بررسی میتوجه به اسطوره

 بحث و بررسی
آید، نباید چنین انگاشت که ایرانیان به کل و یونانی تا زمان معاصر به میان میوقتی سخن از غفلت ایرانیان از اساطیر 
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توان به برخی از این اند. با جستجوی بسیار در متون بازمانده از روزگاران کهن مییکسره با اساطیر یونانی بیگانه بوده
ی دربارۀ تاریخ ایلخان بزرگ غازان خان محمود است ادر غازان نامه که منظومه مثالعنوانبهها دست پیدا کرد. اشاره

ه. ف سروده  763ه. ف تا  7۵8های محمد اژدری متخلص به نوری آن را در فاصلۀ سال نیالدشم و نورالدین پسر 
 است، در بیتی نام آشیل آمده است:

 چو غوازان شود آشویل خواتون پرسوت
 

 یکووی موواه کووم بوویش آنجووا نشسووت
 

آیدنلو، است )چنانکه آشکار است سرایندۀ غازان نامه در این بیت به ماجرای آشیل و کنیزک او، بریز ی ، توجه داشته 
مؤلف  ازآنجاکهشود  ها به اساطیر یونانی در اخلاف ناصری دیده می(. یکی دیگر از این معدود اشاره30۵: 1386

فلاسفۀ مشا ی بوده است، لاجرم با فرهنگ یونانی آشنایی  طوسی در جرگۀ نصیرالدینخواجهاخلاف ناصری یعنی 
داشته است. آنچه مسلم است اینکه دامنۀ این آشنایی فراتر از فلسفۀ یونانی و آراء فیلسوفانی چون ارسطو بوده، 

شده است  چنانکه در فصل ششمِ اخلاف ناصری و که های اساطیر یونانی را نیز شامل میها و شخصیتاسطوره
را دارد احتمالًا به داستان سیزیف اشاره شده است. « احوال از بود فضا ل شبیه و آنچه فضا ل میان فرف در»نوان ع

غلطد و به برد و در پایان روز سنگ میطوسی سیزیف را و که هر روز سنگی را به بالای کوه می نصیرالدینخواجه
و  یراحتبهاند، به دست آورده یسختبهند که مال و مکنتی را که داشود و نماد کسانی میسمت دامنۀ کوه سرازیر می

 کنند:بدون تدبیر خرج می
 حال این و مال قدربه  بود معرفت قلت و سبب بود تبذیر برسبیل ایشان بذل که باشند نیز و گروهی»

 مدخل را مال چه باشند، خبربی جمع صعوبت و کسب تعب از که را کسانی یا و افتد را وارثان بیشتر
تمثل این معنی حدیث مردی که سنگی گران بر کوهی تندِ بلند  در حکماو  سهل مخرج و بود صعب

ست ا اند، چه کسب در دشواری چون بردن سنگ گرانبَرد و از آنجا فروگذارد، به استشهاد آورده
 .(1()124 :1391 طوسی،)« فروگذاشتن آن سنگ به سوی نشیبرفراز کوه و خرج در آسانی چون ب

به تعداد  زحمتبه هاآناولًا به احتمالِ بسیار تعداد  چراکههای پراکنده و اندک اهمیت چندانی ندارد  این اشاره
ای دارد. به همین دلیل نیز در رسد و ثانیاً چنانکه در اخلاف ناصری دیده شد، غالباً جنبۀ حاشیهانگشتان یک دست می

ی یونانی باید از دوران پیشامشروطه چشم پوشید و پژوهش خود را تنها به دورۀ مشروطه هابررسی تأثیرگذاری اسطوره
ها به اساطیر یونانی هر روز بیشتر تعداد اشاره تنهانهو پ  از آن محدود ساخت. با آشنایی ایرانیان با غرب در این دوره، 

 المثل اسطورۀ سیزیف یا پرومتهگیرند  چنانکه فیار میگردد، بلکه خودِ این اساطیر در مرکز آفرینش ادبی قرو بیشتر می
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  اند.کانون اصلی شعر برخی از شاعران معاصر بوده
های یونانی را نه در آثار شاعران و نویسندگان، بلکه در آثار روشنفکران دورۀ مشروطه و پ  اولین اشاره به اسطوره

های ، هنگام بحث دربارۀ ریشۀ خداپرستی انسان«خطابه صد»رسالۀ شود  مثلًا آقاخان کرمانی در از آن دیده می
باستان از برخی خدایان یونانی چون ژوپیتر، هرکول و هینرو نام برده است  به زعم او دلیل اعتقاد به خدایان ترس، هول 

در آثار او نام  (. البته آقاخان تنها روشنفکری نیست که32تا: و هراس آدمیان بوده است )آقاخان کرمانی، بی
های بعد )مثلًا شریعتی خورد، این موضوع را حتی در آثار روشنفکران دورههای اساطیری یونانی به چشم میشخصیت

پنداشت و به شناس دین میشناسانه و او خود را جامعهتوان مشاهده کرد. شریعتی از منظری جامعهو...( نیز می
کرد. به زعم او انسان نگریست و وجود این اساطیر را از این منظر تفسیر میه میهای اساطیری چون پرومتشخصیت

نماید. خلق آنچه آمالِ اوست، اقدام می یابد، ناگزیر خود برایخواهد، در جهان نمیبه این دلیل که آنچه را که می
 مثالعنوانبهاند  ی انسان( آفریده شدهگرایهای اساطیری چون پرومته دقیقاً به همین علت )کمالاساطیر و شخصیت

آفریند گردد، با قوۀ خیال خویش پرومته را میآدمی وقتی که از یافتن انسانی که حد اعلای وفاداری باشد، ناامید می
 (.63: 1390)شریعتی، 
توان دربارۀ آن نیست، می ریپذامکان یراحتبههای یونانی تبیین دلایل توجه روشنفکران ایرانی به اسطوره هرچند

در این توجه مؤثر بوده است. نخستین  هاآنزدگی توجه روشنفکران ایرانی به غرب و غرب مثالعنوانبههایی زد  حدس
ایرانیان را در پیروی از غرب  یماندگعقبروشنفکران ایرانی )آخوندزاده، آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان( که چارۀ 

ایرانیان باید از  هاآنکردند. به باور اخذ تمدن غربی را تنها راه رهایی ایرانیان از نیستی و نابودی معرفی میدانستند، می
را ناگزیر از  هاآن(. این باور 28: 1379راه و رسم غربیان تبعیت کنند و از نوک پا تا فرف سر غربی شوند )تقی زاده،

ساخت و به آن سبب که غربیان در دورۀ بیداری خویش غربیان میتوغل و تأمل در غرب و آثار سیاسی و فلسفی 
(، لاجرم روشنفکران ایرانی نیز 249: 3ج  1388های یونانی خویش باز گشته بودند )کاپلستون، )رنسان ( به ریشه

نۀ آشنایی آنان اند  امری که زمیشدههای اساطیر یونانی مواجه میدر آثار نویسندگان غربی با نام خدایان و شخصیت
 ساخته است.با اساطیر غربی را فراهم می

برخی دیگر وجودِ فضای دموکراتیک در اساطیر یونانی را از دلایل دیگر توجه روشنفکران ایرانی به اساطیر یونانی 
 در. مطلوب بوده باشد طلبمشروطهخواه و توانست برای روشنفکران ایرانی دموکراسیاند  فضایی که میدانسته

را جهانی چند  یتوان جهان اساطیر یونانای وجود ندارد تا جایی که میهیچ صدای مطلق و یگانه یهای یوناناسطوره
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در و صدای او تنها صدایی نیست که  نداردقدرت مطلق  ،با اینکه ز وس خدای خدایان یونان است   مثلاً آوا دانست
ای از فضای دموکراتیک اساطیر یونان است  در معروف پرومته نیز نمونه . داستانشودشنیده میجهانِ اساطیر یونانی 

گردد. به سبب دهد، مورد خشم ز وس واقع میها میرباید و آن را به انسانروایات اساطیری وقتی پرومته آتش را می
را ببلعد  جگر او کند تامور میأما رو عقابی  کشدمیرا به زنجیر  گیرد و اوخشم می پرومتهبر  نافرمانی پرومته، ز وس

کشد و پرومته گیرد و عقاب را میاین حکم ز وس را نادیده میدر جهان اساطیر یونانی، اما هرکول، خدایی دیگر   ...و
خدای بزرگ یونانی است اما قدرت او  اگرچهتأویل کرد که ز وس  گونهاینتوان دهد. این داستان را میرا نجات می

شود. این مشرو  بودن قدرتِ خدای قدرت خدایان دیگر محدود و مشرو  می ۀلیوسبهنیست و  حدومرزیبو مطلق 
تواند انعکاسی از نظام مشروطه باشد  نظامی که در آن قدرت پادشاه مشرو  و محدود به بزرگِ اساطیر یونانی می

 (.11: 1389قدرت نهادهای دیگر است )دزفولیان و طالبی،
یاد شد، با اساطیر یونانی آشنا بودند. این آشنایی یا از  هاآنشاعرانِ معاصر ایرانی هم مانند روشنفکرانی که از 

اما یک   طریق مطالعۀ آثار سیاسی و فلسفی غربیان و یا از طریق مطالعۀ آثاری چون ایلیاد و اودیسه حاصل شده است
به اساطیر و خدایان یونانی  هاآننفکران وجود دارد و آن اینکه رویکرد تفاوت بزرگ میان رویکرد شاعرانِ ایرانی با روش

 هاآنبخش بوده و شناسانه و فلسفی بلکه شاعرانه است. برای شاعران معاصر ایرانی، اساطیر یونانی الهامنه جامعه
  اند.بسیاری از اشعار خود را ملهم از این اساطیر سروده

از دهۀ سی به بعد اتفاف افتاد )تا دهۀ بیست و به دلیل سلطنت رضاشاه و رواج باورهای اوج توجه به اساطیر یونانی 
های آن چون کاوه بوده است(  از دهۀ سی به بعد ناسیونالیستی بیشترین توجه شاعران به اساطیر ایرانی و شخصیت

گردد تا آنجا که عران معاصر تبدیل مییابد و به امری معمول و متداول در اشعار شاتوجه به اساطیر یونانی فزونی می
کنده از اساطیر یونانی  برخی از بهترین اشعار شاعرانی چون احمد شاملو، محمدرضا شفیعی کدکنی و منوچهر آتشی آ

اند، یا بررسی همۀ اشعاری که در است. به این دلیل که پرداختن به همۀ شاعرانی که از اساطیری یونانی استفاده کرده
ای یونانی اطیر یونانی حضور دارند، بیرون از حوصلۀ یک مقاله است، در اینجا تنها به چند شخصیت اسطورهاس هاآن

در شعر شاعران معاصر و دلایل سیاسی و اجتماعی  هاآنپر تکرار )پرومته، سیزیف، ایکار و آشیل( و نحوۀ بازتاب 
های ای از میان انبوه شخصیتشخصیت اسطوره. علت انتخاب این چهار (2)بسنده خواهد شد  هاآنتوجه به 

  در شعر شاعران معاصر است. هاآناساطیری یونانی، تکرار 
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 پرومته
اسطوره  و به اشکال گوناگون این شاعران ایرانی بیشترین توجه را به پرومته داشتهاساطیر یونانی های شخصیتز میان ا

ز بررسی نحوۀ انعکاس این اسطوره، باید با پرومته و اسطورۀ آن آشنا اما پیش ا  اندرا در شعر خویش انعکاس داده
 گردید. 

اند که او آن کسی بوده و گفته های اولیه دانستهز وس است. او را آفریدگار انسان ویپرومته پسر ژاپت و پسرعم
که  بیترتنیابه. استپرومته فریب دهندۀ ز وس   ه استبا خاک رُس سخت و غیرقابل نفوذ ساختاست که انسان را 

از ها از آن ایزدان و کدام بهره کدام بهره از قربانی گرددد تا معلوم شومی در سیسیون، نشستی بین ایزدان و آدمیان برگزار
آن را خود  خاص ۀو به شیو کندمی، گاو تنومندی را قربانی ها استقربانیتقسیم  مسئول. پرومته که است آدمیان آن

  نهدمیو هر بخش را به کناری  کندمیگوشت، امعاء و احشاء و رگ و پی و پوست را از هم جدا  سازد می قطعهقطعه
 . سپ کِشدمیها های فربه چربی را روی آن استخوانو لایه دهدقرار میگوشت را نیز در طرف دیگر های بیاستخوان

 را آن بخش خورد وز وس فریب میرا به آدمیان بدهد.  قی ماندهباکه سهم خود را انتخاب کند تا  خواهداز ز وس می
، خشمناک است شده او نصیب هاکه فقط استخوان ابدییدرماما وقتی   ندیگزیبرم است،که با چربی پوشانده شده 

را از آتش  هاآن گیرد کهمیبرای تنبیه آدمیان تصمیم ز وس . گیردمیبه دل  هاانسانشدیدی از پرومته و  ۀو کین شودمی
پ  . دهدمیآدمیان  به آن راو  ربایدمی ای از آتش مقدس راآید و بارقهمی آدمیانبه یاری باز هم پرومته سازد. محروم 

های قفقاز به زنجیر را در یکی از کوه پرومتهز وس شود تا کیفر کارهای خویش را ببیند. از تنبیه آدمیان، نوبت پرومته می
 نو از هر شب جگر پرومته اما بلعد،میرا  اوجگر کند  عقاب هر روز را مأمور خوردن جگر او می و عقابی کشدمی
آید و او را از می پرومتهبه یاری شکنجه، هرکول  (به روایتی سی هزار سال). سرانجام پ  از سی و...  شودمی میترم

)ژیران،  دَرداز هم میرا  و زنجیرهای پرومته کشدمیعقاب را کول هر. رهاندعذاب جانکاهی که به آن گرفتار است، می
1394 :47) . 

در میان شاعران معاصر شاملو بیشترین علاقه و دلبستگی را به این اسطوره از خود نشان داده است. حداقل در سه 
یکی از این اشعار، شعر حرف آخر از شعر او آشکار یا پنهان پرومته و اسطورۀ او حضور دارد و به آن اشاره شده است. 

 مجموعۀ هوای تازه است:

 حرف آخر

 ام مننه فریدون
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 نه ویلادیمیر که

 وارای نهاد نقطهگلوله
 ...ای که مقطع تاریخش بودبه پایان جمله

 ام راهای گرانمن دست

 امبه سندان جمجمه

 کوفتم

 و به سان خدایی در زنجیر

 نالیدم

 های منضجه و

 توفان ملخچون 

 (. 287 :1392)شاملو،  ... هایم را خشکاندشادی ۀهم ۀمزرع

کند. پنداری میذاتای همعلاقۀ شاملو به پرومته و داستان او تا حدی است که گاه شاعر با این شخصیت اسطوره
 ه است:بیند که پرومته نیز بدان گرفتار بودشاملو خود را گرفتار همان عذاب جانفرسا و جانکاه می

 تنها 

 برنداکنون مرا به قربانگاه می

 ایدگوش کنید ای شمایان، در منظری که به تماشا نشسته

 ...!تر استمن افزون ۀهایتان از گناهان نکردو در شماره، حماقت

 نامرادم ۀمن پرومت

 که از جگر خسته

  امای گستردهسرنوشت را سفرهکلاغان بی

 غرور من در ابدیت رنج من است

 ...کنممی احساس خود جگرگاه بر را کرکسی منقار شما  تا به هر سلام و درود

 ایدگوش کنید ای شمایان که در منظر نشسته 
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 امای که منبه تماشای قربانی بیگانه

 (. 30۵ همان:) با شما هرگز پیوندی نبوده است

شعاری سروده است، م. آزاد است. م. آزاد نیز از دیگر شاعرانی که به این اسطوره توجه کرده و ملهم از آن شعر یا ا
خواند. البته کند. او نیز چون شاملو خود را پرومته میپنداری میذاتچون شاملو با پرومته احساس خویشاوندی و هم

ا تفاوتی نیز میان فهمِ این دو شاعر بزرگ معاصر از اسطورۀ پرومته وجود دارد و آن اینکه برخلاف شاملو که خود ر
است و  انگریعصبیند که اگرچه پای در زنجیر دارد، ای عصیانگر مینامد، م. آزاد خود را پرومتهپرومتۀ نامراد می

 زند.پایان در سرشت و جانِ او موج میعصیانی بی

 سرود سکوت

 سرود سکوتم ۀمن زاد

 ...فرجام سهمگین خدایان

 اینک منم به زنجیر
 آن شبتلاش وادی عصیان

 ستازنجیر حادثات کشیده 

 آخر مرا به مسلخ شیطان

 رهوار شبگریز خیالم

 آسان گریخت، گم شد نومید

 نینفرین به آفتاب، نفر

 (. 60 :1390، م. آزاد! )دیجاوید درد و دهشت، جاو

پنداری برخی از شاعران معاصر با آن چیست  برای ارا ۀ ذاتو هم( 3)اما دلیل این توجه بسیار به این اسطوره 
حاکم بر ذهن  ینگرجهانپاسخی به این پرسش باید دو نکته را در نظر داشت: الف( زمانِ سرایش این اشعار و ب( 

  و زبان شاعران آن عصر.
بوده است. نسبت این گروه  ای از نخبگان به نام منورالفکرن روشنفکردوران معاصر دوران پیدایش و ظهور گروه تازه

نمایندگان و سخنگویان دوران تازهن مدرن  هاآنوارد اما پرهیاهو و تأثیرگذار با دورۀ معاصر روشن و آشکار است  تازه



 13۵ 1۵3-127صص …. و  یخانامن یسین ع رانیدر شعر معاصر ا یونانی ریاساط

 

تر از دانستن نسبت روشنفکران با دوران معاصر اما آنچه دانستن آن مهم  تجسم خردِ خود بنیاد و آگاهند هاآنهستند. 
اجتماعی آنان است. بسیاری از روشنفکران با پیشرو دانستن خود، رسالت خود را آگاهی بخشیدن به  است، رسالت

و مارکسیست و که بسیاری از شاعران  گراچپدر نزد روشنفکران  ویژهبهاند  این رسالت افراد جامعه تعریف کرده
روشنفکران  هاآنبه زعم  (.136: 138۵شاملو، خورد )اند و بیشتر به چشم میمعاصر چون شاملو به آن تعلق داشته

شان آگاه سازند تحت استعمار قرار دارند، با نقش تاریخی یگانگیازخودبباید طبقات فرودست جامعه را که به دلیل 
ند. این اند و جامعه را دگرگون سازشدهبرندۀ تاریخ پنداشته میو که نیروهای مترقی و پیش هاآن و با به حرکت درآوردن

افراد این طبقاتِ تحت ستم، در دام آگاهی کاذب گرفتارند، غالباً به  ازآنجاکهرسالت، رسالتِ آسانی نیست. 
کنند  امری که رسالت روشنفکران را دشوار نگرند و در درستی سخنان آنان تردید میروشنفکران به چشم دشمن می

مقدر شده  هاآنها )تودۀ جامعه( باید عذابی را بپذیرند که برای برای رهایی انسان هاآنسازد. و کار آنان را جانفرسا می
  است.

ای برای تواند آینهآیا اسطورۀ پرومته و عذاب جانکاه او و که برای رساندن آتش به آدمیان بدان گرفتار گردید و نمی
بخشی( از خدایان با ربودن آتش )نماد آگاهی و روشناییاین شاعران باشد تا در آن خود را ببینند  مگر پرومته نبود که 

ها محکوم گردید  شباهت اسطورۀ پرومته با ترین عذابها و دردناکترین عقوبتها به سختو دادن آن به انسان
شده است.  پنداری شاعران معاصر با پرومتهذاتزیاد است که سبب هم یااندازهبهواقعیتِ زندگی روشنفکران ایرانی 

، پورسلطانبرای اثبات این ادعا کافی است تا اسطورۀ پرومته را با اولین سطور رسالۀ نوعی از هنر، نوعی از اندیشۀ سعید 
 های شاخص جریان چپِ ایرانی، مقایسه کرد:یکی از چهره

وظیفۀ آرمانی  مردم هوشیاریو آنگاه پیگیری سرشار از ایمان برای  بیداریکوشش برای »
هنرمندانی است که با درک توان و لیاقت تاریخی مردم و همچنین تحلیل و شناخت حقوف از دست 

اند و برای اکتساب حقوف ربوده شدۀ رفتۀ ایشان، اندیشۀ مبارز خود را به سلاح اقدام مجهز کرده
و خون و مرگ خویش  شکنجهو  زندانو تنظیم مردمی آن، به بهای تحقیر و تهدید و « کار»

  ( .۵-6تا: پور، بی)سلطان« کوشندمی

 سیزیف
گذار سیزیف است. سیزیف فرزند آ ولوس و بنیان ۀ، اسطوراندسطورۀ دیگری که شاعران معاصر بدان توجه بسیار کردها

که  دهدمیبه آسوپوس، ایزد رود، خبر  فیزی. سبوده استترین آدمیان زیرک و ازاَفیرا یا سرزمین باستانی کورینت 
، سازدروانه میرا به سوی او  ،تاناتوس، ملک مرگ ،آگینبه دست ز وس ربوده شده است. ز وس خشم ،اِژینا، دخترش
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ها مرگ از جهان آدمیان تا مدت جهیدرنتکشد  ا به زنجیر میو او راندازد را به دام می تیزهوش ایزد مرگ اما سیزیفِ 
دهد. سیزیف ناگزیر در برابر میجنگ، تاناتوس را از بند نجات  یآرِس، خدا میرد.و کسی نمی بنددیبرمرخت 

خواهد از رفتن به سرزمین مردگان، از همسر خود می پیش اما او رود،میبه عالم مردگان  وشود میسرنوشت تسلیم 
کند. سیزیف که از کار میکه از برگزاری مراسم تدفین برای او خودداری کند. همسر او به این خواستۀ سیزیف عمل 

خواهد تا برای مجازات همسر خویش آزرده و عصبانی است، از هادس، خدای عالم مردگان در زیر زمین، اجازه می
گردد و همسر دهد. سیزیف به جهان زندگان باز میمی سیزیف را به اجازه نیاهمسر خود به زمین باز گردد. هادس 

هرم ، زند. برخلاف قولی که به هادس داده است از بازگشت به عالم مردگان تن میکند، اما خود را مجازات می
 را عظیم یسنگتخته که شودمی محکوم ابد برای سیزیف. شودمی سیزیف تمرد و سرکشی به رسیدگی مأمور شخصاً 

 که کار خود را تکرار کند شودمیغلتد و سیزیف مجبور به پایین کوه فرو می سنگتخته. بغلتاند بالا کوه به پایین از
 (.200 :1394)ژیران، 

انعکاس پیدا کرده است و شاعران بسیاری )رحیمی، شاملو،  دفعاتبهاین اسطوره در شعر شاعران معاصر 
اند. شعرِ نادرپور، اخوان، آتشی و شفیعی کدکنی( از سیزیف و اسطورۀ او الهام گرفته، بر اساس آن اشعاری سروده

 (:4دانست )ای برای این الهام گرفتن توان نمونهمنوچهر آتشی را می غزل تقدیر

 غزل تقدیر

 تر آنکه بخوانم و بخوانمخوش
 بر شانه و دل رها سنگ

 نگرم که چه بوده استواپ  نمی
 نگرم که چه مانده استبه پیش نمی 
 خوانم می روم ومی 

 و نومیدی را
 بخشمغنا میهای دوردست های نیامدهبه دلشوره 

 آن سوی این چکاد، چکادهایی است
 نفرینیانی چون من و
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 روندازخوان فراز میوسنگ به شانه و آ
 یا در نشیب تند

 سر در پی کولبار نفرین
 ای شده استکه اینک بازیچه

 هیاهوگر و رقصان
 اندشتاب گرفته

 شنوممگر نه آوازشان را می
 ام رابکوشم و بلندتر بخوانم ترانه

 ارکستر عظیم هجاهامان ۀغلغل تا
 پژواک هول و هیاهو در افکند

 نفرت را  وهسار نفرین وک
 تا دل در دل خدایان نماند 

 و رگ در رگشان فرو پیچد از غضب
 نگرمواپ  نمی 

 گردمبه ناگزیر باز می چراکه
 سر در پی کولبار نفرینم  

 (. 62۵ :1390ای است )آتشی، که اینک بازیچه

اند، با آنچه در اساطیر یونانی آمده، اندکی متفاوت است. است اینکه روایتی که این شاعران ارا ه کردهآنچه مسلم 
یابیم  گردد  جایی که سیزیف را نه ناامید، بلکه عصیانگر میتفاوت موجود به صحنۀ پایانی داستانِ سیزیف باز می

های از دلشوره غزل تقدیرِ آتشی را دوباره بخوانیم. شاعرعصیانگری که تقدیر خویش را شادمانه پذیرفته است. شعرِ 
در شعر مصطفی رحیمی و  مسألهبخشد. شبیه به همین گوید که نومیدین پوچی خود را با آن غنا میای مینیامده

شاملو نیز لحنی حماسی دارد و نه ناامیدانه. سیزیف در شعر رحیمی و  هاآنشود. شعر احمد شاملو نیز مشاهده می
نه ناامید و خسته بلکه عصیانگر و مملو از شور زندگی است. در شعر رحیمی حالتِ سیزیف در لحظات پایانی روز 

 توصیف شده است: گونهاینشود( غلطد و به سوی دامنه سرازیر میمی سنگتخته)زمانی که 
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 ...مرد نو ز برخاست
  چشمهمه  خشم، همه

 رستن و جوشیدن به تکاپوش سودای
  هست اگر تقدیری که گفت چنین سنگ با 

 (. 1232 :1340)رحیمی،  تسلیمی و من زنده به جستن به مرده تو

این لحن حماسی در شعر رودِ شاملو نیز مشهود است  تجلی این روح حماسی و باشکوه در جدال رود )نمادِ 
 شود:ها دیده میسیزیف( با خرسنگ

 رود

 خویشتن را به بستر تقدیر سپردن

 هر سنگریزه و با

 رازی به نارضایی گفتن

 !رود چه شیرین است ۀزمزم

 های غرور خویش فرود آمدناز تیزه

 های سرفراز انزوا به زیر افتادنو از دل پاکی

 با فریادی از وحشت هر سقو 

 غرش آبشاران چه شکوهمند است! و همچنین در شیب شیار فروتر نشستن

 هر خرسنگ و با

 به جدالی برخاستن

 (. 611 :1392)شاملو،  ای ست!ای است رود، چه حماسهچه حماسه

اصلی این شاعران باز  مأخذدلیل تفاوت روایت این دسته از شاعران با آنچه در اساطیر کهن یونانی آمده است، به 
اند که صویر کشیدهبه ت یبه صورتاند بلکه که یونانیان باستان روایت کرده گونهآنگردد. این شاعران، سیزیف را نه می

در کتابِ اسطورۀ سیزیفِ آلبر کامو آمده است. در روایت کامو عشق به سرنوشت در چهرۀ سیزیف کاملًا مشهود 
(. کامو مانند ژان پل سارتر و بسیاری دیگر از هم روزگارانش به پوچی جهان )و صد البته 1۵6: 1394رادیش، است )
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معنا است اما این (. از نظر او جهان بی89: 138۵کمبر، کند )نه آن را بازگو میانسان( باور دارد و در آثاری چون بیگا
معنایی جهان غلبه خواهد که بر بیمعنایی لزوماً به معنی تسلیم شدن در برابر پوچی جهان نیست  کامو از ما میبی

 یاگونهبهبرد و پایان آن را دست میکنیم و به آن معنایی ببخشیم. به همین خاطر هم هست که او در داستان سیزیف 
اگر  پذیرد و ... .کند. در بازنویسی او سیزیف عقوبتی را که بدان محکوم شده است، شادمانه میدیگر بازنویسی می

افزاید، شاملو نیز ناگزیر باید ای بسازد، به پایان آن چیزی میکامو برای اینکه از سرگذشت تراژیک سیزیف حماسه
بخشد، زمزمۀ به سرنوشت رود بیفزاید  آنچه شاملو با افزودنِ آن به سرنوشت رود خصلتی حماسی به آن میچیزی 

که  گونههمانداند  بلکه شیرین می تحملیرقابلغشیرین رود است. رود این فرو رفتن و تقدیر خود را نه سنگین و 
بیند و نه داند و دنیا را نه سترون میرا نیک می یزچهمه»با سنگ در جدال است  کهیهنگامسیزیف کامو حتی در 

 (.160: 1384کامو،«)شودای از آن سنگ و هر پرتوی از دل کوهساران همیشه شب برای او دنیایی میبیهوده. هر ریزه
در کنار این روایت فلسفی از اسطورۀ سیزیف برخی دیگر از شاعران معاصر این اسطوره را از بُعد فلسفی تهی 

این روایت از اسطورۀ سیزیف با آنچه در اسطورۀ سیزیف  یۀمابناند. ساخته، به آن بُعدی تاریخی و اجتماعی بخشیده
در روایت یونانی آن آمده است، همخوانی بسیار دارد. در روایت مذکور، اسطورۀ سیزیف داستانِ پوچی و تکرار است. 

تاریخ ایران معاصر  فرازوفرودز چنین روایتی از اسطورۀ سیزیف دلیل این دسته از شاعران )شفیعی کدکنی و ...( ا
که گویی پایانی برای آن وجود ندارد. هر فرازی )پیروزی( لاجرم با فرودی )شکست و ناکامی(  یفرازوفروداست  

 ایت است.رو این ازهمراه است و ... . شعر چرخ چاهِ شفیعی کدکنی بهترین نمونه 

 چرخ چاه 

 نیدیف ایرانی 

 چرخ و ریسمان ۀآویخته به زمزم

 ست در سفرا از ژرف چاه، سطل به بالا

 رسد به روشنی روز و آفتابتا می

 شود به بن چاهِ سرد و تروارونه می

 تلخ و تیره است ۀتاریخ سطل تجرب

 تا آستان روشنی و مرز آمدن
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 پیمودن آن مسافت دشوار، با امید

 (. 37 :1390کدکنی، )شفیعی  وانگه دوباره در دل ظلمت رها شدن
از اسطورۀ  متأثرشود، شاعر در لحظۀ سرودن این شعر چنانکه از عنوان فرعی شعر شفیعی کدکنی دانسته می

رساند و در پایان روز سیزیف بوده است. چرخ چاه همان سیزیفی است که هر روز سنگی بزرگ را به بالای کوه می
ست پایان شعرِ چرخ چاه هیچ شباهتی با روایت کامو از اسطورۀ غلطد اما چنانکه آشکار اسنگ به پایین می

ندارد. دلیل این امر نیز به تجربۀ متفاوت شاعر این شعر از  -که بازتاب آن را در شعر شاملو مشاهده کردیم-سیزیف 
هایی است  جنبش هاآنو شکست  بخشییرهاهای گردد. تاریخ ایران تاریخ تکرار جنبشتاریخ معاصر ایران باز می

شود. برخی از این می دهیچیپدرهمخورند و طومارشان شکست می درنهایتشان های اولیهرغم موفقیتکه علی
عبارتند از: انقلاب مشروطه بسیاری از ایرانیان را به فرارسیدن روزگاری تازه  خوردهشکستهای امیدآفرینِ جنبش

( امیدها 1390ناکامی مشروطه در تحقق اهداف آن )ملایی توانی،  چراکه  ی نپاییدامیدوار کرد اما این امیدواری دیر
را نابود کرد و حتی بسیاری از هواداران و حامیان آن را از کردۀ خود پشیمان ساخت. ظهور رضاخان در عرصۀ سیاست 

ید  بسیاری که در انتظار ظهور قا د ایران دوباره امیدها را زنده کرد و در جسم فسردۀ بسیاری از ایرانیان جانی تازه دم
کردند و ... ولی این امید هم دولت (، گمشدۀ خویش را در رضاخان جستجو می30: 1400آبادیان، بودند )قاهر 

های پایانی حکومت خویش( به امیدهای اولیه پایان داد تا آنجا که در سال ویژهبهمستعجل بود  استبداد رضاخانی )
چون حزب توده و که بلافاصله پ  از سقو  و تبعید  یخواهیترقاحزاب   یتأسشادمان کرد.  سقو  او بسیاری را

 یزودبهاما این حرکت نیز   را به حرکت درآورد هاآنگردید و دوباره نخبگان را امیدوار ساخت و   یتأسرضاشاه 
در واگذاری امتیاز نفت  مثالعنوانبهحزب از دستورات رهبرانِ شوروی ) یوچراچونیبمتوقف شد  سیاست تبعیتِ 

حزب توده واداشت و عملًا بسیاری را از  یهااستیسشمال به شوروی( بسیاری از ایران دوستان را به مخالفت با 
آخرین اما یکی دیگر از حوادث و اتفاقاتی بود که تجربۀ  اگرنهحزب ناامید ساخت. برآمدن و سقو  دولت مصدف 

 روزی را برای ایرانیان تکرار کرد و ... تلخ شکست در فردای پی
آن.  تگریروادر چرخ چاه شفیعی کدکنی  های متوالی است وها و ناکامی، تاریخ پیروزیتاریخ معاصر ایرانآری 

 هرچندتوان شعر کتیبۀ اخوان ثالث )می مثالعنوانبهاین روایت از اسطورۀ سیزیف و تقدیرِ او شواهد دیگری نیز دارد  
شعر چرخ چاه، شعر که در آن نامی از سیزیف برده نشده است( را الهام گرفته از اسطورۀ سیزیف دانست. همچون 

(. مردان پای در 139: 1392خانی،امناست )ملت ایران  ۀشکست چندین و چندبار روایتِ  نیزاخوان ثالث  ۀکتیب
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ز رهایی خود از اسارت، سنگ بزرگی را از رویی به زنجیر در شعر اخوان که با عذابی سخت و به امید پیدا کردن را
ای هستند که هر روز سنگی را بر دوش (، همان سیزیفِ اسطوره11: 1391اخوان ثالث، گردانند )روی دیگر می

غلطد و به پایین چراکه در پایان روز سنگ دوباره می  برد اما چه سود از این همه تلاشگیرد و به بالای کوه میمی
 شود. رازیر میس

 ایکار
های مداوم ای یونانی نیست که برای برخی از شاعران ایرانی نماد شکست و ناکامییزیف تنها شخصیت اسطورهس

های اساطیری یونانی است که برخی از شاعران معاصر ما از آن باشد. جدای از سیزیف، ایکار نیز یکی از شخصیت
  اند.تاریخی خود استفاده کرده هایها و ناکامیهمچون نماد شکست

ها ترین این روایتدربارۀ ایکار و اسطورۀ او چندین روایت وجود دارد. بر اساس معروف. استایکار پسر ددال 
 آن که همسر مینوس عاشقرا گاوی ، نوتوریو تزه م آموزدمیرا از لابیرنت به آریانه  نجات تزه ۀبعد از آنکه ددال طریق

برای گاو مینوتور  آن را که خود و یرنتیو ایکار و ددال را در لاب شودمی و خشمگین رمینوس متغیّ کشد، ، میشده بود
 سازدمیهایی خود و ایکار بال ی، برادارد. ددال که هنوز قریحه و ذوف ابتکار سرشاری کندمیزندانی و  استساخته 

کنند و از زندان ها پرواز میاین بال ۀلیوسبه هاآنکند  میل های خود و پسرش وصموم به شانه ۀلیوسبهرا  هاآنو 
در ارتفاع  چنداننهو  که بالش بسوزد اوج گیرد چنداننهکه  کندمیاز پرواز، ددال به پسرش توصیه  پیش گریزند.می

خورشید به که  گیردمیو چنان اوج  گیردناشنیده میولی ایکار از شدت غرور، پند پدر را که گرفتار شود. کم پرواز کند 
. این دریا را از آن پ  دریای افتدمیو ایکار به دریا  کندمیهایش را ذوب . حرارت خورشید موم بالشودنزدیک می

 (.447 :2۵36گریمال، نامند )میایکاری 
اند، از ایکار و اسطورۀ او همچون سیزیف که شاعران معاصر حداقل دو روایت فلسفی و تاریخی از آن ارا ه کرده

دو روایت وجود دارد  روایت غنایین عاشقانه و روایت سیاسین تاریخی. روایت غنایی از این اسطوره در  کمدستنیز 
حمید مصدف در این شعر چهرۀ معشوف خود را به خورشید تشبیه  ...شعرِ پرواز ایکارِ حمید مصدف آمده است

 سوزد: ای آن پر پرواز شاعر میکند  خورشیدی که از شدت گرممی

 پرواز ایکار

 خورشید رسم ۀتا به سرچشم
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 وام از واژه گرفتم بالی

 شوف پرواز مرا از جا کند

کند ۀدلم از وسوس  وصل آ

 بال من مومین بود

 خورشید نداشت ۀتاب رخسار

 آتش عشق به من فرصت گفتار نداد

 در گلو تار آوازم سوخت

 پیش آتش، رخ خورشیدی تو

 (. 739 :1391)مصدف،  پروازم سوختپر 

توان در دیوانِ منوچهر آتشی دید و خواند. آتشی در شعر گنجور روایت سیاسین تاریخی از این اسطوره را هم می
 برده بهره رمز، و نماد زبان با هم آن جامعه در پیشرفت و انتقاد برای فضایی نبود بیان برای ایکار داستانی فضای از

اما تفاوتش در این است که ایکار، آسمانی   ه داردشان بر مومین هاییبال که پنداردمی ایکار چون را خودنیز   او. است
هایی برای پرواز )امکانی برای بال اگرچهقدر ناامید و مأیوس است که شاعر آن   با این حال)فضایی( برای پرواز دارد

فضایی برای انتقاد و تواند منظور شاعر می)مانی برای پرواز او دیگر آس ۀاما به عقید ،رهایی از وضع موجود( دارد
 :( وجود نداردباشد رسیدن به شرایط مطلوب

 گنجور

 چینمها را کنار هم میاستخوان

 کنم به هم که شکلی فراهم آیدو چفت می

 سفر به دشت بنفش کرد  ۀنخستینم که در کجاو ۀمعشوق

 ...آخری که با پر ایکارم به آفتاب سپرد ۀیا افسان

 اینک منم و اسکلتی ناموزون

 سری از رؤیا

 چهرهشکل و شکلی بیبی
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 هایی مومین بر کتفو بال

 (. 1214 :1390)آتشی،  آسمان پروازیبی

 آشیل
آشیل بسیاری از شاعران معاصر بوده است.  بخشالهامهای یونانی است، سطورۀ آشیل که یکی از زیباترین اسطورها

، تتی  آشیل را در اوان هاایترو این ازر یکی   بنا باو وجود داردپسر پِلِه و تتی  است. روایات متفاوتی از پرورش 
این آب آن بود که هر ک  و هر چیزی  تی. خاصدهدمیوشو شست ،زیرزمینی ۀرودخان، کودکی، در آب استیک 

 ماندمیاو در دست تتی   ۀمنتهی چون به هنگام فرو کردن آشیل در آب، پاشن گردیدمیتن رفت، رویینکه در آن می
آشیل از  )اودیسه( و پاتروکل  یاول ،. نستورگرددمیپذیر ، این نقطه از بدن او آسیبرسدنمیو آب به آن قسمت 

به و  سازدمیآگاه  است. تتی  آشیل را از سرنوشتی که در انتظارش را همراهی کند هاآن تروآکه در جنگ خواهند می
برای او به همراه خواهد داشت، اما موجب مرگ او نیز شهرت و افتخار  اگرچه تروآ شرکت در جنگکه  گویداو می

کند تا از این طریق عمر طولانی بیابد.  یخوددار آترودهد که از شرکت در جنگ خواهد شد. او به آشیل پیشنهاد می
از آشیل خدای روشنایی، ، آپولوناند که شود. گفتهمی تروآو راهی نبرد  ندیگزیبرمآشیل اما عمر کوتاهِ پر افتخار را 

به روایتی یا و  دیآیدرم، با تیر آپولون از پای پذیردنمیچون آشیل این دستور را  امااز جنگ بکشد دست که  خواهدمی
کند  امری که به مرگ دیگر آپولون تیری را که پاری  به سمت آشیل انداخته است، به سوی پاشنۀ پای او هدایت می

 (.1۵-8 :2۵36گریمال، انجامد )می تننیرو آشیلِ 

و  بخشالهام شباهت نیست،با اسفندیار، پهلوان ایرانی، بی اشیتننیرو ای که به دلیل این شخصیت اسطوره
شعر معروف ابراهیم در آتشِ شاملو آشکارا  مثالعنوانبهبهانۀ سروده شدن برخی از بهترین اشعار معاصر بوده است  

 از آشیل و داستانِ او است: متأثر

 ابراهیم در آتش

 شیومگرگدر آوار خونین 

 دیگرگونه مردی آنک

 خواستکه خاک را سبز می

 زیباترین زنان ۀو عشق را شایست
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 اشـکه این

 به نظر

 بها بودهدیتی نه چنان کم

 ...که خاک و سنگ را بشاید

 عاشق گونهاینو شیر آهن کوه مردی از 

 میدان خونین سرنوشت

 آشیل ۀبه پاشن

 در نوشت

 تنیرویین

 که راز مرگش

 اندوه عشق

 (. 726 :1392)شاملو،  ... و غم تنهایی بود

چنانکه مشهور است، آشیل در این شعر استعارهن نمادی از یکی از کشته شدگانِ مبارزات چریکی معاصر، مهدی 
دستگیر و تیرباران شد.  13۵1رضایی، است. رضایی که یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران بود، در سال 

سرود که حتی نامدارتر از قهرمان شعر شاملو، مهدی از این واقعه و ملهم از اسطورۀ آشیلِ یونانی شعری  متأثرشاملو 
اما همچون   سازدتنی چون آشیل مینامد و از او رو ینرضایی، گردید. شاملو در شعر خود رضایی را شیرآهن کوه می

دیگر، آشیلِ شعر شاملو، مهدی رضایی، نیز نقطۀ ضعفی دارد  اندوه عشق و غم تنهایی. اگر  تناننیرو آشیل و همۀ 
 شود.پاشنۀ پا بلای جان آشیل بوده است، اندوه عشق و غم تنهایی نیز بلای جان آشیلِ شعر شاملو می

های دیگری ت و بازآفرینیشعر ابراهیم در آتش زیباترین بازآفرینی شاعران معاصر ایرانی از اسطورۀ آشیل بوده اس
  :این شعر منوچهر آتشی مثالعنوانبهکه از این شعر شده است، زیبایی و اهمیت شعر شاملو را ندارند  

 فرار از حقیقت

 خواهمپای آشیل را نمی

 اعجازش همبی ۀپاشن
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 :تیز بشتافتن و رفتن یک پایان دارد

 (. 1842 :1390آتشی، افتادن! )
 وجهچیهبهنیز شعر دیگر آتشی یعنی دیدار اول  همچنان کهکند یبایی با شعر شاملو برابری نمیهرگز در فخامت و ز

 قابل قیاس با شعر ابراهیم در آتشِ شاملو نیست:

 دیدار اول

 را بخواند آن که قرار است این شعرها

 فردا متولد شده و تا پیری من فرود آمده

 کسی است او

 های جهانکه تمام غزل

 انددامن چرخانشخار 

 شگفت یهاکماننیرنگو غبار دامنش 

 در آفاف من نشانده تا پیشانی من

 های خود نباشدچروک ۀشرمند

 و آینده پا ی آشیلی برای دور شدن بیابد

 ای که اکنونآینده

 گوری است نزدیک ۀلوح

  (۵)(1381 همان:دور )فرسنگ نمای ابدیتی بسیار 

 نتیجه
اند. نکتۀ حا ز اهمیت اینکه شاعران برای شاعران معاصر بوده بخشالهامموضوعات  ازجملههای یونانی اسطوره

های یونانی را با بافت تاریخی غالباً اسطوره هاآناند. ها بسنده کردهبه روایت صرف این اسطوره ندرتبهمعاصر ایران 
ای توان استعارهاند  روایتی که غالباً آن را میارا ه کرده هاآنو سیاسی ایران آن روزگار سازگار کرده و روایتی دیگرگون از 

های یونانی بیشترین توجه شاعران ایرانی های سیاسی و اجتماعی شاعرانِ معاصر قلمداد کرد. از میان اسطورهاز اندیشه
ر شعر بسیاری از شاعران معاصر توان دتا آنجا که بازتاب این اسطوره را می  معطوف به پرومته و اسطورۀ آن بوده است
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چون شاملو، م. آزاد و نادرپور مشاهده کرد. دلیل توجه این شاعران به اسطورۀ پرومته به شباهت آن با رسالت شاعران 
گردد  همچنانکه پرومته آتش معاصر )یا رسالتی که بسیاری از شاعران معاصر برای خود انتخاب کرده بودند( باز می

دهد، شاعران معاصر نیز رسالت خود را آگاهی بخشی به جامعه رباید و به آدمیان میاز خدایان می آگاهی( را)نماد 
ذات پنداری برخی از شاعران با پرومته بوده است. اسطورۀ اند  امری که گاه حتی سبب همدانستهو تودۀ مردم می

را نمادِ شکست  هاآنوجود دارد اما شاعران معاصر هر دوی  هاآنهایی میان سیزیف و ایکار یکسان نیستند و تفاوت
ای از تحولات تاریخ ایران ای استعارهاند. در شعر شاعران معاصر این دو شخصیت اسطورهپ  از پیروزی گرفته

بایی اند. برخلاف اسطورۀ پرومته، سیزیف و ایکار، زیهای پیاپی است و بودهمعاصر و که تاریخ پیروزی و شکست
 ترین علت توجه شاعرانی چون شاملو به آن بوده است و نه چیز دیگر.اسطورۀ آشیل اصلی
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 هانوشتپی
شاعران و نویسندگانِ  یریرپذیتأثاشاره گردید، برخی محققان موارد دیگری را از  هاآن. جدای از مواردی که به 1

رضایی دشت ارژنه و همکاران او از بازتاب  مثالعنوانبهاند. های یونانی نشان دادهپیشامدرن ایرانی از اسطوره
هایی چون اسکندر و آرایشگر و نظامی را در هنگام سرودن داستان اساطیر یونانی در آثار نظامی سخن گفته

 (.172: 1394دشت ارژنه و همکاران، اند )میداسِ یونانی دانسته از اسطورۀ شاه متأثر
ای سیزیف، پرومته، ایکار و آشیل در این مقاله به این معنا نیست که حضور . توجه به چهار شخصیت اسطوره2

ها، گاه شود. جز این شخصیتهای اساطیری یونانی تنها به همین چند مورد خلاصه میشخصیت
در شعرِ آتشی شوند. اساطیری دیگری چون زئوس نیز در شعر شاعرانی چون آتشی دیده میهای شخصیت

دهد. کمدی ـ اپرای واژه و خمپاره برای تسخیر ترواها خوانشی اگزیستانسیالیستی از اسطورۀ زئوس ارائه می
د اما وشقی میتلزئوس با توجه به جایگاهش که خدای خدایان است، همواره نماد استبداد و قدرت مطلق 

خدای او که  .شخصیتی منزوی و منفعل داردزئوس در این شعر برخلاف آنچه که در اساطیر آمده است، 
امور را رها کرده و نسبت به  ۀکشد. گویی همدر خوابگاهش کپیده است و مدام خرناسه می است، خدایان

 هیچ دخل و تصرفی در اموراست و  گر امورنظارهزئوس در شعر آتشی تنها  .استشده تفاوت بی زیچهمه
  :ندارد

 آنگاه

 خواهم باخت

 را یک جا تروآهلن و 

 آیدانداز میآشیل شلنگ

 از فراز چکادها

 ستا آژاکس پیدا ۀطلای

 اودئوس؟

 دیر نکرده آیا؟

 زئوس

 ...کپیده در خوابگاهش

 (. 1۸17؛ 2کشد؟... )آتشی، ج زئوس چه مرگش است این همه خرناسه می
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مته الهام گرفته . جز شاعرانی که در این مقاله به شعر آنان اشاره گردیده است، شاعران دیگری نیز از اسطورۀ پرو3
پور نیز شود. نادر نادراند  مثلًا در شعر آتشی اشاره به اسطورۀ پرومته دیده میو بر اساس آن اشعاری سروده

 شاعرانی است که در شعر او داستان پرومته انعکاس پیدا کرده است: ازجمله
 دزد آتش

 زخمی پیرم ۀپای به زنجیر بست
 همه درد مرا امید دوا نیست نیکا

 مرهم زخم که چون شکاف درخت است 
 جز م  جوشان آفتاب خدا نیست

 نشتر خونریز خارهای پر از زهر
 ترکاند حباب زخم تنم را می

 این زخم ۀخاک به خون تشنه از دهان
 بدنم را ۀمکد آهسته شیرمی

 کرک  پیری که آفتابش خوانند
 چشم مرا شکسته به منقار ۀبیض

 سنگهر  ۀام به سینپنجه فرو برده
 ناخن تیزم شکسته در تن هر خار

 مانده به کتفم نشانی از خط زنجیر
 تر، نشانی از تن ماریچون به شن

 تا به زمین پاشَد آسمان نمک نور
 هایم دماریبرکشد از زخم شانه

 من مگر آن دزد آتشم که سرانجام
 خود سوخت ۀخشم خدایان مرا به شعل

 این تقدیر ۀبر سر شکست
 میخ بلا دوخت چار ستونم به چار

 بر دل من آرزوی مرگ حرام است
 دگرم نیست ۀگرچه به جز مرگ چار
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 بر سرم ای سرنوشت!
 کرک  پیری است

 جگرم نیست ۀاو غیر پار ۀطعم
 موم تنم در آفتاب بسوزان

 مغز سرم را به کرکسان هوا ده
 آب دو چشم مرا بر آتش دل ریز

 (. 324 :1392خاک وجود مرا به باد فنا ده )نادرپور، 
های متعددی به اسطورۀ سیزیف وجود دارد  امری که نشان دهندۀ علاقۀ زیاد آتشی به در اشعار آتشی اشاره. 4

 است: تقدیر سیزیف از مشابه نمادی کوچ ی،شبان اسطورۀ شعرِ  دراین اسطوره و درونمایۀ آن است. 

 شبانی ۀاسطور

 ...ای مسافر بالا و زیر و بالاانسان کوچ سیزیف صخره
 قلمروی میان دو دلتنگی و دو اجاف سرد و

 سوام اینای که نپرداختهآشیانه
 ای که منتظرم نیست آن سوکاشانه

 سنگسفری میان دو حسرت سیزیفی بی
 ایو زنگوله

 ایتنها صدای زنده
 زندکه شیار می

  (.9۵6 :1390)آتشی،  ای خاکستری راصخره

به آفرینش  فیزیس اسطورۀ یبا توجه به محتوا ریدُرنای مانده در گرمسهمچنین آتشی در شعر آخرین مکالمه با 
 دانست: فیزیسباید . در واقع دُرنای باز مانده از کوچ را پردازدمینماد دیگری 

 درنای مانده در گرمسیر

 بهار این بارت 
 به تابستان قطب نبرد 

 به تابستان بهاری  
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 آنجا ازدحام آشیانه و آواز  
 به زایش مسافران همیشه 
 برند دان میهاشان در چینهها که سنگسیزیف 
 !آلودخوابدرنای خسته، سیزیف  

 سنگ عزیزت را چه خواهی کرد 
 بار امانتت را ... 

 آن سنگ دیگرت چه 
 ای درشت سفیدت که قطب را مرغانه

 باید به اهتزازهای تازه بیاراید
 های تازه یا سیزیف 

 در درونم شکستآن سنگ -
 آن سنگ در درونم پرتاب شده  

 و بال جانم را شکسته ...
 شاهد سمج! یا یراستبهاما 

 یاوه برای چیست چندوچوناین 
 انددر معبری که هر لحظه هزاران درنا هزاران سیزیف

 ها انسان و هزاران سیزیف میلیون
 دان هاشان را در چینهکه سنگ

 انند گرددان یا زهدان میجامه
 دُرنایی کمتر 

 سیزیفی کمتر
 مگر چه اتفاقی خواهد افتاد 

 (. 1308همان: ) ای شاهد سمج!
های های یونانی، بازتاب اسطورهجز اسطوره آنکهحالهای یونانی بوده است . در این مقاله توجه ما تنها به اسطوره۵

یکی از اساطیر سومری است که  گمشلیگ مثالعنوانبهشود  سومری و رومی نیز در شعر معاصر دیده می
 وفوربههای غیر ایرانی در شعر او ای در شعر شاعران معاصر ما داشته است. آتشی که اسطورهبازتاب گسترده
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ی گیاه جاودانگی توسط وجوجست آتشیتوجه کرده است.  گمشلیگشوند، در اشعار خود به دیده می
 به که شعر آتشی از هاییبخش ذیل درآورده است. را در اشعارش  آناز دست دادن  وو یافتن  گمشلیگ

 :شودمی ذکر دارد، اشاره گمشگیل

 زمردّ

 ...نامت چه باشد بهتر است 
 نشد چه نام داشت گمشلیگگیاه جوانی که نصیب 

 که مار را جاودانی کرد و پهلوان را نومید 
 با چه هوسی به جهان زیرین رفت  گمشلیگ

 کشیدن جسد انکیدو از تهاجم کرمانبرای بیرون 
 (. 1363یا برای ماندگاری پهلوانی خودش ...)همان: 

، خدای خدایان توان به اسطورۀ ژوپیترهای رومی که در شعر شاعران معاصر انعکاس یافته است، نیز میاز اسطوره
مان، خدای روشنایی و روز، ترین خدا در جمع خدایان رومی است. او خدای آسژوپیتر بزرگاشاره کرد. رومی، 

 (. 484 :2۵36 گریمال،است )بوده  تولیکاپ ۀمقر سلطنت او در روم بر فراز تپ است.خدای هوا و خدای صاعقه 

 هااز نام
 از آتن به درآمدم

 ...هاپشتی از نامبا کوله
 ناگاه رو در روی مردمی سنگی و سهمناک قرار گرفتم

 رنگم پرید و لبانم لرزید:
  (.1837: 1390ژو...ژوپیتر...ز...ز وس )آتشی، 
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 82-55صص  .اکبر حیدریان/  …ی و زاهد درواجگ ریلطائف التّفس ریدر تفس یبدخوان کیبر  یتأمّل

فس لطائف ریدر تفس یبدخوان کیبر  یتأمّل   یزاهد درواجگ ریالتّ
 ابیتازه یتیب یو معرّف

 1402مرداد  28: رشی/ پذ 1401آبان  19: افتیدر خیتار

 1اکبر حیدریان

 چکیده
پردازد. در این زاهد درواجگت متالتّفسیی   لطائفجستترار کاتاپ پی ر رو بب برر تتت بیرت بب کار رفرب در 

ب کب بر شتتیاح ت تت یا و بب کار یری د تتت ها وارد بایسزمینب، جدای از اشتتلاا ن بستتبراخ درتار تاجه
ضمن بلارب شدپ کب مر سیر پرداترب  ای ا ت کب از منظر مطالعان بقد ا ت، تنها بب یک بیت از این تف

ت بسیاری ا ت و مرأ فابب م  ا بب یه های در د ررس، آن را دلیل تااب  غلط بسخب مران حائز اهمه
ت ماجاد از در هالب و بیز منابع جاببت دیگر، چنین  لطائفای از ابهام بردپ ا تتت. بر ا تتاس بستتخ تطه

سمرت کب از برمت د کاتب عبدپ ا ت کب لطائف آید کب ق شدپ، دربر یربدح ابیاتت از م مه شرباپ تاابدپ  ا
 ترین منابع برای اشعار این کاتب و شاعر باشد.د یلات از قدیمتتااباین اشارح زاهد درواجگت، مت

 .الألحاظالألفاظ و نزهةغ ة، زاهد درواجگت، التّفس  لطائفت  یا، ها: کلیدواژه
  

                                                           
 Akbar.hei93@gmail.com: mail-E دابشجای دورح دکرری زبان و ادبیان فار ت دابشگاپ فردو ت مشهد. .1
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 مقدّمه
زاهد درواجگی یکی از چند تفسیر کامل فارسی است. با آنکه این تفسیر  التّفسیرلطائف با معلومات موجود، تفسیر

هرحال جای رهای کهن و بااهمّیّت فارسی است، امّا تاکنون تصحیح منقحی از آن صورت نگرفته است. بهاز تفسی
 مؤسسۀ توسّط فردکمائی سعیده تحقیق و تصحیح به 1395در سال  طور کامل،تفسیر به خوشبختی است که این

های ارزشمندی که مصحح محترم برای با وجود تلاش. است رسیده چاپ به جلد پنج در مکتوب میراث پژوهشی
همچون بسیاری از آثار حوزۀ -به دست دادن متنی پیراسته انجام داده است، باید بیان داشت که تصحیح یادشده 

ها اشاره شده اشتباه گونهاینهایی خالی نیست. در این جستار کوتاه، فقط به یکی از ها و لغزشاز اشتباه -تصحیح
 است.

 بحث. 1
 نادرستبه فردکمائی محور اصلی سخن در این جستار تصحیح و اصلاح دو بیت است که در تصحیح خانم سعیده

 آمده است:« سْطُرُونَ ی وَمَا وَالْقَلَم   ن»، ذیل تفسیر آیۀ «قلم»در تفسیر سورۀ  التّفسیرلطائفضبط شده است. در 
عموم؛ و در تحت این نیز بیان منّت است ]و منّت[ اند بر ها گفتهو بعضی مراد از این قلم همه قلم

اسْم   اقْرَأْ »قلم قرینۀ منّت قرآن است، کما قال اللّه تعالی:  ذ   کرَب   ب 
مَ »الی قوله « خَلَقَ  یالَّ الْقَلَم   عَلَّ « ب 

( و این منّت بدان است که بیان دین و صلاح دین و دنیاء ]خلق[ به قلم است، ]به[ نبشتن 1-4)علق 
قرآن و علم سجده و احکام ]قضا[ و یادگار تجار و وصول همه به قلم است؛ قتاده گوید: لولا القلم 

ان تا ]ما[ قام الدین و لا صلاح عیش! بلکه در قلم آن منّت است که در زبان نیست؛ که منفعت ]زب
آنگاه است[ که مخاطب اندر پیش تو است و نفع قلم از مشرق تا به مغرب برسد! که نامه نبشتن از 

گویی؛ و فیه یقول بود مر آن را با وی میپرسی و حاجتی که میجایی به جایی چنان بود که وی را می
هزار مرد به جوی شود تیغ رومی و خزرمی! من آن دبیرم کز نیش نوک خامه من نیامالقائل: 

بزرگی این نعمت  1گزی!آن کنم که آن نکند هزار مرد ]مبارز[ هژده ]یک[ کلک برستی! به کلک
 (.5/3013: 1395کرد )بود که خاصه قسم یاد 

شده شود که مصحح محترم، عبارت مشخّص، مشخص میالتّفسیرلطائفهای معتبر نوشتبا مراجعه به دست
صورت مغشوش ضبط و ثبت کرده است که معنای محصلی از آن مستفاد را بهدرستی تشخیص نداده و آن را به
 ( چنین آمده است:B 495نویس موجود در کتابخانۀ تاشکند )برگ شود. در دستنمی
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 ف 1002نسخۀ کتابخانه تاشکند 

 ( چنین است:B 420کتابخانۀ آستان قدس رضوی )برگ نوی  فیه در دستعبارت مانحن

 
 ف 829نسخۀ کتابخانه آستان قدس 

 چنین است: ، ضبط دقیق عبارتلطائفهای موجود از نسخه بنا بر
 دبوویوورم کووز نوووک خووامووۀ موونموون آن 

ند جا نک لک آن کنم ک بدَسوووتی ک یک   به 
o 

یام  خزرین یغ روسوووی و  ت  2جوی شوووود 
 هووزار موورد مووبووارز بووه رمووح هووژده گووزی

o 
مّل برای شناسایی شاعرِ این ابیات، عبارات ابتداییِ کتاب أتوجّه و ت درخوربایسته است که بدانیم یکی از شواهد 

 ، است: 3بن محمّد الکاتب السمرقندیتألیف محمّدبن علی، الألحاظالألفاظ و نزهةغرة
بن محمّد الکاتب السمرقندی کی صنعت کتابت رکنی وثیق است از گوید محمّدبن علیچنین می

و به حقیقت دبیر بر مثال صاحب جیشی است کی لشکر او از نتایج عقل و خاطر ]…[ ارکان دولت 
اوّل خط نیکو و ادب تمام و شناختن لغات متفاوت و چه، مرتبت و پایۀ ]…[ و ضمیر فکرت است 

الفاظ متقارب است و بعد از آن وقوف بر هر علمی و نصیب از هر فنی  چه، تأثیر سخن در مدح و 
و خواجه محمّد عبداه کی ]…[ ذم و شکر و شکایت و ترغیب و ترهیب بیشتر از زهر و تریاف است  

 گوید در قصیده:استاد این صنعت است می

 بووه یووک بدَسووتی کلووک آن کوونم کجووا نکنوود
 

گوووزیهوووزار مووورد مبوووارز بوووه رموووح هژده   
(2، برگ الألفاظغرة)  

، پ  از بیان عباراتی در فضیلت الألحاظالألفاظ و نزهةغرةکه از عبارت بالا پیداست، صاحب کتاب  طورهمان
 تریشپ( 1388قلعه )ز آمده است. صفری آفنی التّفسیرلطائفدبیری، بیتی را از محمّد کاتب آورده است که در تفسیر 

ضمن  «عبداه محمّد از یابتازه بیتی و سمرقندی ظهیری از اثری الالحاظنزهة و الالفاظغرة»ای با عنوان مقاله در
فیه مطلبی که نویسندۀ این سطرها در کتاب مانحن ترینمهم»نویسد: معرّفی کتاب، به این بیت اشاره کرده است و می

دست سدۀ چهارم و پنجم ادیب و سرایندۀ چیره-[ دیده است، بیتی از خواجه محمّد عبده الالحاظنزهة و الالفاظغرة]
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شایان یادآوری است «. گزیبَیک بدمستی کلک آن کنم کجا نکندن هزار تیغ یمانی و رمح هژده]…[ باشد می -هجری
قلعه آورده است: آفدر نقد نظر صفری« الالفاظغرةدر تصحیح بیت محمد کاتب عبده »که مجید منصوری در مقالۀ 

یعنی با قلم … ضبط صواب مصراع نخست باید چنین باشد: به یک بدستی کلک آن کنم کجا نکندن رسدبه نظر می»
(. با مراجعه به 2۵: 1389« )کنم که هزار شمشیر یمانی و نیزه هژده گزی نیز از انجام آن قاصرندوجبی کاری مییک

 رسد. صحّت ضبط پیشنهادی مجید منصوری به اثبات میالالفاظ غرةکتاب  نوی  موجود ازدست

 
 378۵بیتی به شمارۀ    نسخۀ کتابخانۀ چسترالالحاظنزهة و الالفاظغرة

، صراحتاً، نام محمّد عبداه را ذیل بیت آورده است و نیز آنکه الالحاظنزهة و الالفاظغرةکه نویسندۀ ییازآنجا
خواهد شد که آن دو بیت که در تفسیر  ای آورده است، بر ما واضحو«قصیده»تصریح کرده است که او در 

 آمده است از همین شاعر است و از یک قصیده. التّفسیرلطائف

 گیرینتیجه. 2
 ه است:یادآور چند نکتالالحاظ نزهة و الالفاظغرةو مقایسۀ آن با نسخۀ  التّفسیرلطائفبررسی نسخ موجود از 

 در ضبطِ غلط و مغشوش ابیات آشکار است  التّفسیرلطائفقطعاً کوتاهی مصحح . 1

ای در فنّ ترسّل است و نیز آنکه نویسندۀ تفسیر که رساله الالحاظنزهة و الالفاظغرةبا توجّه به موضوع کتاب . 2
قَلَمِ  ن»ذیل تفسیر آیۀ  التّفسیرلطائف طُرُونَ ی وَمَا وَال  ت قلم، ابیات را آورده است، حکایت نظامی و فضیل« س 

. نظامی عروضی 4شوداست، تأیید می هکه دربارۀ دبیریِ محمّدبن عبده الکاتب آورد چهارمقالهعروضی در 
محمّدبن عبده الکاتب که دبیر بُغراخان بود و در علم تعمّقی و در فضل تنوّقی داشت و »نویسد: دربارۀ او می

 .5(41: 1376)نظامی عروضی، « …از فضلا و بُلغاء اسلام یکی او بوددر نظم و نثر تبحّری و 

مانده است. بیت باقی 9، از محمّد کاتب عبده تنها دیوانشرح احوال و اشعار شاعران بیطبق تحقیق مدبّری در . 3
آمده، یک رباعی  الالحاظنزهة و الالفاظغرةقلعه نیز در مقالۀ خود علاوه بر بیتی که در کتاب صفری آف
داند. بر اساس پژوهش این محقّقان، تا را نیز از شعرهای بازماندۀ محمد کاتب می المجالسنزهةمندرج در 
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نیز باید یک بیت دیگر  التفسیرلطائفبیت از ابیات محمّد کاتب دستیاب شده است. با توجّه به متن  12اینجا 
به ابیات این کاتب و شاعر افزود.

 هانوشتپی
کید )پُررنگی خطوط( در متن، از نگارندۀ این سطور است. . 1  تأ
و رومی و  خزریو روسی تیغ چند نوع است چینی و »( آورده است: 258: 1346) آداب الحربفخر مدبّر در  . 2

 «.فرنگی و یمانی و سلیمانی و شاهی و علایی و هندی و کشمیر
ای با توجّه به این نام، احتمال داده است که مؤلف این اثر ظهیری سمرقندی باشد. قلعه در مقالهعلی صفری آق . 3

یاب از محمّد الالحاظ اثری از ظهیری سمرقندی و بیتی تازهالالفاظ و نزهةغرة»برای آگاهی بیشتر بنگرید به: 
 .35-38. صص 34. شمارۀ گزارش میراث«. عبداه

 اتی که از محمّدبن عبده الکاتب برجای مانده است نیز اشاراتی به دبیری او وجود دارد:در ابی .4
 گوینددددددد مددددددرا: چددددددرا گریددددددزی
 گددددددوی  زیددددددرا کددددددی هوشددددددیارم

o 

 از صدددددحبت و کدددددار اهددددد  دیدددددوان 
 دیوانددددددده بدددددددود قدددددددرین دیدددددددوان

(1054: 1395)اشعار فارسی پراکنده،   
 
. صص دیوانشرح احوال و اشعار شاعران بیمانده از او بنگرید به: جهت مزید اطّلاع از احوال و اشعار باقی .5

 .197-198. صص پیشاهنگان شعر پارسی؛ 398-397
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Abstract 

This study examines a verse used in Lataif al-Tafsir of Zahed Darwajeki. In this 

context, in addition to mentioning the relatively remarkable mistakes in 

correcting and using the manuscripts, we focused one verse of this commentary, 

containing a very important from the viewpoint textual criticism studies. The 

editor, informed by his wrong reading of the available manuscripts, have 

impaired the authenticity. According to the available manuscripts of Lataif al-

Tafsir and other secondary sources, it seems that a part of the commentary has 

been misinterpret, which contains verses by Muhammad Kateb Abdoh, and this 

reference of Zahed Darwajeki could be one of the oldest sources for the poems 

of this poet.  

Keywords: Correction, Lataif al-Tafsir, Zahed Darwajeki, Ghorrat al-Alfaz va 

Nozhat al-Alhaz. 

                                                           
1. PhD Candidate in Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

E-mail: Akbar.hei93@gmail.com 



Journal of Research Literary Studies (Peer-reviewed Journal) Vol 56, No. 2 (2023) 6 

 

DOI: Https://doi.org/10.22067/JLS.2023.83658.1470 

Greek Mythology in Contemporary Iranian poetry 

(Reflection of Greek Myths in the Contemporary Iranian Poems) 
Received: July 29, 2023 / Accepted: September 7, 2023 

Issa Amankhani1, Arezou Saburiyan2 

Abstract 

The familiarity of Iranians with Greek myths is not so long. If we put aside a few 

exceptional cases of the past (such as Khajeh Nasiroddin Tusi's mentioning the myth 

of Sisyphus), we can say that Iranians' familiarity with Greek myths is limited to the 

contemporary period. It is in the contemporary era that the names of many 

mythological characters appear in the works of Iranian intellectuals, including Aga 

Khan Kermani and Ali Shariati. The intellectuals use Greek mythology to explain 

their thoughts. Likewise, contemporary poets (e.g., Shamlou, Atashi, Naderpour, 

and M. Azad) paid attention to Greek myths and were inspired by them in various 

ways. Among the Greek myths, the myth of Prometheus, Sisyphus, Icarus and 

Achilles have attracted the most attention of contemporary poets and inspired them. 

Poets like Shamlu and M. Azad took turned to Prometheus due to the similarity of 

contemporary poets’ mission (informing the mass of people) with this myth; Just as 

Prometheus steals the fire (the symbol of knowledge) from the gods and gives it to 

the people, these poets also consider it their mission to bring awareness to the society 

and the mass of people. This has sometimes even made some poets to identify with 

Prometheus. The myth of Sisyphus and Icarus are not the same and there are 

differences between them, but contemporary poets have taken them as symbols of 

failure after victory. In contemporary poetry, the two mythical characters have been 

a metaphor for the developments in the history of contemporary Iran, which is a 

history of successive victories and defeats. Unlike Prometheus, Sisyphus and Icarus, 

the beauty of the myth of Achilles was the main reason the poets, like Shamlu, paid 

attention to it. 

Keywords: Contemporary Poetry, Greek Mythology, Prometheus, Sisyphus, 

Icarus, Achilles. 
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Abstract 

Although the concept of Habsyeh (prison poetry) can serve as a literary genre 

in the thematic and stylistic classification of poems, genre unity conceals the 

sociological and discourse manifestation of Habsyeh. Therefore, instead of 

stylistics that seeks to depict integrated spaces under the control of one 

thought, with more precise discourse analysis, the historical layers of a genre 

can be seen. This study, taking a genealogical approach and emphasis on 

Lacan's theory of imaginary and Anderson's imagined communities, shows 

that contemporary Habsyeh poems do not follow the same imagined 

community and imaginary that prevailed in classical Habsyeh poetry. The 

common imagination that Masud Sa'd Salman alludes to is vertical, holy, and 

fate-oriented, while Farrokhi Yazdi's collective imagination is horizontal and 

at ground level. So, Masud Sa'd Salman looks at the stars and the inevitable 

decision of fate for liberation and Farrokhi looks at the earth and people’s 

awareness and uprising. For this reason, Masud Sa'd Salman’s concepts and 

metaphors aimed to preserve the existing status, while Farrokhi Yazdi aimed 

at revolution.  

Keywords: Habsyeh (Prison Poetry), Masud Sa'd Salman, Farrokhi Yazdi, 

Discourse, Rhetoric, Imagined Communities 
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Abstract 

Darabnameh or Firouzshahnameh written by Mohammad Beyghami (9th 

century AH), following Samak Ayyar, is the most important and detailed text 

of "Ayari-Pahlavani" in the history of Persian literature. "Ayari-Pahlavan texts" 

are narrative and long prose texts which are narrative texts on the actions of 

Aiyar and Pahlavan. At one level, it seems that this long story is the 

continuation of the same series of narratives in verse and prose about the Darab 

family, which has been discussed many times in the tradition of Shahnameh 

writing, prose narration, and Persian and Arabic historiography. But reflecting 

on the form of this long story reveals two hidden issues: First of all, the whole 

form of Darabnameh is based on the same narrative model of Samak Ayar and 

not Darabnameh of Tarsusi and other stories related to the Darab family. The 

second and more important issue is that probably the narrative form of 

Beyghami’s Darabnama which is based on the work and deeds of the main 

shah/pahlvan in the main plot, and the secondary shah/pahlvans in the parallel 

sub-plotes, is probably the concrete form of the Parthian “Moluk al-Tawaef” 

system and their pahlavani culture. Accordingly, it can be said that despite the 

lack of historical data of the ancient historians about the Parthians, the "literary 

form" has been able to carry the generality of the Parthian world and transmit 

it through history. In this case, the bravery of Firouzshah and his companions 

is not only a narrative fiction to heal the historical wounds of the era of 

Alexander the Great, but more important, the memory of the bravery of the 

Parthians in defeating Alexander in Iran, and their efforts to preserve Iranshahr. 

Keywords: Darabnameh, Ayari-Pahlavani text, Literary Form, Priori Idea, 

Parthians 
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Abstract 

Studying the concept of art in persian language is taken from universal 

discourse of art and its concept in persian language and literature, as it should 

be, not reviewed. In this research the concept of art in the poems of Khorāsāni 

style with the componential analysis approach has been demonstrated. After 

illustrating conceptual relations woven between the word art and wider 

context of poems, all of the semantic components of the concept of art have 

been justified and classified. With classifying these semantic components in 

a larger semantic level, twelve semantic fields have appeared for the concept 

of art in the poetry of Khorāsāni style. These fields in order of frequency of 

their subordinate components are: eulogy, aesthetics, war, literary language, 

craft, practical wisdom, zoology, ethics and habits, religion, social criticism, 

literary criticism and love. Paying attention to these semantic fields and their 

semantic components approves that significant relations are seen between 

semantic fields of the concept of art in the poetry of Khorāsāni style and 

dominant stylistic features of that style. Also with surveying these fields and 

their constituent semantic components understood, on the contrary of 

presuppositions, the concept of art in the poems of Khorāsāni style has been 

dynamic concept with diverse and sometimes different significations and a 

summary of the concepts of art in the history of aesthetics is settled in the 

poetic texts of the Khorāsāni style. 

Keywords: Conceptual Semantics, Conceptology, Concept of Art, Khorāsāni 

style, Khorāsāni Poetry. 
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Abstract 

The purpose of this research was exploring the components of life skills in 

selected children's books. Among the books published for children, some are 

selected as the best books that parents, educators, and those who somehow 

deal with children accept them. These books were examined and analyzed to 

see the number and way of dealing with life skills. Content analysis method 

was used for this study. The statistical population consisted of children’s 

books and the sample were top winners the most awarded selected by 

purposeful sampling. The researcher selected fiction works that had won 

more awards in their own field and analyzed them based on the quality and 

extent of components of life skills. The results showed that empathy skills, 

creative thinking, communication skills, and critical thinking are the most 

frequent components in these books. In most of the investigated stories, the 

characters who had life skills were the successful and the characters who 

lacked skills failed at the end of the story. 
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Abstract 

Foucault has argued that overt surveillance such as surveillance cameras or 

government agencies are not the only forms of surveillance. Rather, it is deeply 

embedded in social institutions and practices that form behavior and perpetuate 

power imbalances. He elaborates how panopticism, as a discipline mechanism, 

works by creating a sense of constant visibility and potential surveillance, 

encouraging individuals to regulate their behavior. Foucauldian surveillance 

structures are not limited to physical surveillance. They include bureaucratic 

procedures, identification techniques, and categorization systems. These 

mechanisms allow social control, normalization, and the exercise of power by 

shaping and directing individual behavior, choices, and identity. This study focusd 

on surveillance culture and its relation with the notion of family in young adult 

literature through the perspectives of Lyon and Falangan to discuss how 

surveillance culture affects young adults’ identity and their status of citizenship. 

To this end, Call me Ziba (2015), an acclaimed novel by Iranian author, Farhad 

Hasanzadeh, was examined. This study used descriptive-textual analysis to discuss 

the notions of “gaze”, “participatory surveillance”, and “lateral surveillance” to 

elaborate on their effects on young adults’ perception of the self, the Other, and 

moral values drawn from them. It has been argued that along with the emergence 

of post-humanism, young adult literature has adopted a different mission of the 

classic, didactic version. In other words, despite the classic version which did its 

best to nurture docile young adults in whom the social norms are naturalized and 

inculcated, the contemporary version tries to represent the confrontation of 

revolutionary young adults with disciplinary culture and to reveal the depth of such 

discursive control in people’s lives. The outcome is the redefinition of notions of 

the Self and the Other as well as moral principles; the issues which are the 

prerequisites for civil life in the current world. 

Keywords: Gaze, Surveillance, Identity, Young Adult Literature, Farhad 

Hasanzadeh. 
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